


























































۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ با آ 
۱ * ۰ ِ 
هر ست مند رجات ً 3 
ای ی ُ مدنه 
۱ مقدمه - از طنعه. اب ۳ قریپ بکفرن میشود که مذهب تازه‌ای در ایران پیدا شده است. موس آن 
۱ رن ان ۵ بوده از ال شیراز موسوم بسنید علیمجمد که در سن پیست‌وچمبارسالکی 
۱ فد کردهه ۱ 
۱ فصل دوم -صور تکتبی که بقلم خودباب نوشته شده ۶ ۱۷۱۶ ۶ این مذهپ در بدو پیدایش موجب الاب وک در ایران شد و بزوان‌ژیادی | 
یل با حرارث مخصوصی درتوسعه آن میکوشدندو چون‌ستی ازروتایون 7 
۱ ال سوم یاف مر یرو انشا یا ی 9 حرارت مخصوصی درتوسعه آن میکوشیدند و چون,ضی ازروحابیون 
۱ سس | برزیان خودمیدیدند ذولت را مچبورکردند که باقوه قبربه ازانتشار 
۱ فصل چهارم - مختصری ازاستدلالات باب در ائباتآئین‌خودبفارسی«  4۰.۷٩‏ آن جاوگیری کند. بدا براین مین نبروی دولتی و باییان جنگهانی واقم شدکه باعث 
۱ و ۱ کته شدن هزارها پیر و جوان ایرالی‌گردید و تفصیل آ نبا در کتبتواریخ ضبعلاست 
1 و ما در فصلی که از تاریخ باب صحبت‌میکنیم‌بطور اختصار دکری از آ نما خواجیم کرد 
۱ 0 تتیچه آمام اين جنگیا این شد که عده بیشماری از ایسرانیان در خساله وخون 
۱ فصل هفتم - وظایفوآه آداباجتماعی ۲ غلطیدند و آموال زبادی بغارت رفت بعضی برآننذکنه؛ گررو حانیون و دوات وقتمتعرض 
۱ آبا نمیشدند این زد و خورد ها صورت نم بگرفت و باره ای هم معنقدند که چون 
شا وس اف نز 
یفرط ون زاعاک ۳99 این طایفه آزادبخواة و میخالف حکوعت‌استبدادی قاجاربودند ناصرالدین شاه مخصوضاً 
قف: ام ,تاه آموزقوشرورشن ۸۰۷ در قلع رقمع آنها کوشید + 
عقیده آخبر تا درجه ای مقرون بصعت است چذایجه در قضیه مشروطیت ایران ۸ 
فسل دهم _- نظپوترتی‌وروشآکاملی ۸۶ با بیان بیشفدم بودند و بقول مولف کتاب صبحی « 
فصل‌بازدهم - منهیات ۸ ۰ کنارکشیده هرکس دنبالکار خود رفت بر حالین از این جلکبا. که بموفقیت دوت 
۰ منتهی نشد عده زنادی از بأبیان که‌توانستدد از آبران خارج شده‌در بغداد وسایرکتقور 
فصل دوازدهم- وظایف ملود ۸۸۵۷ و ی اف بر 
سس های نیکانه پناهنده و بقیه هم در ایران‌مانده هر دو دسته آشکارا 2 


فصل‌سیزدهم عبادات اه 5 شود اشتغال داششد ه سث 


کته دیگر اینکه پس از 1 باب ایسن طایقه دز فرقه ازلی و بای مدق 





یس 


فصلچپاردهم.- مراسم زناشوئی ۵۳ 








ِ -کز دیده کار پمخاصمه و جدال و قتال کشید هنوز هم ابن کشمکشا اندازه‌ای-ماین 
فل بازدمم - موت و مراسم ندفین و تقسیم ارث ۸ آنباباقی است.وطرفن بادلایلی درد :وابطال یکدیگر. ساعی‌هستدد بعلاوه در بین ود 





بپأئیان نیز تفرقه بیدا شد ۰ 

خلاصه | کنون کار بجائی رسیده که اگر کسی بخواهد بیفرضانه در این مذهب 
تحقیقانی بکند پیوسته در مقابل این دسته ها باشکالاتی برخورد مینماید * 

بقزلسیویکلای‌فرانسوی مولف تاریخ باب این تفرقه بامث گردید که باب و 
بطربق اولی کتب و آ ثارا و بکلی فراموش شد . و بقول عرحوم علامه شپپیر ادوارد 
برون انگلیسی همینتفرقه باعث شد که این طوایف درناریخ خود نیز تحریف‌قائل‌شوند 
و مطالبی که بر سود با زبان خود پیننداضافه با حذف نمایند و این‌قضیه را درمقدمه 
ای‌که برکتاب نقطة الکاف نوشته در کمال وضوح تذریح میکند ء (۱) 

باری | کنون عده ببائیان از ازلیها بیشتر است و در نمر عقاید خود زیادتر از 
آنبا توئش میکنند * 

در شهر بو ر سال گذشته در اصفیان یکتاب تاربیخی بر خوردم که مسیو نیکاز 






منشی اول سفارت فرانسه در تبران راجع باب نوشته است این مژلف در مدت 


عمیقانه راجم ساین مذعب نموده و 





آقاعت هفت با هشت ساله خود در ایران ت<ا 
اطلاعات کاملی از کتپ خود باب ارشیوهای سفارت فرانسه‌در ابران و ترکیه‌ووزارت 
آمور خارجه فرانسه در پارس بدست آورده ودر تحت عنوان‌کتابی‌موسوم بتاریخ سید 
علی محمد پاب پزبان فرانسه در پاریس‌درسنه ۵ ۱۹۰ سییحی بطبع. زسانیده است * 
نظر باینکه تحقیقانش عمیقانه و همه از روی مدارلك و اسناد درست وبلاحرف 
بود تصمیم گرفتم که برای آ گاهی هم میپنان بفارسی ترجمه امایم و خوشبختانه پس‌از 
سه ماه از ترجمد آن فراغت حاصل شد ولی هنوز بطبع آن موفق نشده‌ام و علت آن, 
هم این است که مسیو نیکلا مقدار زیادی از مدارك را از کب عربی با فارسی خود 
باب که در دسترس داشته استخراج وبفرانسه ترجمه کرده‌است نکارنده در نظر گرفت 
که ءن آن مدارك را بدست ] ورده در حاشیه متذکر گردد زیر که‌چونیکدفمه عربی 
بفرانسه ترجمه شود و دفعه دیکر فرانسه بغارسی البته ترجمه‌اخیر با اصل تفاوت کلی 
- هیدا میکند ۰ 
3 0 طة الکاف کتابی است در تاریخ پابیه که حاج میرزا جانی کاشانی نوشته است 
و مرحوم ادواره برون بواسطه قدمت وصحت مطالیش آنرا بطبع رسانیده است ۶ 


1 
۱ 





میتواند 


ید 8ب 


در اینمدت باکوشش زیاه مقداری‌از عن همان مطالب را از کتبی که ازدوستان . 


و آ شنایان بابی توانستم عارب‌کنم پدست آورده در متن با حاشیه گنجانیدم ولی باز 
مقدار زیادی مانده است که در صدد پیدا کردنو درج آنبا هستم و البته اگر بمقصود 
خود نائل شدم میتوانم بطبع رسانده و کتاب نسببی عیب و نقصی را بجاءعه ابرانی 
تقدیم نما * 

اطلاعات 


ی اذمان 


نظر باینکه در این ترجمه مچپور بودم یکنب متعدد‌باب مراجعه نما 








زیادی از این مذهپ برای من حاصل شد پس بفکر افتادم که برای روش 
امل تحقیق کتاب مستقلی راجمباین تا خوآننده بتواند با مطالعه آن کاملا 
باساس ین مذهب و احکام و دستورات آن بی زحمت فحص زیاد [شنا کرد و أز 





بشویسم 


مباحثه و پرسش از این و آن بکلی بی نیاز گرددو نام آ بر لین باب گذاردم وخلاصه 
آنکه مقصود نگارنده جبع آرری مطالبی است که مربوط بمذهب خود باب است و 
کاری بشعبات آن که‌یس ازقتل باب روی‌داده ندارد پنا بر اين از کتبی که در دسترس 






داشت مطالب لازمه را استضراج و این مجموعه را تنظیم نمود و در زییر هريك نام 
کنابی که از آن استخراج شده دکر کردم بدون اینکه اظپار نظری نمایبد و خواننده 


تکند زیرا که مقصود 





پس از مطالعه صحت وسفم این مین را باذوق‌خود 





نگارنده فقط در نگارش این مجموعه شناساندست باب و آین او بوده است برای اهل 
تحقیق وس * 

این نکته را نیز باید تذکر دادکه از لیها همان بابیان اولیه هستند کهفقط 
معتقد پیاب میبادند و میرزا بحیی صبح ازل راخلیفه و وسی او میداشد و بابان‌پپزو 
میرزا حسینعی بهاءالله هستند که خود را موعود باب معرفی کرده است (۱) 


اصفم‌ان فروردین ۱۳۲۳ 


(۱) میرزا حمینملی و هیر 


زا یعیی هر دو پسران میرزا بزرك وری‌مازندرانی هستند 
که از پدر يك و از مادر جدا میباشند ۰ 




















16رد 


فصل او 
طِ 
تار بخ مختصری از زند کنانی باب 
سید علیمحمد در شپر شیراز متواد هد عموما تاریخ تولد او را سنه ۳۵ ۱۲ 


سئد ولی ه 


خودش این تاریج را اقرب بصیحت میداند * 


هجری هی 





نیکلای فراسوی سال ۳۹ ۱۷ هجری میدویسد و بمیده 





۱ نام پدر سید علیمجد سید محمد رضا و نام چدش سید ابراهیم است که در 
و 2۳ 1 ۱ اور 
بباشد (۱) 





۱ سید فتاه 4 
سید میحمد رضا در شتراز بتجارت اشتفال داشت و در موقم فوت‌او سید علیمحمد 
طفل کوچکی بود اين کودك بی پدر در تحت پرستاری دائی خود آ فا سید علی ترنیث 
یافت و چون بسن باوغ رسید برانمامی داتی همان شغل پذرش مشفول کرذید ۶ 
مینویسند که دراوان صباوت بی اندازه فکور وساکت بود چهره زیبا وعحجونه 
داشت و درعین جوانی فوق العاده مبجذوب مسائل مذهبی بنود و درسن سوژدة سالگی 
| رس نوشت موسوم پرساله فقبیه که در آن مرانب زد و تقوی و احساسات مذهبی 


خود را پخوبی شان میدهد » 








در سن ۱۸ با نوزده سالگی بود که آ قای‌سید علیخواهر زادهرا بای احتیاجات 





تجارنی ببوشهر فرستاد مورخین‌مسامان‌مینو,سند که دربوشهر مشغول ر باضتامجاهنده 


با افس گردید و در ساعات طولائی با سر برعنه در آ فتاب سوزان آن نواحتی 





ق 





و اورادو آذکاری میخواند تا مطابق غقابد به‌سی.از فرق ص ای اسرارالوهیت 


ر دلالت شود * 


خبر مپرساند کله مدت اقامتش در پوشهر کوتاه بودزیرا که تحمل آب وهوای 








ابرای او غبر ممکن بودو پساز یکسال دوباره بشیرازمراجمت کرد (۲) وپیوسته 


(۱) درکتاب با خر میرن که باب مایب 
و نياکان خود.را متذ کر مه 








مکه و مدینه نوشته است بهعین طریق نامپدر 





(۲) بعضی: اقامت اورا در بوشهر بیش از این مینویسند از [ نجمله‌است میرزا 





کشاني که مدت توقف او را در بوشهر پنج سال ذکر میکند» 










شترگزرم تفکرات مذهبی بود ۰ 
رتحال پس از توقف مختصری در شراز بقصد زبارت عازم اتب دید و بعد 
س‌ّ بس اد لو ری :هل مر از 4 د مت هی ( 


از یکسال اقّ راجعت‌نمود(۱) 





امت درک رباز و تجف و زبارت بقاع متب رکه ابش 


" و درسن ۲۶ سالیگی عدعی مقام ابا بث گرردین: وجممی‌ازشا گردان شید کافام رشن 


باو گرویدند که" معروفترین [ نبا ملا حسین بشروبه قلقب ببات الباب وه محمد:علی 


میباشد, * 





بار فروشی‌ملقب بقدوش وملاصادق شراسانی معروف نمقدس خراسالی 





تاریج‌ادعای او در بیان فارسی هست که مطانق است با پنجم جمادی الاولی 


[سنه ۱۲۱۰ هچری ۰ 


خلاصه در شعبان همین سال عازم زبارت مکه‌شد وکسانی هم کذامحقق و منلم 


فرت «مراهش بودند دونفراند اول آقای سیدعلی دائی اوق دیگزی 





است در این 
قدوس بعضی‌هم معتفدند. که بشرویه و چند تفردیگر نیز هم راهش‌بودند از پوشبربکشتی 
بادبانی سوار شده در مسقط پیاده شدند بطوریکه در بیان فارسی ذکر میکند در ملول 
مسافرت با کشتی خیلی آزار بیده و از نبودن آب هم شاكي :است و, مینوبسد دراین 
مدت با مدنی رن یکنوع لیموئی اشت رفع ععش هینموده :+ 

بهرحال پس ازانجام زبارت بابران بر گشت وغشفول مواعظ انا گردید و 
ملاحسین بشرو به رامامور رکرد.که بطرف‌اصفهان ونهران‌و خراسان پرودو بتبلیخ‌ظمور 
جدید پپردازد . 

ملاصادق خراسانی باقدوس درخود شیراز مشغول (موعظه.و تبلیغ‌شدید امامیرزا 
حسین خان اجودان باشی ملقب بنظام الدوله که در آمموقع حکومت فارس را داشت 


بجر باک‌ملاها مقدس‌را چوب زد و ریش اورا سوزاند و باقدوس مهار کرده دربازار ها 


<_ گردانیدند ویعدنبعیدشان کرذ. (0) 


۲ ِ سال در کر بلااقامت داشت .۰ 
لب هست که میگوید .« وقدرایت یال الاسم 





ون و ی امره ودلیلالامتناع عزه وان‌ال جل‌وعز یرنف بذ کرت 


الي بوم لیم رون 


قلوب الما لمین و سییچز يك ال من‌عندهومافی الکتاب اعظم جز اعمثل‌ماقدر ضیت ۰ 














مگ 


مقدسوقدو س‌متذاوبانابامر پاببیزه وکرمان رفتندودراین‌دوشهرنیزآژار واذبت 
دیدند و بالاخره پس‌از مشاچره باحاج محمد کریم خان قاجار رئیس شیخیه مجبور 
بمهاجرت شدند ورفتند بعارف خراسان . 

تست دراینموقع اقلاب وشورشی درشهر شیرآزبروز کردزیرا کهباییان شیر ازآشکارا 
تبلیغ میکردند ومحقتین وکنجکاوان نیز ازهرطرف بشیراز میامدند از طرفی هم ملاها 
مقطرب وعصبالی‌شده بردندزی رکه میدیداد عدم‌اییان روز بروز زیدترمیشود و ضمناً 
هم‌حسین‌خان حاکم فارس‌فکر میکرد کها گر سپل انگاری‌کند ممکن‌است دامنه‌شورش 
الا کیرد وبالاخره مسئولیتی برای‌او تولید نماید پس‌بلطبیمه منافع شرعی‌وعرفی دراین 


موقم باهم موافقت پیدا کردو تصمیم گرفتند کهاهان اب‌وارد کنند تا درانظار عامه 





ت9۹ 
ازاعتبار بیافتد وشاید بدینطریق ازانقلاب رشورش جلوگبری شود. 


بنابراین اجتماع بزر کی ازعلماء و تججار شهر شیراز فراعم کردند و باب‌راهم بان 





مجمم احضار نمودند بمحش ورود پاب‌شیخ ابوتراب امام‌جمعه عصبانی شده‌وباو خعلاب 
کرد «توکیستی وبرای‌چه باعث اینهمه انقلاب وشورش شده‌ای , > 
باب جواب‌داد من ناب خداهستم برای هدایت مردمبسوی حقبقت و رستگاری 


چرا بمن‌ملامت میکنید آبا چهتماليم سوئی‌بمخلوق خدادادهام 





شیخ ابوتراب ازاین جواب بیشتر عصبانی‌شدهباچوب دست خوداورا زدر ازشدت 





خشم بامشت بسر و کله خودهم میزد حضاره‌جلس تماشای‌این‌نمایش را نیسندیدند و آقا 
سیدعلی راعلتزم نمودند که‌نگذارد خواهر زاده‌اش باکسی عااقات نماید : 

این عمل نتیجه ممکوس بخشید وپیروان باب روزبروز بیشتر میشدند پس قرار 
برابر گذاردند که‌ضربت بزرگتری باوبزشد بنابراین اورا باجبار بمسجد آوزدند و 
آمرکردند تابالای منبر رفته بانکار ادعای خود پردازد اما پاب‌در بالای منبر بعوض‌انکار 
بالبات «عزی‌خود پرداخت وجمع کثیری هواشواه اوشدند و خلاصه آنکه قنیه بعلوری 
اهمیت پیدا کرد که میگویند دولت سید بخنی دارابی راکه یکی ازعلماء معروف بود 


پماموربت فرستاد تاکاعلا قضابارا رسیدگی کدد و گزارش مشروحی بده‌دسیدیحپی‌وارد 


شیراز شد وپس ازملاقات باب و مباحثه با او ماب شده باوایمان آورد و بالاخره هم 





1 تست 


درنیریز بایروی دولتی جنگید و کفته شد حاج میرزا اقاسی نجست وزیر وقت برای 
جلوگبری ازاین پش‌آمدها که‌مبادا منجر بشورش بزرگی شودبنظام الدوله حاکم 
فارس«بدفیانه دستوردادکه بابرا محر ماه بقتل رساندوباین‌سروصداهاخانمهدهدحسینخان 
هم در صدد انجام کاربود که ناگاه مرض وبا در شپر شیراز بروز کرد و دوز بروز بر 
شدت افزود بطوریکه اهالی ومخصوصا حکوعت ازشیراز فرار کردند باب هم در این 
اثنا ازشیرازببرون‌آمده راهاصفپانرا پیش گرفتو چون بيكه‌نزلی اصفمان رسیدشرحی 
بحکوعت نوشت که‌نزلی برای اونبیه نمابد. 

7 متمداادوله گرچی منوچهرخان دراینموقع حاکم اصفبان بود جوابی باونوشت 
که در مئزل میرسید محمد امام جمعه ورود نماید امام جمعه نیز پذیرائی "رنف 
ازاوکرد وباب بنابخواهش اوتفسیری برسوره والسر که یکی از سوره‌های قرآن است 
نوشت معتمدالدوله‌ه‌بدیدن آورفت و تفاضای‌تشریح نبوت‌خاصه رانمود باب‌هم رساله‌ای 

۱ در اين باب برای اونوشت وه‌عتمدالدوله باوایمان آورد. 

معتمدالدو له ازعلماء تقاضا کرد کهمجلسی منعقد نمابندوباباب مباحثه کنددولی 
علماء از حضور در چدین مچلسی امتناع نمودند - ناسخ اتتواریخ میئویسد که مجلسی 
زآقا محمد مپدی پر حاچی محند ابراهیم کلباسی ومیرزا محمد حسن نوری حکیم 
البی, میرزا سید میحندامام جمعه در تحت رباست معتمدالدولهشبانه منعقد گردپدوسئوال 
وجوابپائی مایین آنباردوبدل شداما منتبی بجائی نشد, 
خلاصه معتمد الدوله برای رضایت خاطر روحانیون بابرا با يك عده سوار از 
اسفمان بطرف تبران‌فرستاد ولی دسته سواردپگری رامحرمانه مامور کرد که‌درمورچه 
خورت بسواران اولیه رسیده بابرا تحوبلگرفتند وشبانه باصفیان مراجمت دادند ودر 
عمارت صدری منزل‌ننود وقریب چهارمامدراین شهرمخفی بودتا معتمدالدوله در گذشت 
کت ازفوت معتمدالدوله گرگین خان برادر زاده‌او که وارث منحصر پفرد بود باصفيان 
آمد که دارائی عمورا تصرف نماید وفپمید که‌باب درعمارت صدری است پس شرحسی 
بجاج‌عیرز | قاسی نوشت واورا آژقضیه آ کاه کرد حاج میرزا آفاسی‌هم در جواب باو 


توشت که بابرا تحت الحفظ بتهران بفرستد. 











تک بکنا که 


باگ مثزلی تپران رسید حاجی مبرزا آقاسی ناو پیفام داد که در کلتین که دهکده ایس 


حتی‌نگذارد که باعیال (۱)خود وداع‌نماید نبا لواز؛ 








خارج ازشاهراه توقف نماید تادستور ثانوی برس 
خبرمیرساندکه دراینموقع باب شرحی بمخمد شاه نوشت و کسبب تکلیف کرد 
شاه شواست اورا شهران سورد اها صدراعظم رای شاهرازد وگفت همکن استوروة 


اوتبران موجب شورش شود بیترآن است که پفرستیم پآذربایجان ادزهاکومیحبوس آشد 





شاه نیزرای صبراعظم رایسندیده بط خود بیاب نوشت (نظر باینکه ازدوی دولتی‌در 


شرف حرکت است آمدنشماتپران همکن است‌نتایج خوبی نداشته پاشد‌تران اس 
پز وا پماکو سیرده ام که با شما خوب سلوك کنند و درموقع.مراجعت از:سفر‌شمارا 
طلب خوا اهم کر د 


بنابر ابن مامورینی بحت رباست محمل بيك چایاز باب را بتبریز پردند همینکه 





بساعلانیه رسید ملامحند علی زنجانی معروف بهبجت کمن " با تقو زنجان ند بیغام 
فر فرستاه که اولا اجازه دهید شمارا زبارت کنم اوتنیا اکر هل داشته باه هد را 
دست ماموزین "هستبدا خاس کلم مود بند باب پپیچراک از دوتقاضای اوجزاب مشبتن ند 
وبطور خلاصة کشت عنقریب فالقات من‌باشما درعالم دیگر صورت خواهد گرفت راز 
پس ازورود بزنجان شیانه اوراحر کث دادند وملامحمذ علی راهم درز همان فزشتگیرا 
کرده روانه تبران نمودند خلاصه باب تبریز وازد شدوعدت هل رژزدزآنجا متوقد 
زا 





بوذ آدراین شهرهم پامر 





خائی ازباب شند که‌شرح آن دزناستع التواریخ وتزار یخ بابیه طیط نشدا 





هرحال پس‌ازچبل روزاقامت در ثبربزبردندبماکوحبس‌نهودند وس آزمدتی مس اوژا 





یق "عننقل لمودند دز عدت حبس هم باز پیروانش"ه: 





تفیز داد 





مرقتتد و نوفته حایاورا در مان رفةای خودپزا کنده فیکردند ازقرار طعلوع شب از 





(۱) با‌در شیر از متاهل بود وپنری هم داشت موسوم پاحمد که پس از مهاچرت او 


فوت کرد ودراصفبان هم‌باصرار معتمدالد وله عیال جدیدی اختبا و3 ۱ 4 








الدین مبرزا ولیعید جاسائی ازعلما تعکیل ۳ وال ونوا اب ۰ 


تسالاقات او 


۹ 


چراغ محروم بوده زیرا که‌دربیان فارسی که درماکونوشته غالبا از مجبس‌خود وببودن 
چراغ شاک ا 

درانام حنس اودرماکو وچبریق جنگبانی درداخله ابران مان نبروی دولشیاو 
پبروان اوبوقوع پیوست " 

اول؛نجناک‌سازندزان که دز حوالی بقعه شیخ طبرسی واقم شد در آنجا بییان بامژ 


پیشوآبان خود قدوس وبشروبه قلعه مستحکمی ساختدد وشرایباً مدت شش ماهبانروی 





دولتن جنگیدند دراین جنك علاحسین بهروبه رشادتهای زیادی بروژداد که شرح‌آن 





درناسخ التو اریخ وتوار بخ بابیه ضبط است ملاءحسین چندین دفعه بنیروی دولتی‌شکست 
داد وعده زبادی ازآنزا را کشت. 





دوم - جنكگ‌زنجان مابین ملامحمد:علین معروفیتجباا ونیروی‌دولتی بوقوع‌پیوت: 


و.قریب یکسا باییان‌زنجان باقوای دواتی بننگیدا 





د افواج زیاهی از تزان وآذربانجان 
پزنجان رفت وبالاخره باتلفاث بیشماری ازهارفین خانمه بافت شرح این جنك رامسیو 
نیکلا در کتاب خود مشروحاضبط ,کرده است و در جفین اوان بودکه باب‌را درتبریز 
تیرباران گردند . ‌" 

سوی جداکن یز زودکه انس جیی دار ابی(۱) «لفببوحید کب وآیروی‌دواتی 
بوقوع پیوست در این‌جنك هم‌عده زیادی ازایرانیان درخالك وخون غلیدند. , 

خود بابرا هم بامرمیرزاقمی خأن امیرکبیراز چهریق بتبربزآرردندونارفتوای 
علمای آنشهر درتبریز بدار آوبخته تبرباران شده همه مورخین بالاتفاق میئویسند که در 
دذمه ,اول شليك هبتجيك از کلوله عابباب بجورد وفقططنابها پاره‌شد وباب,سلا مت‌ماند 


درصورنیکه بدن مار مچمد علی که‌درپپلوی اوبدارستهبودند از کلوله مانشد غربال شده 





بود بپرحال جوباره اورا گرفته بدار آویختند و در شليك تانی در گذشت راجع بجسد 


حیوانات سباع گردید: ولی بابیپامتقدند. که‌شیانة بتوسط سل اننجان‌صائینقلعامدستی 





(۱) سیدیسبی دارابی پسرسید جعفره‌مروف 4 است‌شرخ جذك او باقوای دولنی 


نیکلا ضبط شده‌است ووحید | کبرلقبی اببت ,که پأب باو داد , 





مشروحا درتار: 


۲ 


سك 


" اوهم اتتلافانی هست مورخین مسلمان مینوسند که درخندق شپر انداختند وطعمّه " 











و نیت 


چند فرببی ربوده شد تابر وصیت خودش درسندوقی گذارده وبتبران فرستادنش که 
در حوالی طپران بلور اماات‌گذارده شد ازلیپا میگویند که در مبحل اولیه هست آما 
بپائیها عقیده دارندکه پس‌از چند سال از آنجا منتقل بعکاشد ودر دامنه کوه کرمل در 
بقعه مخصوس بناممقاماعلي محفوظ است خلاسه چنانچه ذکر شد پاب در اول محرم 
۶ هجری‌متولدشده ودرسن۲4 سال وچپارمامو روز مطابق باینجم جمادی‌الاولی 
۶ دعوی بابیت کردء ودر ۲۷ شعبان ۱۲۸۲ درسن ۳۰ سالو ۷ماه و ۲۷ روز 
در تبریز کفته شدو چون بسال شمسی محسوب شود درموقع مرك هنوز *۳سال‌تمام 
نداشته است . ۱ 
بطوریکه ازکتاب چپارشان تلیف خود اواستنباط میشودهرسال ۲۹۰ اب یارت 
مکه رفته و سال بعددر شیراژ بوده وسال سوم دراصفپان و سال چپارم در ماکو و 
سالهای پنجم وششم درچهریق (رجوع شود بکتاب چهارشان باب‌سابع از واحد راب‌فی 


«عرفة اسم المحسن ) 
فصل وم 
صورت کتبی که بقلم خود باب نوشته شده 

شماره کتبی که باب درمدت هفت سال بعنی از آغاز دعوی تا موقع قتل نوشته 
ژیاه است . 

آنچه مسیو نیکلا نام میبرد بقرار زیر است . 

٩‏ تسبرسور# بوسف (۱۱۱سوره)(۱) -۲-صیحرفه‌دعای اريعة عشر(چپاردهدعاه) 

۳ کنب خمسه بما(حسئن - 4- کتب تلائه بمیرزا سید حسن : 

۵ .کثبالملماه . -٩‏ کلب ملاحسن. ۷ کتاب مجید با (بان) ( 


(۱) مسیو نیکلا اسامی سوره‌هارا نیزنوشته است, 
۱ (۷) کتاب بیان دونجلد است یکی بیان عربی و دیگری بیان فارسی است که تفبیر 
کتاب عربی است و در ماکو نوشته شده ولی موفق باتمام آن : 





هاست ۰ بیان اصولا باب 


| دارای نوزده واحد وهر واحدی ۱ باب باشد ولی بیان عربی فقط شامل ۱۱.واخد است» 


و بیان‌فارسی تا پاب‌دهم از واحد نپم‌میباشد 
لس 





فی عید الفطر , ۵ - خطبه فی جده ۰ - خطبه فی مصيبة الحسین . ۷ - 


ات 


۸ کتب سته‌یخال ۰ ٩-کتابین‏ بحاج مالا مد . 

کت تارئه . ۱۲ کتاب الامام الحنفی . 

۳ کتاب بحاج میعمد کریمخان .۱6 کتاب بحاج ملامحمد : 

۵ کتاب بمبرزا عبدالباقی رشتی ۰ -کتاب بمرزا سیدحسن خراسانی , 
۷ کتایین بملاصادق خراسانی . ۱۸ - کتاب بمتحمد کاظم خان : 

۹ کتاب شینخ خلفی , ۲۰ کتاب شیغع سلمان . 

۱ کتاب شریف سلیمان پسکه ۰ ۲ ۷- کتاب سیدعلی کرمالی : 

۳ . کتاب سلیمانشان . ۷۶ - کتاب الفپرست . 

5 - کتاب»یفه‌فی اعمال سننه (ع۱باب) ۲ کتاپ‌صحیفه بین‌الحر مین( ۷باب) 





۷ فسیر بل (۱۵۷ آیه) ۲۸- تفسپر شور پقره. 
4 - کتاب الروح ( ۱ ( هفتصد سوره شامل ۰ 
۰ جواب السائل (4۱ مسئله ) 

کتبی که درر اه مکه از او سرقث ذده است 
۱ صحیفه خمسةً عشر ۲۰ - فرح مصباح (مأّه اغراق صدایه) 
۲ - شرح آصیده عمیری (* 4 سوره هرسوره*4 آه ) ِ 
6 شرح سورة البقرة والاحزاب ۵ - شرح سورةالبقره (ازفسمت دومتاآخر) 
٩‏ - خطبه ائثی عشر .۰ ۷. صحیفه <ج : 
۸-شرح آیالکرسی (۰ ۰ سوره‌هر سوره ۲ یه ) 
۹ گتپ سق | عناوین آنیا معلوم‌نیست ( 

جدول خطبات 

۱- خطبتان فی‌بی شهر . ۷ - شطبهفیبغازه ۳- خملیه فی‌کنگان ,۶ - خطیه 
لاث. خعلب 


فی طریق مکه 


00 - موتیر تبکلامتوبسد که کتاب روح‌را سلمانات در موقع گرنتاری باب 


درشیراز بچاه انداختند ء 1 


و تسس 











نت 


علاوه بر صورت فوق که موسیو نیکلا بدست میدجد مطایق تحقیقانی 

که خودنگارنده نموده کتب دیخری لیز موجوه است که بقلم شود باب نوشته شده 
و اسامی از تفر اووبر ایب( 

۱-.اسماه کلشیی باچمارشان کتابی است بزرك شامل ۱٩‏ واحد وهرواحدشامل 

٩‏ باب و هر باپبه 4 شان نوشتة شده است .۲ - کتاب جزا, ۳ -ادله سیعهکه 

هم بعربی نوشته شده و هم بفارسی - (۷)- 6 صحیفه مخزونه - 9 ی صیییفه رضوبه 


-رساله دهبیه ۷ صحیفه عدلیه : ۸ - زساله در اثبات نبوت شاضه برای معتندالدوله 





٩‏ - تفسیر سوره و العصر برای امام‌جمعه اصفمان س ۰ ۱ -تفسیر شوره‌حمد ۱۱۰ -کتاب 


حسنیه - ۱۷ - دعاه الجروف و زبارنها ۱۳.-کتاب القهریه پحاج میرزا اقاسی 






6 خللاصة الاسماء -۵ ۱ب تفسیرالهاء - ۱٩‏ - تفسی الواو و الم 
داثرغااجنق۱۸ - تفسیرالتوحید»۱۹- تسیر سورة القدر ۲۰۰ توقیعات ۲۱- صوضات 
راجع بوصایت صبح ازل. ۲۲ - کتاب زبارات آاجلد ۲۳ -کتاب الفقه - ۲6 -کتاب 
پمحمد شاه - ۲۵ سکتابالواحد خطاب,حروفحی *۲- مناجانهای متعددم ۲۷ - کتاب 


عدل هفتصد سو ود( 
جر ی ور رو ۳ 
0 


0 


(۱) - آنچه راکه موسیو 
کتاب درشیر از نزشته شده است 


یکلانام مرد از کتاب الفپرست استنعراح نموده و این 







پ براین صورت کتبی که پس ازمپاجرت از شیراز نوشته 
است در کتاب فهرمتبتدیده 
ویو پتطاهعی 
معلوم‌ئیست عر پی آنرا ترجمه 5 


ده 
+ که کتاب ادله سیعه را بفرانسه ترجه کرده است ولی 
یافارسیش‌را زیرا که هم بعربی نوشته شده وهم‌بفارنسی.: 
(۳) کتاب عبل دردست نیست و میگوبند.درموقع ‏ گرفتاری باب در شیزاز مدعیان 
درچاه انداختند وپس ا زآانکه اصحاب اوبیدون آوردند قسمت زیادآن شراب شده بود: 








۳۹ 


فصل سوم 
سبك لح در و انشاء باب 
قسمت فار سی بك‌صفحا از مقدمه بیان فار سید ز و ید 
بسمالله الامنع الاقدبی 
تسبیح و تقدیس بساط قدس عز مجد سلطانی را لابق که لمیزل ولاابزالپونجود 
کیتولیت دات خود بوده وهست ولم‌بزل ولایزال بعو از لبت‌خود عتمالی از ادراكکلشثی 
بوده و هست . 


کلشیی.از عرفان :ارو 





نفرموده آبه عرفان خنود را دراهیچ شیئی‌الا بعز 








تجلی نفرموده بشیی الا بد 
کلذیی را بشانیکه کل بک 


از برای او عدلی و نه کفوی و نه شبپی و نه قرینی و .نه مثالی., بل متفرد بوده وهست 


س‌او - اد لمیزلمتعالی بوده ازاقتران بشیی و خلق فرموده 





وئیت فطرت اقرار کنند نزد او در بوم قیامت باینبکه نیست 





بمليك الوهیت خود و متعزژ بوده و هست بساطان ربوبیت شود , 

نشناخته است او را هچ شیی حق شناختن و ممکن یس که"بهنانداو.را 
حق شداختن زیرا که آنچه اطلاق میشود برز او کر شیثیت خلق فزموده است 
اورا بمليك مش 
معرفت اورا در کنه کافیشی تا آنکه یقن کنند باینکه او ات اول واخز .و او است 





ت خود و تجلی فرموده باو بنفس او در علومشمد اووخلق فرموده‌آبه 





ظاعر و باطن و او است خالق و رازق و او است قادر و عالم و او است سامع و ناظر 
و او است قاهر و قانم و او است محبی و ممیت و او است مقتدر و ممتتم و او است 
متعالی ز مرتفع و.او است که دلالت نکرده و نمیکتذا الا بر علو تستیخج اووسموتتدیش 
اونو امتناع نوحید او و ارتفاغ تکبیر او و بوده از برای او اولی الا :باولیت ند 
و نیست: از برای او اخری الابخربت شود و -کلشیی سا قدقد رفیه اویقد رقداشین 


بئیته وحقق بانیته وباو بدء فرموده خداوند خاق کلشنی را ز باو عود میفرماید خلق 








کلشتن اواو» ای است که-ازبیای او کنل اسماء حسنی نوده" و هست و مقدس بوده کنه 











۳ 


ذات او از هراس و وصفی و متعالی بوده کافورسادج او از هر ببائی و علالی و منزه 
بوده جوهر مچرد او اژ هر امتناعی و ارتفاعی و او است اول ولا بعرف به و او است 
ار ولا بوصف به و او است ظاهر و لا بنعت به و ار است. باطن ولا بدرك به و اواست 
اول من بومن (بمن بظپرداله )و او امنت اول من آمن بمن ظبر واو است غیشی واحذ 
که خا ‌کاشیثی بخاق اومیشود . و رزق کاشیی برزی او داده میشود و عوت کلشتی 
بموت او ظاهرمی شود و حیات کلشتی بحرات او ظاهر میشود و بمث کاشئی به بمت 





او ظاهر میشود لمبرعینالوجود بمئله لامن قبل ولا من بعد دك اسم‌الپویه و طلة 
لربوية المستقرة فی ظل وجبة الالوهیه و المستدلة علی سلطان الوجدانیه ولوعلمت 
ان‌پذوق کلهیی حبه ماد کرت دکر نارادانبالمالم بسچدلها خلقت کیشونیتها بما هی‌فیبا 
و علیه ولا لمایذوقنمن‌حبه تورمن نور فی لور الی نورعلی ور برد شورهمن 





بشاء و برفعن ال آنوره من‌برید آنه مبدء و هعید: 

واو است که شداوند واحد احد از برای اوبظپورشس اوهیجده فس که خاق 
شده‌اند قبل‌کلشیی ازفس او خلق فرمودهوایه معرفت ابشانرا در کیئونیت کلشیی 
مستقر فرمودهتاآنکه کل بکنه ذات خود شبادت دهند براینکه او است واحد اودوحی 
حیزل و حکم نفرموده اجدی از ممکنات را الا بعرفان نفس خود و توحید کنه 
کینونیت‌خود ادکل ماسواه خلق عنده قدخاق بامره الا لهالخلق و الارمن قبل و من 
بعد دك رب الما لمیر 

قسمت عربی - (یکسوره از کثاب بین الحرمین ) 

(بسم الله الر من الر حیم) 

المرا. لك الکتاب کر من ال فی جکم عبد بدیم و انه لکتاب قد نزل من لدن 
بقية ال امام حق قدیم و انه لبوالحق فی السموات و الارش لا بعزب من علمه فیی 
ولا تحیط پذکره خاق وانه لامام حی عظیم . ان انیم حکم ما اوحی اليكك الان من ربك 
فان الامر قدقضی و کل فی حشرالبدیم لیبشون لا انا عبد من بش بان قد آمنت 
له و ابانه و مانزل فی‌القرآن من #3 و انه لااله الا هو لشپید علیم شید ال فن 
دلك الکتاب بماقد شهد لذانه انه لالهالاهو العزیزالقديم واشید لمیحمه رسولال(س) 





مدق آاس 


ماقد شاء ال لفسه انه لا اله الا هولقوی عزیز .قل انه متفرد فی علم له عن. المتل و 
کل لدیه من المعدو مین . في‌کتاب له لسسطور . و اشهد بمد رسول ال (س) فی -حک 
الولاية فی‌احرف"الاحدية لاله الله و کل له مسلمون ۰ و اشبدان اسمائیم فی‌کتاب 
ال علی و الجسن و الحسین وا علی ومحمد وجعفر و موسی و علی و میجمد و علی 
والحسن و محمد لمسطور . واشهد آن ماسویم‌لدیدکرقدرتوم لمعدوم . بعد ذترلموجود 
و اشهدان فاطمهٌ پشت رشول الّه ورقه من‌الشجرة البیضاء لا الهالاهو قل ابای فاسجدون 
واشپد لنفسی کل ماشاله اتفسه لن بحیط بعم ال احد و کل له خاضمون , و اشید 
لابواب کلمه الرحبن لا اله الا هو قل ایای فاشمدون . شمدال عبدهبماقداحاط علم ربه 
و کفیبناگ فی‌الحکیعليك‌شنیدا . قلبا ابا لماع ان اسهعوا حکم بقية له من لدن 
عبده علی‌حکيم . و انه لمبد قدولد فی‌بوم اول المحر مر سنا ۵ .و آن‌الان 
بوم النصف‌من شهرالمشدم علی‌شهرالرچب‌من‌سنه ۸۱ فی کتاب ال لسطور و آن ما نز 
من بدیه من یوم الادن الی دلك الوم تلك الابات فی کتاب 1 لمشهود و ان اول 
بوم‌قد نرل الروح‌علی قلبه قدکان بوملنصف من شهرعین الاول و الیدلاك الیوم النی 
قد حرم اعیلک ایاتنا خسمة عشر شهرا فی کتاب اه لمکتوب , قل کل ما نزل من 
دی من دون ما قرات کتاب ال جيرة تلك الابات فی لوح البدع امبعفوظ فویل 
لکم با اهل الارش قدجحد بایانتا بعش تفس منکم و آناقد حرمنا علی‌الکل ابانناخس 
سئین جزاء بماکانوا یکذبون . و آناله قدین آیات البدع علی تلك العدة لیعلم النایمن 
کل مانزل من بدیه شان ایام قدرته قبل یوم البلوغ فی‌کتاب ال لمسطور . ولمانمحکم 
ایاء‌صفره‌قه اشرلالنای بامره الاان الحکم لو المزة لعبده فی کل الالواح لمکتوب . 
و آن بعد حکم الرشد قدقضی من سنه عشر عده و بعد دك قد .ات ال له بعکم 
الستسرلیهل لاس جکم کلمةالاء و الواو پعد رشده و انتعد وا لیوم‌ظرور اسانالحی 
لقبوم . الا ات دك لپو السر القدیم . و ارسلوا الی الذکر فی ایام القعود 
ورقات الءدمن ایمانک لیستففر عنک انه چواد حلیم . فوالذی معام‌خق‌الاباتو ان‌اخذ 
هذا عنکم اکبر في‌کتاب‌الة من نار جینم ان‌کنتم تعلمون ولکن الامرقد قضی واتفدانا 
ماعلی الارض. لن بقبل الن کرعنکم والله غنی‌حمید . ان اعملوا با ایبا الملاء آن من 





زا 


ذلك الیوم قد صعبت علی الخاشمین سکمنا. ان انقوالله پالعدل و اثلوا آیات اللهبریکم 
املکم ترضمون .ان اک وا می‌مداد الذعب کل ما نفصل الان علیکن. تفلک بات ال 
تبتدون . وان فی ابام اله قرائة داك الابات‌افضل من کل‌الاعمال فی کتاب‌الله لمسفلوز: 
پا ایا الملاع خذرا:حظکم من کتاب ال و لا تتبموا خطوات الشیطان لمکم تفلهعون 
و مابحل لاحد آن باول حرف من اباتتاالا بحکم مانزل قی القرانو ثبت بالاجباربانل, 
اسئلو امن عبدنا النی قدامن بذ ذکری ۳ ان کز 

حرفا الا و قد شهد فیه کل ماقد احاطعام ال ان انقو له فی دلات. العکم فانه لقسم 








للموحدین علیما . و ان‌کل ما ترل من بدی الذکر یبقی الی وخ القیمه و ما نبدل‌پشکم" 
له و کل الیه برجمون, قل اني ما ادعبت امرا الا وقد نزن فی الحذیثحکمه ان‌افرژا 
تلكث الا حاده 


بث لک بایات ال اتوقنون . قال ال تعلی فی الیحدیث القد سی نما زال. 





به فاا اجبته کنت سممه الفی یسیع به وعره الذی 
لش ببا اذ ادعاني اجبته و ادا سکت عنی ابتده وقال علیه السلم. 
ما من عبداحبنا وژاه فی حبنا و اخلص فی معرفتنا و سئل مستلة الا وتقشنا.فی دوعه 


المید بتقرب ال بالئو افل حتی 





تقی ارو 32 





مجوابا (تلات المسثله وفی‌الکافی سئل‌ال راهب عن‌موسی بن جهءفر علیه‌السلام قال اشبرنی 





ببة احرف نزلت فتبین فی الارض منها اریمه و بقی فی ال‌واه منیا اریمه علی من 
نات تاک الاریمةٌ التی فی المواء ومن بسرها قال دا فائمنا فینزل الله علیه فیفسره و 


بنزل علیه مالم -ینزل. علی الصدیقن و الرسل و المپتدیرت :ثم قال الراهپ 


فاخبرنی غن الائنین‌من تلك الاریعةالاحرف التی‌فی‌الارض‌ماهی فال اخبر لك بالاریعه کلهاید: 


اما اولین فلااله الا و حده لاشريك له باقیا واثنیه فمحمد رسول ال: صلی ال,علیه 


یامن وهی من وشولب مل ال 





واله مخاصا و الماله تعر اهل البیت و 
عله زاله 1 من ال بسیب و فیالکافی عنبیعرداله:(ع)قل 


0 تبار لك و تعالی‌خاق اسما بالحروف غبرمصوت و بالافظ غبرهبطق وبالعص‌غیرءعجسی 


و بالتشییه غیر موصوف وباللون‌غیرمصبوغمنفی‌عنه الا قطار میعدعنه الجدو دو محچوب‌عنه , 


حس‌کل متوهم مستتر غی‌مستور فجعله کلمه نامة علی اریمه اجزاء معالیس منپانواجیر 


قبل الاخر 





اظهن.منپا لشامنماء لفاقة الخلق‌الیها وحجب‌منهاوا حدنو هوالاشم ال بکنف 


1 








ابیت 


آلمخزون فبذه‌الاسماء التی ظهرت فالظاهر هو ال تبازك و تعالی و سییر «سبسانه لکل 
سم من‌هذهالاسماء اربعة ارکان فذلاك ائنیعشررکنا ثم خلق لکل تر کن‌منمانلئین-مافعلا 
منسوباالیفپوالرحمن ال رسیم لملك القد ‏ النخال لباریالمصورالحی‌القیوم ات خذهسئة 
ولاوملمیملخییرالسمیع امیس الخکیمالمز بزالجبارالنتکیزالعلی العظیم لمفتدر القادر 
السلم الممن المپیمن! لمندشی المدیم ال فع الیل الکر پم الرازق المیحی یت آلباعمث 
الوارتغنهالاساماء وا کانمن الاسماء الخننی‌حتی‌تنم ثلثماة وستین اسعافهی‌نسبة لهذه 
الا سماء الثلائه و لک قوله تمالی قل‌ادعواالنه اوا دعرا الرخمن ایاماندعوا فله الاسماء 





الحسنی و ان النین , یدعون لفاغ حجة اه ,فاولك هم الکانون .. قل انب هذا 
سبیلی بمثل مافصل فی تلاك الاحادبث وما کذپ فوادی لما شاهدت پالعدل وال تلی 
کلشی قدیر . قل ان اسسی محمد بمد كلمة العلی و بان اسم اب بعد دکن محمد کلمة 
اارضا دکان فی‌کتاب اله مسطورا . وان ام <دی فی‌کتابالله ابراهيم ردان اسماباه 
بعد كلمة نصرالثه فی الفرآن قد کان مکنوبا . و آن دلاک الکتاب دکر من لدی لیعلم 
الناس عدة کل‌مانزل من بدی الذکر فی ایا ربه بخمسة عشر شهرا .و ماکتب من قبله 
و لبحفظوه بمثل افسیوم‌جزاء لیوم کل الي اه بحشرون : 
آن اکتیو تلك السورة اول کن کتاب لیعلم الثاس ابات ال فی:کل شان بدیع: 
آن اصبز با ور ال بو لامجزن فان ابا م: فی.[م الکتاب علي لدی امیماور,:عنال 
ريگ و اصبر لحکمه فان کلمة ات تبیغ قد تمت بعد ما قد ضت ولا تحزن علی الامرتو 
کام ی‌فیکل‌شانر | کتب فی ایام قمودك: ما شئت من ابات ربات لاباء رجمتدا و قلان 
الجید تربالمالمین برقد صیرت اوجه‌ال و رضیت بعکمه ثم فوضت عهدی الی له ان , 
۷ ۳ لیم انی استغفرك من کل ما رل من بدی و ,آشودلك بالتقییر 
من‌اداء حقك وا تبلیغ ۲ پانك و اقول من ن جکمات الیجمد له رب‌العالمین 
خطبه ایس که بعای رحماسه در جو اب سائلی نوشته است 
(سیم اثله الر <من ابرحیم 
مدای جبل‌ط راز الواح صبمالازل ط راز الالف‌الفانم بن‌لبائین فلاحت‌وا 





بدعت قبل‌ااخترعت جین‌عاانشئت‌فا ستقامت و استنطقت فملاء بها.افاق العماء فی سهاء 


| 


۱ 





اه 


اللاهوت و ار ااجیر وت‌حتی‌قام کل بوجوده واستضاء کلبظموره و استنع قکل‌بن 





نیت 
ما دلنورالایشوره ولا < کر لشبی الا بظپوره فسبیحانل موجده رب السموات و الاریش: 
عا صفون . 

والحمدل الفی جعل‌طرازالواح شهس‌الازل طراز قطةالمنفصلة عن‌ظپورالاف 
فلاحت واشرقت و استشرقتامابدعت واخترعت‌وانهأت و احدفتوعینت وقدرت و فصلت 
و افشت و اجلت و احکمت و اقبلت حتی قام تلفاء مدین عز "الصفدانیه و نخضعت 
تلقاء مدین جود الربائية و خشمت تلقاععرش الوحدانیه. و سجدت تلفاء عرش الرخمانیه 
وصعفت مفالت مالی‌ونورالاشراق مالی‌وعمد المیثاق‌مالی وبوم‌النی بکشف‌الساق بالساق 
مالی و بوم التلاق مالی و ما عملت ایدی رجال النفاق مالي و عذا الکف التراب 





الملفق بالوثاق و هذه الشتوناتالدالة علیحکم | لطلاق‌ثم قعدت وتبلبلت و تشهقت ونم 
وباکت و قالت این نورالنی پنعاق عن شمس الجلال ثم دی و این نورالذی تجلی لین 
و اضحکنی ثم ابکی واین نورالنی اطمنی من جوع ثم اسقی و اين نوزالذی اکرمنی 





ثم حدی واین نورالذی خلقنیهن نطفة ثم جعلپا جورية حسنی و این نورالفی نزل ا 





فی‌الصحف‌الاولیتم موسی ثم عیسنی‌ثمنزللمیخمددنی فتدلی‌فکان قاب‌قوسین او ادنی‌واین 
نورالذی اهاك قوم عادو مود و نوح و ماکان‌اظلم و اطفیْو این‌نورالنی خاق‌الشری 
و ما ینطق السبی عن العلي و این نورالذی قالما یکذینی بما رابت ولقد رایه نزلةاخری 
ماکنبالفژاد ما رای افتکنبونه بسا اطلع من احکام منظر الاعلی لافوريك علم شداید 
التوی و ان سعیه الیومبری و لیس له الاما بلغ وسعی و آن الیه العنتهی وان الیهیرچم 
الاخری تم اولی هذانذبر من‌الافقالکبری هوالفی بریکم آبانه لمل احد" منکم یتذکز 
اویخشی و ان اقل القول مذا فمن انقی و هدی‌ام الاسان ها تمنی فلله‌الاخرة و الاولی" 
قل‌لمن یصلی فی نار لغلی کیف آمنت و هاجرت ثم کذبت و افو ی‌آهذا کتابلمافی‌صحف 
الاولی‌و لقد ادبناء کلابانداالکبری‌فاستکیر و کذب وطغی‌قل رایتمن قبل بابة‌اخریان 
استکیرت علیحکم رب الاعلی لاتسرقوا ثم آتوابالکلام الاولی‌مثل ماهذا الغتی نم بات 
بماکان عوی آن‌هذاهو جکم لمن‌انقی ثم‌هدی ولقد کفر هذانم مافعل‌اللات والعزی‌ران 





فرءوت من‌قبل لمدانی بشتی ادنی وانتم لتکفرونه ولاناتون باية کبری هذاصیبلهن 









که 


اعرض ثم‌هوی ولقدا لنقی الملتقیان,نم‌طفی زان افتری قدفمل قرینة الاخری‌قل ادخلوا 
المقابرثم‌تشسی آن‌هذاالنار-لظی احاطالیوم بانفسکم وانتم البوم لانبعزون ولانخشیوژلا 
بلق بجهدکز ما کتبت امراة اشی و انبا لاحدی من‌القانتات الکبری وانرجال‌الاعراف 
نابانشاالکیرنی قل‌آن العاقبة للمتفین ولمن اتفی 





پاعتونکم فی‌بکرة وضحی وان:هذا آية 





من‌تار نلظی قل رب کانم.بناتاشی لایقذرون انبانو بات کبری ثاستقافت وقسالث 
عا 
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اسبیعان ۳1 زب العلی 





پاربالعلی‌وااثری‌فاحکیملمن کذپوطنی‌وارنی دنا باتك الکبری‌فان طبرالفو اد قدتفر 
اغصان شبرة الطوبی وان پلبل نور الجلال قد تغنی: بما لاب 
والثری‌کان طیورالعماء تفردن و استکفن فی جوالبواء الیومالذ 
علوی‌ثم تنفست واستفادت وتفرقت واجتمعتوقالتآن‌البوم قدقاموا کل دیالاسطاط بعد 





شق‌الارم ثم السماء 





صيعيتهم بالاسطاط و آن هذه شقشقة انحدرت لسيصيتمم وادا قاموا بحک الفراق‌وشنوا 
بوم الذی یکشف الساق بالساق و بعرضوا من تلك الکلمات النازلف من مکفهرات سماء 
الاشراق وکفی فی‌بوم الوثاق عهداله فی‌بوم المیثاق واعود باه رب‌الفاق من‌کل‌ما فتق 
بین‌الشقاقی والنفاقواستعین باه فیماستطعت ونکمیت وملات بالافاق ولفد نزب یکتاب 
من‌الوافد الی نورالفواد وسئل من‌حکم الجواد عن‌دوی الاسرار والاشمادبما ارالٌ فی 
اسار لسع اند الیل لمداه ماه قرب انیت والاماد وان‌هذا لکتاب‌قداقتدی 
بمانزل مر -_قلم الجواد بادکراله الجلی سلام‌النه عليك‌ها انادا واقف پبابك سائلمر 
جناب عزکبان السید لالم والحبر العلی کاظم علیه السالمقادان سیانی‌زمانقرء الحمد 
شرپ العالین یکسرة البمزة والراء و یکون دلكت صحیجا اما ۱ 
تاو یل‌هذا الکلامو 
وتنثر.نظمی ویکون عالیها سافلبا ‏ 

باایها الخلیل قرب‌الی‌فان عنادی الجلیل‌فی النار ۳ بنادی‌بالرحیل‌فیغناهب 
دلك السبیل‌بتلك الحجج البالغة فی‌هذا.الدلیل فاستعد لماار بدان اسقیناك من‌ماء السبیل 
ودع القال من‌اهل المقال فان سرالمال موصرف الیعلال بعداکشف قناعالجمال من جوی 
الجلال فان لک لم‌زالکمال للمسبنحین الکروبنین فی‌سماء الاعتدال و المپلین المقدسین: 
فوق قلل الجبال وان الوبال لمن اعرض عن‌دلت الجمال و اغرق. نفسه في بح الضلال 


تملمنی شیامن 
و تطلع صبحفوادي 






و نطفح‌علی‌رشحامن عذا البحرالقمقفام و تطفی‌سر اجءت 








نس ولا 


ویسکن فی‌ظل تلكت الظلول آلتی احاطت البوم کل رل وان ال فی ساسله الجدوه 
بفکیم بماطلیوا بانفنپم بسا والاغلال عصمنااله بمحمد واله من‌تاك السلاشل 
فی‌منقعمة الزرال تفی العدو والاصال فاعرف ,اایها السنائل من‌سیعحات ابات‌الجارد فان 
له ربك فوالبعادل والجمال قذنزل الفرقان علیغاية الاعتدال بحیث یکون بسبة کل 
الحروف الی تقعة لجلال فیه بخد سواء وان لکل اصیبا منه‌بعرف رجال الجلال مثه‌ما 
لایدر که رجال الیل و القال وان انت تذکرز لاحد هنهم من حکم" نلک الورقات المنبتة 
من شچرة البجلال فیقواون ماسنعنا بهذا فیحکم ان‌هذا الاضلالاقتلیم» ال بما لایدرکون 
تفره هذاالبلیل الفصیح علی تلك الورقات من شیعرة المبدء توالمال و لکن لمات اغلل 
لذاک المال ارشیسنالك ماغشت من پم البتلال لماسئلت من اعراب کلمة الحنند له رب 
المالمین فیما فصل من‌قبل کاظم بعداحمف سلوات له غلیهما من‌سیعحات دلائل الجمال و 
ات ان کشفت السبحات و الاشارات و ادخلت زونعكفی‌دلك البیت المال بصح ان تقول 
الحمدله رب‌العالمین بمثل‌النه نورالسمواتو الارض لان‌فی لجة الاحدبه لیس‌مقامالافتراق 
ولا قدران ترفع حرفاعلی له وتکضره پمثل لبیةاعل القتراق بل الحماد:اسم ثم ال 
اسم ثمالرب اسم ثمالمالمین اس لله خالق الاسماء واججارل ویصح فی‌دلك المقام باارثغ و 
النصب والکسرلان کل الجمات کان اسمائه؛ و کل‌الاعراب کان صفانه ولکن بشرط ان 
لانری الکسر غیرالتصب ولاالتصب غیرالرفع ولا کلمةالاول الا کلنة الاخرلاناشراق 
النور من‌صیحالازللاحءلی هیا کل تلك الکامات بتحدالاستوا اءمن‌دزن حدالاشاء ولکنْ 
البوم انب جاک ان تفرم‌مثل ماالقیناللانله بوموعذ ادا شاءالث لیظرره وانقر تلا بقل" 
العنات لان تلاك الکامة من‌الفرآن الان مقتول بمثل نفوس الا عم السازم ولذا قدم 
حرفاللم و بنکسرالکلمةوانها ترقی ادا رجوااللنه سااالعييم متالك بامزژن المان 
فی الاعراب‌مایشانونوماهم انبشانوالاآنبشاء ال ندال کمن لاد ژلابمرف 









منه اخل القیل والقال الاكلمة الضلال وانك اذانرات الاية من دك المقام تجری علیپا: 


الاحکامبماحاط عامله ان‌قلت فیاول یوم الزجعه کلب مرفوع از مساو او مکسور 


لقلت حق وان قات کلمة غرفوع نم کلمة منصوب لقلت حق و آن قلك بمثل الاعرانب 
یوم لقلت حقوان قلت بمثل مادکر الکاظم علبهالسلاملحق وان دایله‌رشخ مرت _ماء 








ت۲۱ 


دك الطمطام الذاخر المچری عن تحت چبل الازل ز ان!علی محاریب .اعل الجدال 
دلائل بمرفونپافنما آية من القران و مامن‌دابة فی‌الارض ولا طابر بطیر ببضاحبه الاامم 





الک ما فرطنا فی‌الکتاب من‌شیتی ثمالی و بهم بحشرون وان ملمانجنعن رسول ال 
صلین ۳ حیشقال وفوله السق فوق کال نعسنة <سنفختی احیشافاا احبنا لیش‌فوقباجنة 
ومنها دلیل من‌العقل نان قدخاق الکل لامرهو ماکان لفیضه من "فاد آوطنها من 
الافای حیث‌تری پشرقی الکل ببناشاء و کذلاک فی الافس کمانرنی بان‌غذاالعبد ترافی فی - 
سلسلة الشیعه مالاید رکا احد عرن_اهل الحقيقة حیث زتکلم فیما بشاء باجن الفرقان 
من دون تعطیل ولاژوال وان‌داک من‌فضل له علی ولکن اکثرالناس لانشکرون وان‌ها 
اعظ ناك هذه شقسقة ابتدرت تم قرت و صيصية ارتفعت ثم رجعت و لابعرف الفلسفیون 
نها الاسفسطة سفسطه و رلالا شر اقه نیون منماالا فاسفعفاسفهبان الیوع‌انمم لابقدرون آن 
بعارجوا الی معراج الحقایق ولا بدرکون کلمات الدقایق لان ابات ال قد ظپرت قل 
قوموا یاولی الامطاط پکل صیصیتکم ثم بالولی لقسطاس یکل قوتکم فان طیر العماع 
بقول فی‌الجو هل من‌مبارز ببارزنی بایات‌بینات من‌کتاب الهوهل" من‌دی‌صیدیة,مادلشی 
بتلك المنایجاتالمالیات من فضلل وهل من دی قدرة ,یقاوم ععی و بمجز: 
تاک الکلمات الط 
بمثل‌ما بجر من‌خزاین ال من مذاه قلملی:المکفوفات: بتثل: لك البجوز السچورات 
فی‌ابات ظم‌ورات البالغات ومثل تلك القاازم المکفوفات فیمناجاتالر اکیات وعثلتاك 
مایم الجداجات فی تلك الطبات الوافیات و عثل تلك الانار المدلوات فسی تال" 
الکلمات بالا شارات القایق الابات الدقایقو المقامات الرقایق والعلامات الشوارقفاینْ 
المخلصون.فی‌تلقاعيم الجارل واین الموحدون القائمون فی تلقاه مدین‌الجمال و ایر؛ 
المنتطعون الی: لجة سای ین السالکون فی‌لجة الالفصال و ابر .العزفاء البالغون 
الی ذروة الاعتدال واین الطالبون المجاهدون الی مقام الاعتدال وایرت الستضفون 
البا کون لماوعد الفی بوم المال واین المشفتون الخالفون من‌سلاسل الحدیدو الاغلال 
ثم این الاشزاقیون منحکماء العدل والکمال واین الفلسفیون منعلماه القیل:والقال و 
این‌المچتمدون الجاهذون بالدلائل و الب مان واین المدقون فی‌اشارات الحقایقرالاعیان 





بات من‌جکم الوهل من‌نیقوقیقعد بین‌یدی وبجری‌من‌قلمهبلاسکون 








7 مت 


و این الشجاءون فی‌مقام العلم والایمان و این الناظرون ال حقایق الامکان و ابر 
الصیصیون‌النین پقومون بکل قوتیم ادا طلعت 
جادلون فی‌الابات‌الرحمن فاین‌الشمس دای بشتفیان‌فیالیحسیانام لانبارزون لملا 
آرکنون:ل ملاتعاحونل لاسته‌دونم لالبسونشمل الذودفی حدم مر چون کم 
من وراء قاوبکم زیرالحدیدل لانقاتلون فی‌میدان‌الجدال لملاتفرئون رجات زکم بمثل‌هذا 
الفتی الفائم الراکب علی فرش الاستدلال لم لاتنطقون عن الجلال‌بالجلال فی: الجلزل 
الی الجلال لم لا ترمیون برمی الابات من الاك لم لنقتلون انفسگم ولا تعتذرون ولا 
تومنون ولا تتفکرون ولا تتعفلون ولا تشعرون ولا تبتدون الی سیلا با الهی انت تعلم 
موقنی فی‌میدان الجدال بابات اللال وقدضاق صدری علی الفرس واشهدیی ما ان #قل 





الاشان واین الققشقیون الذین 





الحدید وآلات الحربعچ زتنی ولم ببارزنی الی الان احد من‌خلقك فقرب بارب لقائك 
فانیم اموزات و آن کانوا بحیون لیوقنون ز انكت تعلم انی لملی یقین من فسلك ورجمتاك 
وانكانت خیرالفاصلین . : ۱ 
فیاپااسال الخلینوالمتمدالمتدل الجلیلبلغ الی‌الکل دلك ال رجزهن فنلمل 
الناس تذکرون فیه‌وفیه بتفکرون وبتقلون وانی لاعلم ان الیوم لانقد 





ن‌ببارزنی اجد 
لامن الموخدین المخلصین ولا من المتقطعان البالین ولامن الساغین الاولین ولاعن 
المپاجرین الاخرین ولامن الاشراقبین الکملین ولامن. الفاسفیین المجاهدین ولاعن 
العریاء الیمانیین ولامن فصتحاء الحجازبین ولامن المغرب عباد البععریون ولامن‌المشرق 
عبادالبربون ولامن‌شطرالیمین عباد الصادقونالنسلمون ولامن شطر الشمالعباذالمفترو 
المکذبون ولااحد من اولی الالباب المستصیصیون ولامن‌اولی الااصار المتشفه‌قیودت 
ولاالسا کنون فی لجةالافر بدوس ولا المتغا ر جون‌الی‌شهاء الفدوسو لاالمتنمون‌فی الخيوة 
الدنیابالاء الفرذوس‌ولاالمستطیغون نم اولنالبأس والجرسوم ولاالمکیون ولاالمدییتوق 
و لاالیسریون ولاالشامیون ولالقسطنطنیون ولاالشرکیون ولاالرومیون و لالم رافیوق 
ولا الفارسیو ولا احدین| السباین‌فوق‌الار من‌وان‌قالاحداندلكحکم لمیطایق کم الازلین 
قل‌هات پر مانك والالکنت من البکاذبین فورب|لسماء والارضان یکلماقات وکتیت‌شاخدت 


واخق بثلعلم لین ران ان لویدلکون الیل دون فییات له بازژون 














سا 
فی‌سبیل ال لیسیرون فی‌عقام انفسیم ولایقدران برقی‌الی الم ط؛ پوت انی لاب ان 
اقبل بچسدی رمی‌حق من‌المبااژین ولکن الی‌الان لمبرم الی احد شب و لد از 
النای بمثل حکم ق 






یغترون ویکذبون ولابثه‌رون ون 4 فی‌جوابها 

سئات هن نفسی هقات العظمی وصيصية من‌صیصیات الکیری لیکون‌خية 

س 1 والارض ولابقول انحدلو عرفنی هذاالفتی دلالة من‌بینانه لاقوم معه ز 

کنت من‌الفالبین ۰ 1 

بلغدلک الجواب الیالکل فان البیللابحفر ین الدلیل ولا الا بزقی الیل 

السبیل وانلّه وانا الی ربنالمنقلبون‌سبیحان ريككرب العزة عمایصفوننوسلام‌علی‌المرسلین 
و الحمدله رب‌المالمین. 

(یکی از هناجا تهای‌ستخر جه از صحیفه مخز و ند .) 
بي الله الر حمن الرحیم 


الحمدلالنی‌هو ک5لنقب لکلشیتی ولایکون معه‌شینی و کانوجوداجین لاوجود 





لمیئی‌عنده‌الذی‌قدقص رت أفدةالعار فین‌عن معرفةادنیآبق وصفهعن علاماتع ز نهوعبدزت‌عقول 
الموحدین‌عن در ادنیابة من ابات‌قدرته فسبحانك‌باالپی کلت‌الا لسنعن تمجیده‌قذو رانك 
ام کنمعرفة 
نفساك فبتعر بغاك لفسی‌قدعرفتاك بان‌لانعرف بماسوالك وبا ام ای( ن‌شرئیعرفتكبان 
لاسبیل لاحد فی‌معرفةکنيك . 

اتال ه النی لا اله الانت لا بعام احد کیف انت الا انت وحداه لا شربك لك 
ات اهلمتزل کنتوامباعندكك شتی و ان له کالم تزلومبکفی و بتات شیثی فکلمعترف 
بالعجز با لهی کماانت تعرف سك فقدر تا لمبتدعه معروفة ادی‌المکنات‌اختر اعكالمخدثه 
موصوفة عندالاشارات سبیحانك تقدست فسات من‌آن بمرفك احد من‌خلقك کیاات‌اهله 






فکیف‌بمکن مجدقدرنك وعجزت‌الافبامعن کنه معرفةشیئی‌من خاة 





ومیتحقه , فسبحاناك ابداعك لامن شیثی حجنیت الاشیاء غن معرفناك واختراعكالخلق 





بماغم علیه شهدت الانعدام لدیوصفك . فسبحاناک باالهی‌قد عجزت النفوس عننمجیدد 
وقد قصرت العقول عن تحمیدله . فیاالپی اشپدلديك بانك المغروف بالابات و الموضوف 
نالملامات فبایچاذك انغمنا اعترفت لديكك بانلک المتقدس عن‌وصفبا وبانمائٍ اوصاننا لك 








۷ 


اشمداه بانك‌المنزه‌عن. معرفتنا فیاالبی هب‌لی کمال السعود اليك وانجذینیبتفحات‌قدسك 
لديك . حتی‌قد خرقت الاحجاب نوزالانذاب و اضمحات‌مناکن الاافصال بالورود الی 
مقاعد الاتصال ورقت احجاب الرقایق التی‌امنعتنی عن‌الورود فی‌بیت تالجلادلان ادخل 
عليك واقومعندكواعترف لك -بمانصفلی فسكبااکات‌اله لاله ات‌الفزدالا<دالصمدالفی 
مبلد وام‌بولد ولم یکن لك ولد ولاشر يلك ولاولی من‌النلو انت‌الله رب‌العالمان واشبد 
بات کل‌ما سوالك خلقك وفی‌قبضتات ولالاحد بسط ولا قیض الابمشیتات آنث السلطلان 
القدیم الملك العظیم لانمجز فی‌قدرنك شیثا ولاشیشی الا بمشیتاك و کل«عترفةبالعبودية 
یالابسبح بحندلك فاسثلاك الم بجلال وجمك الکریم و بعظمة اسمك 
ان‌معحات شئون لامك التی انت»حدترا ومنشئا ولا تمپانی السی 


والتقصیر ومامنش 








لقدیم الا تحر 


ايامك‌التی تقول خذوه ففاوه ثم الجحیم صلوه م‌فی مناسلة ذرغیا عون ذراعافاسلکوه 





فاقسمات اللمم بحقك آن‌نجملنی‌من الفائرین بقربكك واللائذین بجناباك وان تدعونی سرا 
لکل ماتحب فی‌سبیل محبتك حتی قدعملت‌اك چبرا واجعلنی من‌الذیین تدادبیم «رن 
زراء الحجبات لتوحیدكك وطرق مرضاناك فاجابوك و اتلاحظیم بنظرة وجدات فیشپقون 
من سطوتك وتدعوهم امتحبنك فیقبلون یکلم اليك : فیاالبی فلك امد والبهاءوالعظمة 
والثناغ والکیز باء والجلال تعطی‌الملکمن تشاء وتمنم اللك عَمن تشاء ولا اله الا ات 
الفنی المتعال ات الذی تقیم الابداع ومن فیمابلادن شیئی:میذمن ولاینبفی اك الا انت 
وما سواك مردودعندك ومعدوم عند نك لااصف تفسك الا پماتفف فی‌میحکم کتابكک 
کمانقود لاندر که الابصار ‏ وهو درك الابضار و هوالاطیف الخبیر ::فسباناك با الهی 
لا تحویبادنی آ: بتك خواطر الافکار ولاغوامضش الانظار تال لالهاالاانت اشهذ,انت 
وصفك نفسك لامن تغیر ولاوصف لما سواللذياک‌ولاوصف منك لدم سپیحانکت تقدست 
نفسك عن‌وصف ما سواك لانیسم لایمرفون حق‌وصنيتك ولا بدر کون کنذه داتبنك انت 
الاجل"عن:ان توضف. بشلفك آوان تعرف بغبرگعرفتت باالپی بما تعرفنی شسك ولو 
لانعریفاگ:ماعرفناگ وعبدتك بما تدعوشی اليكك و لولا دعوناك ماعبتك سبتحانك یال 
قدعظم تقصیری و قدکیر عصبانی فان واناه‌من‌اجوالی لديكک ماعزفنك؛ چامون له 
وما عبدتك کدا تدعونشی لیکو مااطعتاك کساتلپ‌نی‌سبیل مبحبتن فان بفزعك ای 
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بت ۳۵ مت 


اجل واعظم من ان بقوم به احد ان ببرفاك حق العرفان شیثی وان ,عبدك حق‌العبادة 
عبدسچتك یاالبی بالغة اجل من‌ات توف کنو نعمانك | کثر من‌ان تحصی باسرها 
فاسئاك‌اللبم باه ولایجودل وقوان عزع رتاک آن ترحمعذه النفوسالنايّلة التی‌لاقدرن 
فی‌الدنیا فان 









ی‌من مکرومما فکیف تقدر بغذاب اخرتك التی قدتیحققت من عدلات 
وتذوت‌من‌سخعت ولازواللبافاا 

منعدلاك الیفاك ولذت بك و بلنن لم لوا ربراك لمحة عین و خاقت الخلق 
بیم. جودا وفضلافاببتاك اللیم ان‌تصلی علی‌مجمد والمجمد کماات اهله و مستحقه‌واق 


بدی‌ومولایقداستشفعتباكالی كت وقدهربت 





تدخانی فی‌حصن توحیدلگ وولابة من تحب‌من‌خلقك‌الذین قدجملتوم ولاة امرك و خزنة 
علمک وحفظةسرلك وتراجمة وحيك وارکان توحیدگ وشداتك علي خلقا فسلالیم 

علیهم کماقد اظ‌روا توحیدك و عراا وقد بلغا عبادك عما با یازعیم فی محبتاث ِ 
رضالشورضوال تفوسم,لازازکلمقتوحیدلك فسل‌رسام المع کات ن: وعذب 
هم اعدائیم کمایهملون وسیعلم الفین‌ظلموا آن‌ماو پم الناروماليم ,هن‌ظبیریالمی‌وربی, 








ومولای‌استغفرءن کللذة بغبرحباك ومن کل راحة بغبرقرداكمن کل سرور یر رضالك 
ومن کل‌قاء بغیراساک شید یاالهی لديك بانكمن علو فسات الفی لاینال الك* یی جءلت 
محمدار اه سلوانكعلیممحال رفاک ومعانکلما لك وا کنعظلمتنكومواض مرا 
تیفوت جنشیتیشیشی منعرفان دینك وانبات وجد تک ونبتشهر ال فس ببك ات 
لاله لا ات‌لیس کمتلك شیثی و لك المصیفاعترف با الهی لديك بما تشاءفیهم من 
قدر نیع دايت سوالك لام لایدلون الاك وحد لا الاك استفف را بالهیعماقد 
قصرت فسی فی«عرفتيم وعمانجب من‌اهل معجبتك لیم وائوب اي عبا بحیط لك 
وانابه‌زنك من‌الناده‌ین عمایبغض اوليانك و الراجعین الی‌محل الذی استقامه احباءك‌فیا 
هی بعزنك لاتلینیفی‌مواش الامتحان وسدی لامك فی‌مواقع النال تا 
الْذی قد کنت قدیرا علی ماتشاء لاراد لمشیتك ولا مرد لارادتك فاسئلات ان تصلی علی 
میحمد وا آ له کماایت اهله انك‌اهل التقوی واهل المففر: امد رل امین 





























۳ 


فصل چها رم 
مختصری از استدلالات باب‌در اثبات 
آئبن خود بفازسی 
قسمتی از دلاال‌سبعه 
بسم الله" الا فرد الا فرد 

لحم النی لالهالاهوالا فردالافرد وانما المپاء من ال علی من بظ رال تم 
ادلائه لميزل ولابزال * 

و هد لوحمسطوره را مشاهده نموده هرگاه خواسته شود مفصل دکر ادله 
دراثبات ظپور کردد الواح | کوانیه وامکانیه نتواند نحمل نمود ولی ساذج کلام وجوهر 
مرام آنکه‌شبپه ای نبوده ونیست که خداوندلم یزل باستفلال استجلال دات مقدس‌خود 
بوده ولایزالباسترفا عاستمناع کنهمقدس خوّدخواهد بودنشناخته است او ا هیچ شیتیعق 
شداختن و ستایش انموده اورا هیچ فبتی حق ستایش نمودن مقدس بوّده از کل اسماه 
ومدزه نوده از کل امثال کل باو مفروف میگردد واو اجل آزآن است که معروف نید 
گردد واز برایخلق او اولی نبوذه وآتری شواهد بودکه تعطیل درفیش لازم آیند 
زمدد یه میکن است در امکات از عدد خلق ارسال رسل والزال: کتب فرفنوده و 
خواهد فرمود * ۱ 

هرگاه در بجر اسماغ نمائری‌که کل بل معررف استو اواجل استکه بعلق 
خوذ معروف گردد با بعباد خود موصوف شود + 
هرشیثی که م 


وجود او بنفسه دلیل است بروحدانیت خود ووجودکل شیثی بنفسه دلیل است 


ی‌بینی خلق شده بمشیت آوچگونه ذلیل باشد بر و<دالیت‌حضرت او 





برایتکة اوخلق اواست این است دلیل حکمت نزدسیار بحرحقية 
بل وهرگاه دریحرخلق سافری بدانکه مثل دکراول که مشیت آولیه ان 
شمس استکه خداوندءزوجل‌آوراخاق‌فرموده بقدرت‌مستطیله خود وازاوللااولله در 
هرظهوری اورا ظاهر فرموده بمشیت خود والی آخر النی لا آخرله اورا ظاهرخواهد 








ست ۷۷ات 


فرمود باراده‌خود + 7 و 

وبدانکه مثل اومثل شمس‌اشت اگریما لانبابه طللوع نماید يك‌شمس‌زیاده نبوده 
وئیست واگربمالانهایه غرو بکند ياک‌شمس زیاده نبودة ونیست اوس که دز "کل رسل 
ظاهر بوده واوست که درکلکتب ناطق بوده اولی ازبرای‌او نبوده‌زیرا که اول باواول‌می 
گردد وآخری از برای او نبوده زیرا که آخرباو آخرمیگردد واوست در این دوره بدیع 
او لکهحال الف سیزدهم است بنقطه‌بیان معروف وببدیع اولدر بوماووشوح دریوم‌او و 
باب اهیم در بوم اووبه‌موسی‌دریوم اوویعیسی دریوم اووبمجمد رسول لدریوم او وینقطه 
بیان‌دربوماو ویمن‌بظپره ال دریزم آووبمن بظبر منبعد من بظرره ال دریوم اومعروف 
بوده واین است سرقودرسول‌النه ازقبل -اما اللبیون فابا- زنرا که ظاهر درکنل شمش 
واحد بوده وهست و این است معنی حدیث که در حق حچت‌علیه السلام ذکرشده قال 
الصادق‌عب السلام انهیقولبامعشر الخاایق الاومن ازادانینظرالیبدی لاولوذکروحدا 
واحدامن‌الانبیاء الی‌محمد فلینظرالی و نمیفرمابد فلینظرالی‌هذا زیرا که‌آنجه رسل‌آن 
رسل‌بوده درآن اشت وآ نچه کتب بان کب شده ازآن است * 

شاه جکارم آنکه خداوند عزوجل از بحکمت بالغه خود درظپوز-محمد سول 
حبث را فرقان قرار داده و آن موه بوده که درحق هیچ اعتی قبل‌از محمد رسول الله 
شده که آبه ازکتاب‌اله حجت باشد بر کلماعلی‌الارش‌وعچ زکل‌را برساند واثبات قدزت 
البی را نماید واز بوم نزول فرقان تابوم ظمور نفطه بیان زار و دوبست و هفتاد سال 
طول‌کشید نا آنکه کل باین حجة مربی شده تا آنکه مستعد ظهور شفس حقیقث 
گردد و آنچه غیرازاین حجة دکر شود بقول خود ایشان کتاب اعظمتراستو اعظم 
کفایت ازدون اعظم ۳ ودک هون‌آن منین سح ازج حکم بصنرآین‌دروفتی اس تکه 
ترا واگذارم برآنچه شنيدة ومدارا کنم بانو دراستدلال والا اینثابت وظاهرغیرازن ترا 
ثابت کن کن وگمان مکن که ,این کفابت ازکل معجزات نکن وال کفایت از کل 
معجزات نموده و خواهد نمود وهفت دلیل محکم ترا تج موه درآین ن باب که هر نگ 


پنفسبه کافی است بر حچیت نزد منصف . 


2 اکرآبات قرانی اعظلم 0 ۱ 





6ات 





ین باقسانده واين دلیلی‌است محکم ومتقن بر اینکه این حجة اعظم 


از عصای عوسی و امثال آن. ازحجة های جسدبه بوده و هست . 





بان هستی مفری‌نیست از برای تو بحکم 





دلیل ثانی-آنکه بدینی که الان متدین 





قرآن که بکوتی غبزاله قادر بیسیت برانزال ابه و حال که میبینی:مفزی‌نیست از برای نز 
که بگوگی, عن عشداله هست» که ات از انزد بش ممکن بود ذرطول غزاز ودوست و 
عفتاد سالن احدی ابه‌ای اتنان نموده بودو حال آنکه دیدی‌عجز کل راو بان فضل‌الهی‌را 
که چقدر کاءل بوده بر کل اهل فرقان که کل‌ابواب‌شبیات زا خداوند.عزوجل‌برایشان 
مسدود فرموده که درخان مشاهده آبات بدین خود خعاورمن‌عند یرال راشمایشدزیرا 
که نازل فرموده قادریست: کسیکه انیان بحدیثی نمایدوا کر مومن. وموقن است باین 
حکم پرقلش خطور نمیتوان داد که ابات بیان من عند رال است بکه قا مدرست نمی 
ان, لسیت ت چه‌جای‌آنکه العباد: دون بقین 








ین درمقام اتبان زیرا که بدین شود هیک 
باجحد ازاوظاهر شود . 
0 زان بغایت ,کامالی 





ات مقدس الهی جل‌وعءز که فصل‌المی درحق ممنین 





ین بشرا 


بود که اگر اجدی تدبر درحجیت فرقان مینبلود خطور دون ایمان: درنزد ظروريك 


آبه از ایات بیان نمیلمود چگونه آنکه ش‌کند بااظبار دون بقین: نمایداصافنده که‌چه _ 


فرق است از بومی که خود را.شناخته‌ای وبدیر شود متدین شده بمججیت فرقان با 





وقتیکه نظر درییان نمودی ومتدین نشدی شبپه‌ای نیست: که توپیغمبرر اندیدوم‌چزء 





غیرازاین قران نمیبینی 
اگر لاعن شعورداخل دین‌خود شده‌ای‌چراشده‌ای وا کر بر بصیرت شد چه‌فرق 
است مایی وقتیکه قران رادیدی ویقین بمب زکل نمودی ومتدین شدی بدین ردولال با 
وقتیکه بان رانظر ننودی من نشدی آیا از برای تو حچتی ندال خواهد بو 
خداوند ازتز نهوان میفرمابد: که بیه‌چیزدهاحل؛ هن آسارم؛ شدی غیراز آ نکه 
بگولی بفرقان :هیچ ذلیل دبک مان مین خداوند.اثبات خلت میفرماید بر نو 
رکه اکتا 





رهمین قس که درازد کتاب رسول الله متدین بدین اوشدی بر 


نقعله بیان‌متدین‌بدین‌حق‌شوی زیر ا که نورسول‌الله راندنده‌ای وبنفس کتأب متدین‌شدی 


84 


همین قسم که آبات بیان را دیذی بهمان,حجة که متدین بدین فرقان,شده آی‌بر وس 
که مومن‌بان آیسات شوی وهیچ رسولی راخداوندعالم فزستاده» که کتبی که از قبل او 
نشر میکند بنفسه حبجة باشد واین مخضوص:است بنقطه پیات کهرا کر کناین بشان 
آیات بیکی از مومنین بفرقان نزیسد باغی از آن حیجة:بنفنس کثاب تام-وبالغ. ۵ 
بمشاهده يكآیه ازآبات آن اکر:ناظرمشتعقل ومستبض ربا والامحخل حکم نیود؛زایس" 
زیرا که درا کثر مواطن خداوند زونه آبات ازبرای قومن استکهایمان] 








میاورند وتعقل میکنند نه ازبرای:| کشر خاق که درحد لاشیئی ببوده این دو دلیلاسنت 
ازدلائل سبعه که شن اثبات نمودم که نفس [ بات اعظمتر است ازکل میات نبیین 
و بثانی آنکه غبر اله قادر نیست برانزال آیه . 

وییین که چگونه خداوندامتحان میفرمایدخلق زا کر پنقطه نییانعط اف وه بود 
بمثئل. آیچه بموسیعطا فرمودهبودچه‌بسا احدی ازهومنین غرقان مجتجب نمیماند وموژمن 
ميشد و جال که خداوند اعنظم از آترا عطا فرموده بدلیل دین کل مسلین که ثابت 
و مبرهن است چقدر خلق تمحیس شده و در فتنه برون رفته و این نیست الا از عدم 


تفکر وتبعردردین‌خود والادرحین رژیت یك آیه با استماع ان,اعظغتر بوده ازه‌مچزات 





دلیل الث آنکه اثبات قدرت دزاین آباث ظاهرمیگرده پلیفو بقانه اغیزآل وتصور 
لکلی که این امزیست سپل.که این خلقی.است اعجب از خاق سمزات ودارضو:ما 
بیتمسماً ۰ 3 4 را ۷ 0 

نظر کنحروف هجائیهرا که کل خاق بان تکلم میتمایند خداوندعزونجل اورا 
بشانی از شس امی‌ظاهر فرمود که کل‌ما علی الارمن از اننان بمثل:او بز" فعازت عاجز 
میگردند واین نینت‌الاصرف فاپور قدرت ومع بزوزعلمت ولیچون | کثرخان‌در 








عالم حدند مستشعر بعظامت آبات و خلالت آهاتمیشوند چه بسا ب۵تون حدابه مستقر" 
میشوند وباین دلیل متقن‌وحجت مبرهن که باقی اضت الی بوم القیمه عستنصر تمتشوند 
۰.3 ۰ فلیل‌دابغ دآنکه شی آبات کتاب نفسه کفایت میکند از معجزات 





دیگر چنانجه بر کسیکه مومن پفرقان است مفری نیست الا براقرارب 
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۳۳ 


خداوند نازل فرموده درسوره عبکبوت - اولمبيکفيم نا انزلناعليك الکتاب یتلی علیهم 
ابت فی‌دلك لرخمة ودکری لقوم بژمنون. ۹ 

و دز قرزان دزاکثر موارد زدفده چیزه‌اتتکه طلب مینمودنه از زسولاث(سص)) 
اسرائبل-وقالوا لن نومن لك حتی" 





هوای خود چنانجه ناطق است‌تدزیل در سور 





تفجر لنا من‌الار ض یلبوعا اوتکون لاث جنة ان تخیل وعنب وتفجرا آلانبارخازلها تفجترا 
اونسقط السماء کما زعمت علینا کسفا اوتاتی له المالاَکة قببلااویکزن الک پیت من 
زخرف او ترقی فی السماه و لن نومن ارقيك حتی تلزل علینا کتبا قرع قل سبندان 
ربی‌هل کنت الانشرا رسولا: 1 

حلل انسافده آن‌عرب چنین تکلم کرد وتوچیز دیکری میخواهی بپوای شنت 
چه فرق است مایین نو او اگر قبری تامل کنی "بر عبد است که :آ یه را خداوند 
حجت قرارمیدهد براو مستدل شود نه آیجه داخواه اوباشد و اگزا خکایت دایخواه بود 
احدی زوی ار کافر نمیماند زیرا که عرامتی که ماموّل آنپا ذر برد وسولاله ظاهر 
میشد ایمان سیاوردند + 

ناه بربخدایراینکه دایل‌قراردهیچیز برابپوای‌خود بلکه دایل‌قر ارده‌چیزیر که 
خداوند اورا دلیل قرار داده وتو ایمان میاوری بخداوند از برای رضای آو چکونه ميْ 
خواهی دلیل ایمات قراردهی چیزبرا که رضای اونبوده ویست چنانکه دزترآنتحذیر 


شده عبافیکه ایدان بایات نمیآورند. چنانچه نازل فرموده. خداوند در بنوره نحل - 





ان‌الذین لا بژمنون بآیاتله لا دی له ول‌عذاباليم.انایفتریالکنبالذینلا 
بابات‌الله واولئكهم الیکافرون . 
برهرظپورمستبهر باش که‌اینجا است که اغلب خلق ازصراطمیلفزند واژجنت 


ایمان داخل ناردون انمان میگردند وبدانکه همینقدر که خجتی ثابت شد.من عتداله 


هست. کفایت مکی در حجیت چنانجه خداوند ازلسان موسی در قران نازل فرموده. 


ولقد جتنالبَية من راك و السلام علی‌منانبم الهدی 


اگر حجة موسی وهرون بر فرعون بيك آبه بالغ نمی شد خداوند ابر نوع 
نازل نمیفز ود هه _ 








۳ 


پس بدانکه آبه واحده کفایت درحچیت فیکند. 


سل 





فلیل خاه‌س - خداوند درفرقانبرحقیت رسول‌اله(م )ید 
۳ موده چنانچه دازل فرزموده. قل لن اجتمعت الانس والجن‌علی انوا بیلن هذا 
القران لایاتون بمثله ولو کان بعضیم لبفش ظییرا. 
۳ این معجزانی که الان در کتب ‏ 
برای آنها میبود استدلال بر حقیت رسول‌الهب 





خدهر کاه رد خداوت شای از 






عیفرهء‌ود واکر هم جائی دکر فرموده 
قصد الپی استدلال نبوده مثل - اقتربت الساعة و انشق‌القمر . ۲ 
وهرادرا خداوندمداندکه چنانه ‏ لابمام تاه الا وال راسیشون‌فی لمم- نا 
است بتنزیل * 
دلیل سادس -آنکه بدلیل عقل بات تکلم م 8 
آیا امروز اگر کسی خواهد داخل دین اسلام شود حجة الپی براربالغ هست 
بانه؛ اک رگوئی نیست چگو نه بعد ازموت خدارنداورا عذاب میفرماید و درحالحیات 
حکم غیراسالم براومیشود واگر گونی هست بچه‌چیز است ؛ اگر بانچهنقل میکنی که 


قان این دلیلی است متقن 














ومبرهن حال‌نظر نموده درظرور بیان که اهل‌فرقان همين قسم که بریکی ازخالاف مذهب 


خود استدلال مینمایند اک رنفس خود نموده بودند یکنفر محتجب نمانده بودو کل 





تجات بسافته بودند درروز قیامت . 


و اگر گویدشن تصرانی که مرن قران را نمیفیمم چگونه بر من حجت می 
کردد ازآن مسموع‌نبوده مثل آنکه عبادیکه در فرقان میکویند ما فصاحت آبات باب 





ل 
نميفوميم که پرما حجت گردد همان نفس که این را میگوید بگوباو ابشخص عامی تو 
بچه چیز دردین اسلام متدین شده ؟ پیغمبری که ندیده معجز که ندیده اگر لاعن‌شعور 
شدی چرا شدی و اگر بحجیت فرقان شدی براینکه شنیدی از ارباب علم و ایقان که 
اعتراف پمیحز نمودنه بااینکه بعحض حب فعارت در نزد استماع دکر له خاشع و خاضع 
شد ی که یکی از علائم | کبر حب و عرفان است که حجت تومتفن‌بوده وهست و همین 


قسم که قبل میگوئی درفس خود دربیان هم بگوینفس خود . 


۳ یم 


فایل‌سابع - باعتفادکل خداو ند عالم بپرشیتی بوده وهسات وقادر بره رشیئی‌بودد 
و خواهد بودو بعد از آنکه نقسی نسبت داد خودزا پآ که « من از قبل اونعجتم و اظپار 
نه ننود و خدازندرچل او عز,در مقام ابطال آکبی را . ظاهر نفرموده .دلیل.اسشت بر: 
آنکه عن عندال بوده و محبوب خداوند اثبات آن بوده و همینقد رکه راضی شد و بعد 
از قدرت او اظهار فروذ دلیل است پرراینکه از قبل او نودء نونزه ار مرضی بوده و 
ترا وسیت ام بکنم در بیانکه دررنزد هر ظیوری بدلیل مت ظروردر متام احتجاج 
برائیه بر غبر آن که از درن شبیل احیا و هرزوت بوده متا رسول شد! اثبات نبوت 
خودرا خواست که بات له فرماید | گر عزد میدانی تو هم در مقام_تقابل اظرار آسه 
کن و ال بشگون دیگرکه او با تو در مقام استدلال نیست که تو در مقام استبلاد خر 
آن بر آفی 

۲ همه ا اعراب در اول ظپور رسولال کته اند آبا ثمری بخشید اکن 
نبا میخواستند که در مقام تبل بر آیند بر آنا بود که بر همان شأن یات تکلم ایند 
ه پنحو فصائد و در هرظرور این امر را مراقب باش‌که غٍ از اینسبیّل صانحبان طلب 
و عقل نبوده و نخواهد بودو آغر بشیمانی می‌آوزد زیرا که آن خبت میماند و آلکه 








دز مقام تقابل ۳1 بیان خت چونکه از شان خلق‌است وکل از زن عاجرنمیشوند 





و یلا مین و نفعی ذر تقابل آن از برای آن # تمپرسد و بداأنکه 2 
و با 





رن در 





بل نبوده و نیست واگر حبش دلیل غر حجت شود یوس" 
یله مسچجون شد در ببین و موسی بن جنفر علیهالنلام فر وسیان و ال ]زک له 


دو" حجت بوداد وهمجنین شون دیگر دنل بر غیرحبعت: نمیشود 








فرموده که ار ماعلی الارض چمع شوند ویخواهند آیه‌اي درمقایل 





رامع مس ابص مک سم سک رم ار هس ری هی سر کح مس ما سر سر سا حاهم سسا س سعر اس اجه رسمار اس اه تام تنم 


س ۳‏ 
كت باب آز با 2 فارسی 
الباب‌الاول من‌الواحدالثانی 


فی بیان معر فا لحتجة والدلیل - 





ب آنکه خداوند عالم عزشانه در 
ه رکور بآنجه اعلیعلو ال‌ان کود ححت رانازل میفرماید. 


ارکل فصاحت کلاءبودازاینچیرت خدآوند قرآرا 





چنایچه درزمان‌نزولفرآن 
باعلی علو فصاجت ناژل فرمود واورا ممجزه رسولال قرارداد و درقرآن خداوند اثبات 
حقیت رسولالٌ ودین‌اسلام را فرموده لا یات که اعظم بینات است ودلیلبراعظمیت 
ان‌آنکه کل بحروف هجالیه تکام میکندد و خیاوند عالم کلمات 3 ابشأنی نازل 


بات‌ترآن بیاورند 






نمیتوانشد و کل‌عاجز میشوند وسرا 4 خداوند نازل‌فرمودقرآنرا از شجره مشیت که 





مایدالا واخث 





حقیفت »عم دبه‌باشد,اسان خوا دحضرت و آن شجرهموتلعه هیچ ح رفی‌نازا 


زود هثل گرنازل فرماید. اند بدئناذاكالخلقامرامن لداناکناعلی 





رو وح‌آن‌میکنددر حا 
کلشینی فائمین فادا ذکرالبدء بتعاق 





اشرثی - زیر ا که غبر خداوند 
محیط ,کال بئی یسبت که کلام ی( باشدیر و نزد فول او کل خلق بدع" 


شوند - وکنلك ان رل ال وان لنمیدن دلك الخاق و عدا علیدا انا کنا علی کلشیئی 





قادر بن- زیر که سین‌نزول این کامه اخد ارواح عودکلشیئی درمظهر | 








که دروم قیامت بان بدی ال حاضر شود کهعود کلشیئی ضدق امابك و 
براین نیست زیرا که آیجه خداوند تکام هیفرهایداژ شجزه تخفیقت بنف سا 
خن میدود اگر در دون علن ات ازحوق افی مشود وا کر از عروف 
ازحروف اثناث میشودز, برا که قولالهحق منت ودزهر شیت ی که نازل شودشیتیت: 
که دکرحتی شوه ودلالتکند برانتکه اوحن‌اشت وعلی‌هذا 
لبون نم توییان < 


سقان مشاهنده هیکن که آزوا اج خفیه رود تفه اولیه نابات ال 2 


روخ گنه خن دز مقام خود شده و اهر تفسیکه فک ردران مارد 








آفات؛ معذوت قیگر 


انفسیم شمی یتنا من ایح . دکر فررموده وتا سن ناظر ‏ 





نت اج شنت 


نشود که روح فزآیش باشد ادراك تحقق علی‌آن قول له حن‌نمیکند براینکه بذکر 
قودحق تحفن‌حق میشود در کینونیت شیئی‌واین معنی مخصوص است بخداوندءز و جل 
اذفیر او خالق شیئی و رازق شیئی وممیت شیثی ومحبی شیثی نیست وهر کلمه که در 
مااث اوباو نة 
1 


‌تفي شوه باانبات اثبات درظل آنچه آونازل فرموده از آیات حشر میشود 


که نیست آن کلمات بمینه الانچه ازهظاهر آیات ال وکلمات ان ظاهر میگردد زیرا 





5 جات 


علیین نازل عیفرماید خالق ارواح آن‌باون میشود . 





خداوند ۳ موّمن میفرماید خلق بلق اوبان میشود وخبنیکه دون حروف 


این است سرآنکه آبات اله حجت است بر کل خلق واعظم پینات وا کبرظپورات 
ان افتبخار او لوالالباب 





است براثبات قده 





اووعم‌او وشبوه‌ای لیست که درکور نقطه بب 


بعلم توحید و ممتنمه نزد اعل ولابت بوده از این جبت خداوند 





عالم حچت اورا مثل خجت رسول خدا درنفس آیات قرار داده ودر عاو توحید و سو 
تجرید کاماتی ازلسا اوجاری فرموده که هر داروح توخیدی نزد او خاشع شده 
الا کسیکه د 


مالانمابه اژنزد اوظاهر فرموده که غیرالنه قدر آنراندانسته وعارف : 


شماید آیجه اوبا محبوب خود تکلم فرموده و شئون حکمبه و علمه 








ته اکر چه ظهور 








و ولیکن بچیز یکه خداو ند 


7 اءآثار خود ,هل‌یکون‌له 


یش حقیقت بنغسها مسدد کل ممکنات است ازعلو عر 






دراو گذاشته ازآبات و کامات خود مجذب کل موجودات‌است 


شعت‌به او من‌شبه لیشبهبه او من‌قرینقترن به‌آو من‌مثال بماثل‌به 


الابری‌فیهللة واداکله عابدون ودراین کورخداوند 





عالم نفطه بیان آ. خودر | عطا فرموده و؛اورا ججت ممتنعه بر کلشیشی قرار 


داده راگر کل ماعلی الارض جمع شوند نمیتوانندآیه‌ای بمثل آیاتیکه خداو ندازلسان 


ک 


اوجاری فرموده اتبان نمایند و هزدی روحی که تصور کند بیقین مشاهده میکند که 





بلکه مخصوصخداوند واحد احداست که براسان هرک س که 





ین‌آبات‌ازشان بشر نی 
خواسته جاری فرموده وجاری نفرموده ونشواهد فرمود الاازنقطه مشیت‌زیرا که‌اوست 
مرسل کل رسل ومنزل کل کتب وهرگاه این امری بود که ازقوه بشر ظاهر میشداز 


حبن نزول قرآن تاحبن نزول بیان که هزار ودونست پرهفتاد سال گذشت باید. کسیبا 








و جشت 


اتیان کرده باشد باوجودیکه کل باعلو فدرت شود خواستند که اطفاء کیال را نمایند 


ولی کل عاخر شنه وتزاسنه وامیروز ا کر کسی ضور کنداز اون ترول بان ۲ 





امروز یقن مشاهده میکند ۵ه آنپائیکه اعتراف بحچیت آبات نموده وتب 








بکل فرموده حجج ال بوده وا گرچه ظاهر نبوده حجبت اییشان ولکن علوعرفان‌ایشان 
بداعلي علوعام اء وحکیای 


نزد هیچکس پوشیده ندست زیرا که ادنی تلامذه مررحو 





روی ارش‌را پشت بازده ودر اشخاصیکه تصدیق بحجیت آبات نموده‌اند چه‌ازاین طایفه 
اگرچه دکر این 


آزچپت ضعف مردم است والا آنجه خداوند شهادت دهد معادل نمیشود با شهادت کل ما 





چه از غبرآنها نز د‌ هیچکس سپ در علو تقوای ابشان نبوده و ؛ 





علی الارض و شب نیست که شمادت خداوند ظاهر نمیشود الابشهادت کمیکه ححت 


ماعلی‌الارض ازکل شیئی زبرا 
که ان حجتی‌است باقیه من‌عندالنه الی‌بوم الفیمه وهرگاه کسی‌تعور درظپوراین شجزه 








قرار داده است اورا و کافی | سبت شپادت نفس آبات 





مج بثی ز 


نماید بلاریبتصدیق درغاواهر اب مینماید زیرا که ازسبکه پیستوچهار سال ازعمر او 
گذشته واز غلومی که کل بانها متعلم میگهفه فتعری بوده و حال باین نو وع کد ه تلاوت 
آیات میشم‌اید بدون فکر وتاعل ودرعرض پنجساعت هزارئت درمناجات مینوسدیدون 
ایدکه "کل 
لیس وک اکن دلک"من 





سکوق قام وتفاسیروشتون علمیه درعلو عقامات معرفت و توحید ظاهز 






علماء و حکماء در آن موارد اعنراف بمچز ازادراكآنپا نموده شبم 





عتداله هست علماتیکه زاو مر 





خر اجتاد نموده چگونه دروفت‌نوشتن‌سطری عرای 


دقث نموده و ار الاعر کلماتیست که لابق د 





ت کل اینبا از جبت حجت خلق 


بوده و الا امرآن اعزواجل ازایناست که پتوان آورا شداخت بغیر اوبل غبر از شناخته 





میشود باو قسم پذات خداوندیکه وحده وسده بوده وهست که آثار آن‌مضیتی تراست از 
ضیاء شمس درنبار و ار متدی شده‌اند بعلوهدایت اواگر باعل لي علو درجاعلم 
و فان وال کر دند مثل آثار آنپا مفل تور کواکب‌است برلیل‌وابتغ رال عندلك کیف 
بدرگ بجر الازل نود یعرف د کرالاول بذکر اه سبجان ن ال و تعالی 
عن,کل,مایذکربه الاشارات فی‌ملکرت,الارض والسم‌وات. کل ایذم. 





بمقامات‌تحتودبه 


خلق بوده که دکرشد و الا آنچه احتجاج میشود بوم قیامت. این است, چنانچه بمین- 








مت 


احتجاج شد دراین قیامت چنانحه خداوند مژال فرمود بلسان لسان خود که آیا قران 
کنا تانب کنست. کل مومنین باو گفتند که کتاب ال هست بعد سژال ره شد که آبا فرفی 


درمیان فرقان و بیان دیده میشوداولو الافده گنتند لا وله کل من عندرنا ومایتذکر 





الااو لو الاهار بعد خداوندغالم تازلُ فرهودکه او س ودکلام منبلسان‌مجمد رسول‌الو این 
هی وتان همغن ی 





است کلام من بلسان ذات حروف السیع. 
اونیست اگر پخواهد درایمان‌خود ثابت باشد الا آنکه ایمان آورد باین‌آیات و الا باطل 
خواهد شدکیتونیت اوواعمال او کیوملیکن شیتا عندال مذکورا - و بعد ال فرود 
ای خاق من کل از اول عمر تا آخرعهر بعنتهای جد و جهد عمل می کنید ازبرای 
رضای من 1 امری ازامور فرعیه را عامل هستید لاخل ان است که.من دز" کناب 


خود نازل کرده واگر بالمه هدی ایمان آورده‌ابد یا آنکه بزبارت قنور ایشا 








گید بو اسطه آن‌است که درقرآن برمزاسماء آنبانازل‌شده‌وا گراقرا 





بسوی‌من 
مح<مد رسول‌ألله 





بید پواسطه آن است که رسول من بوده واگر در حول کنبه لاف 





میکنید بواسطله آن است که من‌اورا پیت خود شوانده و اگر قرانرا معظم. میسدار باه 
بواسطه آن است که آن کا لام من‌است وهرنفسی زگ چه آن‌فس امت آدم‌باشد لابد آنخه 
لین ف-میده و حال آنکه محتجب 





میکند بواسطه اسبت أوست بمن‌چنانکه نزد خود چن 





شده وخلاف وأقم تصور کرده واز ظرورات بعد من محتججب شده زیرا که هیچ شیثی 


مگرآنکه راجع میشود حکم اوبابن هیکل انسالی که خاق شده‌است بامرهن 








واون‌هیکل راجع میشود درجه پدرجه تأآنکه میرسد پنبی‌هن و آن نبی‌ثابت‌نمیشودلبوت 
آوالا بکتا: 


است که بنفسه ظاهر شده واین‌دکر بذفسه مثل کر کمبه است که پنت‌خود خوانده 


والا از برای‌ذاتمننهاولی‌است ودهخری‌ونه‌ظروریست ونه بطونیبلکه امروز آنچهراجع 





4 نازل شده است براوو حجتی که باوعطا شدهو امروز که یوم ظهور هن 


باین‌ش سکه ازقبا ل‌من آ بات‌مر آتلاوت: نمایدشود راجع بمن» شود وآنجهر اجمبا لمیشوة 


راجع‌بمن نمیشوداین است ظپور منبنفسه وبطون من‌بذانه زیرا که‌غیر این ممکن‌در 
اسکان 
کر 


بزمن میکند واآیا قدرت مراکه خز ن ان‌فطرت اوست بان من تلا 
اورا درجبلی ساکن کرده اپد که اجدی: از-اهل: ان قابل ذ کو نت و درتود 


بت واعلای ازاین عتصور در بیان نمیشود چقدر محتجب هستید ای خلق که 





بت به‌ن‌در مقاعد شود چنان تضور میکنیذ که‌دررضایمن‌هستید وایتی که‌دلاات 





کته هت 











۳۷ مت 


او که دزنزد من است تیر يكك نف سکه از حروف حر ی کتاب من‌است نیست و بپن یدیتاو 


که بین بدی من‌است «رلیل پاتءصباح مضیتی‌نیست‌وحال آنکه بمقاعدیکه بتعدددر 





باومپرسد مصابیح متعدده مشرق وماعلی الارض که ازیر این اوخاق‌شده با لاع 


وازاو بقدر يك مصباح محتچب این است که من شهلدث میدعم دراین روز بخاق ود 








و دون شوادث من‌نزد من لاشیئی زوقه‌وست وهینم جنتی از برای خلق مان اعلای از 


حضور بن بدی نف من‌و ایمان بآبات من‌نیست وهیچ دازی اشداز احتجاب ان خاق 


۱ 


بمظم رن 








س‌هن وایدان ایاورد موده‌و نسنت اگ میگوقین ازفبل من چگونه 














وحال آنکه دیدید که ثات شد کتاب من وامروژ, کل باوموفن بمن هستیدو علقریبٌ 

خواهید دید که افتخار شما بایمان باين آبات است ولیکن امزوز که قِ میدهد اف 

شمارا اظهار ایمان بمالایتفعکم ویضرکم محتجب شدهایدوهیچ ضررنرسیده وتخواه 
۳ ۳ 1 ۳ ۰ ِِ 

رسید پرمظر نفس من وانجه ضرر رسیده ومبرسد بانفس خودتان راجع هیکردد آرحم 


5 
محفق است رضای من بخچتبکه دین کل باو ثابت انب 


برافس خود نموده ودرهوائی که کمان زضای من‌میکنید عروج نموده ودرجالی که 









ز منسویین بقران محتجب 
شده اید قسم بذات مقدس خود که هیچ جنتی ازبرای این خلق‌اعلی ازظیورشن وآیات 
من لیست و هیچ ناری اشد از احتجاب بمن وآبات مرن نبست وهزگاه میگوئند. عحز 
مانزدما بت نیست سیر نموده درشرق‌ارض‌و غرب ارض اگرچه‌این کلمه ایست‌بلامنی 
زیرا که‌امروز حق ماعلی الارش راجم .میشود بقطم اسلا و هر کاه فصحای این قطع 
عاجز هستند دلیلی است که کل عاجز هستند واکز آننها میکو زد 





انبان نمینمایند بآبه‌ای مثل آبات مااز فطرت ن۸پنجو تکسپ وسزقت اگرچه درنزد هر 
حقی لابد است که بقدر سحره درزمان:موسی اظبار آنجه ذرازد خودامت نمایندوحمد 
خداوندر| که اززمان ظهوراتالروز از علماي این قطع تقدر این ام ظاهر نشده بزعم 
خود درعاز رضایحق‌سبر میدمایند از مق حق بابات‌قدرت خودغعتجب هستندوهمن 
دل علمای اسلام ران که پنسبزتاسللم اظهار علم سلام رامینمابند و از کسبکه کلام 


آو:محقق اسلام بوده وهست میحتجب میشوند واکر باحتحاب ود راضی میبودندو ظا 








۳۳ 





درقرآن‌نازلشده بود و بنار انداخته‌بودند 
وحال خودرا و ایشا شک ایشانرا علمای اسلام دانسته‌بلکه هرکس ازظپورالهمجتجت 
گشته ومیشود عذاب آنبا ازبرای ایشان است وهر گاء انشان تفکر درآبات ۳۳ 
خودرا مش‌اهده مینموده آنوقت نه‌سلطان اسلام ونه اشخاصیکه در ظل او بودند راظی 
ند زیرا که افتخار کل باتباع حق است و هرگاه مشتبه بکاری. م‌ 





باحتجاب ازحق نمی 





بگشته چنانجه شب نیست که .آخرالامر خداوندیعق 
بت اوچنانچه امروز هم اکر بخواهد کسبکه خود 


نزه آنپا تشموده آمر 
را برکل ظاهر خواهد فر مود ب 


ا منتبی 


را منسوب باساام میداند چه ازصاحبان حکم وچه ازصاحبان عم اثبات حجیت آیاننژا 


نماید آقرب از لب بصر میشود چنانجه اگر اقتدار دارد کل علباء راجاضر مینماید. و 





فتاری شما هن کسی را که صاحب آبات بوده محتجب نموده وجال ام از 


ن ابست با آنکه شماها اتيایب کرده اید. کتاب وآیات اوحاظر املث واگ 
0 2 و ار ور 





نیست این آبه که دراینجا نوشته شده کافی است . 

سبحااك للم اناكات‌سلطانالسلاطین لتژتین السلطدة من‌تشاء ولتدزعنبباعمن‌تشاء ولتفزن 
من‌نشاء ولتذانءن تشاء ولتنصرن‌من تشاء رلتخذان من‌تشاء ولتغنین‌من تشاء ولتفقرن عن 
تشاء ولتظیرن‌من‌تشاء علی‌مننتشاء فی‌قبضتكثملکو تکلشیی تحاق‌ماتشاء بامر لاناك کنت 


عالاماءقتدر اقدیر .تکام نمانیدبمثلآنچه اوتکام مود فط رت و بشورسید بعثل آئجه اونوشته 





بلاتأمل وسکون قلم وهرگاه نمیکنید دلیل است برآنچه کرده‌اید بغبرحق شده‌وصاحب 


این آیات حن است من‌عند ال وشنبهٌ لیست دراینکه خداوند این آبات زا ازل‌فرموده 





براو بمثل آنکه پررسول خدا نازل فرموده چنایجه حال بمثل این آبات قدراصف هواز 


بیت درمیان خلق منتشر است بغنر صیخف عناجات او وصور علمیه و حکمیه او کهادز 







عرض پنجساعت هزاز پیت ازنزد اوظافر میگردد باباسرع طوریکة کانب نزد او بتواند 


تخیر نماد آبات‌لنه رافرائث مینماید میتوان میزان گرفتکه طز کاه ازاول ظپور ا 





شتند چقدر از آثز له ازنزد اومنتدر شده بودو هررگاه میگوتید که این 





حجت نمیشود نظر.کنید درقران ه رگاه‌خداوند درمقام اثبات نبوت‌رسول 
خدا 2 احتیعاج فرموده:شماهاهم تامل نمائید. وحال-آنکه ,خداو ند تازل فزموده 





نیت 


مایجادل فی‌آیات‌نالالذی نکفر و افبغررك تقلبهم فی لب دکذبتقبايم قومنوح‌رالاحژاب 
من بعدهمو هم کل امة برسولمم لیاشنو. وجادلوابلباطل‌لیدحضوآبهلحق‌فاخفتهم فکیف 
کان‌عقاب وکذلاك حفت کامة ريك‌علی‌الذینکفرو انیم اصحاب‌النار - ودرهقام کفابت کتاب 
ازل فرموده اولم‌يکفمم انزلناعليكك الکتاب بتلی علیهم آن‌فی‌دلك لرحمة وذکریلفوم 
بومنون وجاتیکه شداوند شپادت داده یکفای ت کناب بنفس آیات چگونهکسی می تواند 
بگوید کفابت نمیکند حجیت کتاب بنفسه واگر کفته شود در آبات آنجه اولس گفتند 





یست باآبکه‌غرض آیشان تصدیقحق نکردن است که ازبرای ایشان‌ثمری 





آزدوشق برو 





ندارد هیچ دلیلی چنانچه خداوند نازلفر موده. وان بروا کل آبة ان 
دیگرنازل فرموده. آن‌الذین خقت علیهم کلمة ربك لایمنون ولو جالتیم کل آیة.حتی 
پروالعذاپ الالیم . 1 

و اگر غرض احتباط دردین است که فیم ان سپل است- فبای حدیثبعدال ات 


پمنون - باخود حاضر میشود وازآنجه میخواهد از مطالب بنمج آیات 





تاآنکه خود بشنود که درنزه مبده تاملی وت رکیبی وملا حظه افترانات 





کسترا میفزسند که درنزد اوساغتی ندسته و آنجه تلاوت میکند ازآیات الله نوشته ورمد 
تفکر درآنبا نموده تأیقن نماید که ازفکر وافترانات کلنات پاهم نمیشود وآکر میشد از 
صدراسلام تاامروز درقران شده‌بود واز اول ظرور این اهر تا امروز کسي در مقابل از 
ین 


است زیر که این‌قواعد از آبات برداشته میشودنه‌آبات ؛ 


بیل برآمده بود واگر کته گيري دراعراب و قرائت با قواعد عریبه شود مردود 





جاری میشود وشیمنیست 
که صاحب ین آبات نفی این‌قواعد و علم بائپارا از خود نموده بلکه هیچ ,حسجتی نزد 
او لو الالباب از عدم علم نها و اظپار اين نوع آیات و کلمات! 


مره" این علوم فهم کتاب ال هست و بر شجره که کتاب النه نازل مینماید 





ست زیرا که 








عام پاین علوم.لازم نبوده و دست بلکه کل قواعد و اعراب بر آنجه خداوند دازل 
فرموده ثابت است وچه بسا ازاشخاصیکه صاحب کل علوم هستند ولکن ایمان ایشا 


یمان یات ال ثابت است زپرا که تمرهکلعلومعلم باوامراله است نه هون ان و انباع 











مرضات اوکه اگر بنفسه ابر علوم مثمر:نود صاخبان ان‌درعرب : 
شده‌اند وحال آنکه شرفی نیست درآنا بلکه 


ازعم ظاهر 


برضای خداوندی وعلم توحیداواست 
















چه نیست ,که اکثر آنچه میکنند مابین خود و او 
که برضای رک ی مطلع میشود مگر کسبکه 


بن‌درظل‌آو . 


واستقرار درظل طاعت ورضای | 
قصد اءیکنند الارضای او را و حال 





برضای‌ججت‌او ملع شودو وامروزر ات براست بر ضای<حعت او مب 


اکر چه دون آز ها -,یحسیون انیم مپتدون - و لکن آنچه خداوند شپادت میدهد ثابت 





میماند واه و میکننده‌ضمحل میگرددوهر گاه امروزد کری‌ازاشخاصی 
که تکذیب قرآترا درصدر اسلام نموده‌اند هست ازرهبان اصاری وفصحای عرب ذکری 


هم از محنجبین امروز خواهدماند واعروز هیچ عملی انفم از برای عبد نیست که بعلور 





درآبات بیان نموده که حقبت حق را بمین بقین مشاهده نمابد تا آنکه از 
لغاء مظیری که لفای‌اولفاءله‌هست ورضای اورضاأله هست محتچب نماند زیرا که کل 
خاق‌شده‌اندازبرای‌همن‌چذانده خخداو ندنازل‌فر موده.الله الذیرفم السموات‌پغیرعمدترونبا 
ثم‌استوی علی‌المرش وسخرالشمس والقع رکل بجریلاجل هسمی بدیرالامریفصل‌الابات 
املکمبلفاع ربکم توقنون- و شبپهایس تکه هر م رآنی که مقبل شمس‌شودخود مستشرق‌میه ود 


والا او بنفسه طالع میشود وغارب میگردد وع کل این است که بشمره وجود شود که 





اه و ی بایات اوست پرسند:و الاخود شیثی‌باظل میگردد پنشبه وهمین شچره 





است که غرس شچره فرانرا درافشده مردم نمود از برای امروز وامرو کل خودرا به 


ت باو معز ز ومفتیخر میدانند و میکنند آنجه مین این است ععنی لاحول و ۷ 





وة لارل درتشریم والا اکراین مبییثی که حقیقت ندارد از خسود سلب نمایند شدر 
باو یکلای یه ی 





خببه قزت ندارند و همین دل پس| مت مختجیین را که به نس 





کنند و تعوض تمره وجود خود که امرو اصرت اوشت ضرت نکرده پلکه بع فذرت 


عم راضی تشون وا گر راضی هیشدند مقر این شجره دز این جبل شیشد و خداوند 
کافی .است کل عبادرا جکم تخواهد.فر مود بقسنعل وحکم اوهمینحکمْ ات که الان دز 





این کانبات تظاجر میشود که تا بوم قیامت فضل مینماید مایین‌مقباینبسوی اوو دون 
اوتو آیبه قضاای خداوندی. است جاری خواهد شند و اود-اسست بهترزین ناصرین 


وحافطظین ویبهترین جاشبین ور جاکمین , 


هی جر 


تعالیم باب 

آ کین باب اسباس قيامت وععاد ومیزان وبپشت و دوزخ.وجساب و غیره را بکلي 
برهم زدة ازنو طرحی میریزد که.دررذیل بطور اجمالن عین عبارات بیان‌تل میشود. 
۱ - درباب شانزدهم .از واجد درم یا فارسی: راجع بجنت این طور کر شده که 
بطور اختصار درذیل دیده میشود. 

( فی بیان‌انالجنة حق..ماخص اين‌باب آنکه تاامروز کسی غبراز مظامري که 
خداوند مخصوص بخود فرموده کسی نه‌چنت رافیمیده وه‌ارراس) 

وباز درهمین باب‌است شبهه از برای هیچ نفسی.نباشد که در علم ۳ هیچ جنتی 


ازضهور ال دق شیت عبت بدهنیست چناچه از هبرظپوری بروری جنت 





ور بوده درآن ظپور تأآنکه کل ظهورات منتپی‌شد بنقطه قران از حبن بشت هیچ 
جنتی درعام خدا ازآن فس ممتنعه اعتلمتر نبوده ذرآن بر زیرا که درآنفس‌مثل‌این 
است امروز بعداز خداوند کسی مایین خودو او اعظم آزرسول خدا نمیداند وتحقق‌این 
آبه درافس ظاهر نشد الا بظهوران فس‌اولیه تربع هیچ جنتی درعلم تخدا اعظمتر از 
ین علیذ‌السام نبوده چنایچه دزاس بعد ازرسول خدا کسی.نظر" نمیکنذ الا 


باو وهمین قسم درجه پدرچه مراب ابواب جنت ءتعدد می‌گردد تابحروف واحدمنتبی 





آمير الم 


می شود + 





مثلادرظیور جنت خامس هیچ جنتی بعداز جنات سابفه برآن درنین اخرحبان 
اواعظمتر نبوده که اوقت وحید بوده‌درارش طف ازسکان این جنتآئوقت علی‌بن الحسین 
واسرا بوده وهمن قیسم‌متاهیه_کن کل جنات‌را تابتخرف میم (۱) منتهي شودبعد راجع 
میگردد بنقطه وازحن ظبور این‌آهر بتسع تاسعه دقیقه آن وآنجه احصا توان نمود اول 


اوکه جنت بیان باشد دراولای ارآن حن در علم 





وود ج ر جلت نقطه فرقان بوده درآخر 





خدا جنتی اعلمتر از بودهوالیبوم ظبورمن بظررهة جنتی از اون اعضب 





"۱ .متصود ازنقطه باء پسمالٌ تاحرف آغران کهمیم باشد + 











بت 


وحن‌ظبوراو مبدل میشود جنت‌اولای شّطه بیانبجنت اخرای اووبمد ازآن‌جنت جنات 
حروف حی‌که نفوس مومنه قبل کل اافس پاشند اعظلم چنات است....) 

این است حقیقت جنت درعالم حيوة وبمد ازموت لابعم الا الاك مالاعین 
رأت ولاافن سمعت ولاخطر غلی قلب بشر قدخاق له في‌امن کل ما کنل‌عنه من فنله 
سانلون‌واگر ابحرسموات مدادکردد وکل‌اشیاء قلم و کل‌ذیروح کانب هرآیله شیلی 
ازاشیاء جنت بمدازموت رآتواشد درك نمودو مدارآن مدار همین‌جنتی است کهدرحیات 


عبد کر شدو اگر دراین حبات داخل درجنت ظپورالله گشته داخل در جدت آخر 


ج 


هم بعداز موت خواهدشد زالا داخل نازخواهد شد..) 


کهدرحین ظپور له ادرالان‌اید 





) وهی 





غلمتر اژبرای هیچ نفس 
اورا وآیات اورا بشنودو ایمان آورد وبفاء اوکه لقاء ال‌هست فائز گرده وذر رضای‌او 
که بجر مخبط بررضوان است سیر نماید وبالاء جنت فردائیتمتاند گردد ..) 


( وهیچ ناری ازبرای ءاملین ازفس عمل اشدتر نبوده ونیست چنایچه از ببرای 








مزمنین هیچ جنتی ازبرای ابنبان از فس یمان عظیمتر نبوده و نیست ..) 

( واژاین است که کل 
باشد ن‌دونه زیرا که جذت شیثی این است که منسوب الیل گرده ومایشسبالی‌المژهن 
پشسب آألنال:.) 


طلب میکندازخداوند که درظل‌ماینسب‌الی‌الممن 





۲ - راجم بنار وحقیقت آن مراجعه شود به‌بیاات زیر که از باب‌هندهم از 
واحدثانی بیان استخراج شده‌اسْت. 

( فی‌بیان آن‌النار حق- ملخش آننباب آنکه ازبرای:نار شئول‌مالانبابه بمالانهایه 
بوده و هست جوهر جواهر او عدم عرفان الله اسشت که ذز هر ظهوزی بعدم عزفاتت 
ظاهر بظرور در فس ظپور ظاهر می کردد که میخواند کلرا ببر-لسانی که بر آن 
عتموت گزدد ۸ ) 


۳ - راجع بمیزان وحفیفت آن دز ناب سیزدهم از واحدادوم بیان چنین 





ب 


شده است . 








۳ 


( فی سقيقة المیزان وانه حق - ملخص اینباب آنکه از. قطه مشیت اولیه السی 








مالانپابه درهر ظپوری میزان همان نقطه حقبقت است واواعر ءشرقه ازشمس جوداو 
واعلی مرانب میزان درتوحید کلمه لااله الاهو است «زکس داخل,میزان نفی شد 


داخل درمیزان نار و هرکس داخل میزان اثبات شدداخل میزان جنت . دخول نفی 






متحفق نمیشود الابولایت ابواپ نار ودخول اثب ود الابولایت ابواب‌جنت 


أگر چه کل. فی 





۵ 





بی میشود برك شجره و کل اثبات منتبی.میشود بر ذیجره 
چنانجه کسی‌خواهد میزان قبل رامشاعدم کند نظرکند درمیزان ظهور رسول‌اله‌ازحینی 
که پشت آتحضرت بوده تاامروز الی‌مالانبابه در کف عدلاو بنار رفته و الی مالانباله در 


کف‌فضل اویجنت رفته وامروز میزان بیان‌است هرکس منحرف ازاو نیست در جنت‌و 





فضل والاد رکف عدلودرنار زبرا که مبدء خلق دارو جذت‌هردواز نقطه‌حقیقت 
بل میکند خاق ور فیشود وحکم برغ مقبل کهمیکندخلق 





متحلق هی گردد جکم بر 1 
ارفیگردد و خداوند خالق نار ونوراست پمشیت که آن نفطه باشد و مالك عدل و فضل 


است‌بعدل و فضلی که ازاین شره ظاهزمیگردد:. ) 





6 - در باب چپاردهم از واحد دوم‌راجع بحساب وحفیقت آن‌ذرییان چن 


شاه اش * 


( فی‌بیان الحساب - ملخص اینیاب آنکة حساب کل دا هست رال مقتدر 


پر<سا کل نیست و خداوندعالم حساب میفرهاید کل شیثی‌را اجه حساتِ می فرماید 


" شجره حقیقث درهر زمان بظور اوو درحان : لون اوجساب میقرماید کل راولی حکم 


ظاهر نمیگردد الا درحین ظپور وحساب نم 
چنایخه در اینقیامت کل غلق راحساب فرمودبيك کلم» وآن این‌است اننیانالالالانا 


ماید کل‌را در بوم قیامت بياك کلمه‌واسده 





رب کاشیتی هرکس تامل نمود درنار نفی بعدل حساب کرده‌شد و هکس تصدیق کرد 
بنور اثبات بفضل حساب کرده شدزیرا که کل ماعلی الارش:نفوس مستد رکه از ابشان 
راجع میشود بنفوس مومنه بقران زبراکه غیآنبا درقیامت رسول خدامحساب کرده‌شد 
وفانی گشتند فنای ایمانی نهجسدی والااکل ارض ازاجساد ابشانپراست...) 


و دراب دوازدهم ازواحد ثانی راجم بصراط چنین دکرشده ۱ 





بات 


ان العراط وانه حق - ملخص این‌باب آنکه مراد ازسراط درهرزم‌انی‌ظپور 





ال واوامراز بوده هرکی‌مستقر بوده برصزاط حق بوده والابردون صزناط ومئل صراط 
عثل ظهور نقطه بیان بود که از برای اشخاصی که ایمان باو آزرده از سموات و ار 
اوسح‌بل ازسماء فقبولات وارض‌قابلیاتاجلی‌تر وعمرین براین‌ضراط که آبات بیان ناش 


بلی‌وریا‌ذاوالحق هی ند انار 





بدرجات‌بوده بعضی‌در از داستماع کت 








رب‌العامین. آبشان‌ازصراط گذفته آقرب ازوضل بنفس‌وصل وبشی بدنون‌استماع کلمات 


پنظر بر او ایمان آورده و ایشان از صراط گذفته اقرب از کلف کن بنون آن و بمضيٌ 





آبات شرا شنیده و بقدر مایعلق علّه اسم الشیثی تامل نموده ایشان بر صراط حیران 


مانده دویست و دو هزار سال بلکه این از جبة نکر حدیست که در مقامملاوع‌شمس 








دبویت تراقف شده و لا ایام و منین و شهور منقطم است_از واقف زیرا که اولي از 
برای ظپور ال نبوده که محدود بحد شود و کل مظاهرظیور راجم میشود امروز بنقطه 
بیان این است که در عالم لاحد متامل تامل نموده بو مسپر از عالم لاح آقر ب از امخ 
بصر گذشته و سیر نفوده و اگر درجه بدرجه هرکس زیادهتامل نموده پرصراط وقوف 
او بر صراط زیاده چه بسا اشخاصی که بر صراط میمانند الی قیامت دبگر مثل خروف 
کتاب الف که بر صراط کتاب قاف مانده ال الان .و حال آنکه قيامت آن گذشت و 
آنجه احادیث در باب صراط .وارد است اگز مشاهده کنند کسی بعن‌فطرتکل رام 





و از برای دون مزمنین ادق از شعر واحد از سیف است صراط زیرا که نمي‌توانند که 





از حچیت آ؛ 


یات قیل.بیرون,روند وانه انبان بمثل نمایند و له از:بعد تقومن.خود اقراز 





بخق. کنند این است کف از برای ابشان؛احد از سیف و ادق از شغز .من گردد وازیرای 
مومنین اوسم از جنت می‌گر ند زرا کا میگولودها دنن ما: بقرآن ات "بودو آن بود 
کتاب خداوندکه کل عا عاجز. ازائیان با 
که قرآن را تکلم نموده تکلم پم 
ربالعالمین- وا عجز یکه کل را بوه در قرآن د 





به‌ای از آیات بمثل آن بودند و امروژهمان‌شجره 








یفرضاید کل من عندالله لاریت: فیه تنزیل عن 


بیان مشاهده می‌شوداو از-برای .نا 





قدر وصل کاف بنون تاملی نیست در ایمان بخداوند و آبات آوو اقرار بجقیت باب او 


۵ س‌حراژته 


1 





تست 


که در حین گذشت 






نیا ند و معر 2 





ای شنجرة النفی لادونبا ۰) 


بقیامت چنین تسب زشده است 





در باب هفتم آزو اعد ثانی بیان راج 
(فی بیان بوم‌القیمه- ملخص این باب آنسکه.مراد؛از نوم قيامت بوم ظبور شجره 
حقیثت است و مشاهده نمبشنود که .احدی ازشیعه بوم قيامت را فهمیده باشد.بلکه همه 
موهوما امری را توهم نموده که عندالله حقیقت ندارد و آنجه عندالته و عند عرف ال 


مان 





حقیقت مقعنود از بوم قیامت ات این است که از وفت ظپور شحره جقیات:در 


بت است مثلا. از بوم.بعشت عیسی. تا بو عروج ان 





بهر اسم | لی سین غروب آن 
قيامت موسی بودکه ظپور ال در آت ما ان ظامر بودبظروز آل 
کس هو هن‌بموسی‌بو بقول‌خود و هر کس‌موٌمن لبودج ‏ ادادبفول خود زیرا.که ماشهدال 
در آن زمان.ماشهدالنة فی‌الا: 


که جزا داهعر 








بل بود و بمداز بوم بت زبتو ال (ض)تا یوم عروج آن 







قیامت عیسی بودکه شجره ظاهر شده در هیکل محندیه و جزا دا:هرکن که 
موْمن بعیسی بود و عذاب فرمود رقول خود هرک که مومن بان نبود و ازحین ظهور 
بیان الی ما بر 
اول آن بمد از دو ساعت و.بازده دقیقه از شب پنجم جعادیالاولی سنه ۱۲2۰ .که سنه 


امت رسول‌اللههست که در "فرآن خداواد :وعده فرهده که 





۷۶ -بعثت می‌شود اول بوم قيامت قرآن بوده و الی غروب شجره حقیفت. قیامت 
قرآن است زیرا که شیثی تا بمقام کمال نرسد قیامت اون نمی‌شود وکمال دین اسلا الی 
اول ظهور هنتبی شد و از اول ظهور تا حین غروب.اثمار شتره اسلام آنیجه. هست‌ظاهر 
می‌شود و قيامت بان در ظور من بظپرءاله است زیزا که امروز بیان در مقاع. نطنه 
است و در اول ظبور هن بظم دالله آخ کمال بیان است ظاهر می‌شود که ثمرات اشجاوی 
که غر سکرده بجیند م) 


از واحد تانی راجم بموت چنیند کزشده‌است 






ی‌بیان سقيقةالموت بانه بحق با ملخص این باب آ نکه از بای موت: اطلافات: 








جر هنت 


ما لانبایه بمالانبابه ءندالله هست که شب او کسی محصی‌ئیس. 


مرغرف ظاهی موتی اس ت که کل احرال مب 


یکی از آن اطلافات 








ایند. که آن حبن قبض روح نفس انسانی 
امنت و بپر اطلاقی که عنداله موت:اطلاق شود حق است و آنچه کل مکلف هستند بر 
خلق است بلکه آن عوت نزد ظهور 
شجره حقیقت است از ما دون ان و ان بشود الادر پنج: رتبه - با یکلمه لااله 
الاهو - بالاآله‌الا انا با بلااله لا اله با بلااله الا انت با بلااله الا الذی‌کل بهعوقدون . 


اقرار باینکه آن حق است ه این موت معروف 








وحفیقت موت آلستکه درحین ظرور شجره نوحیدکه این هراتب خمسه مان 
اوست کل میت شوند باینکه لفی نفی نمایند و اثبات اثبات و ۰ دکن این سر ادقیق:را 
ابحر سموات و ارش و ماپینها اگر مداد شوند :توانند احضا نمود..و جوهرمطلبآکه 
ه رکه مشیت اونباشد الامشیت‌من بظهرءاله وارادهاوالاازادهاووقدرا والافدراووقضاء او 
الافناء او راذن اوالا اذن او واجل او الااجل او وکتاب او الاکتاب اوانوقت‌ادزالد 






موت نموده زبرا که مشیت او ذات مشية ال هست و اراده او ذات ارادة اب و دراو 
دات قدرالله وقضاء او دات فضاء الثه و اذن او دات ادن ال و اجل او دات اجلاله و 


کتاب او ذات کتاباله چنانجه در قعه بیان ه رکنن میت شد اقرار کرد باینکه موت 





حق است و الا از آیجه در فرآن و دعا خوانده ثمری باو نبخشید چه بسا اشخاصی که 





بان غبر* میت او شد و:باطل شلدند و کذب قول 
نسم تا آنسکه برثبه کتاب منتهی‌شود تا اینکه‌کتاب 


اوکه عن کتابال بود بر اشبخاصیکه خود را اعلم آن. زمان میدانستند.نازلشد و * قل 
‌ بو ار 2 و 3 ك ت۳9 


هی کفتید موت. حق است و مشنت ۱ 






اشان نزد خداوند ظاهر شد و هه 





حبا میکند از آنجه کردند دکر شود وحال آنکه شب و روز می‌گفتید که ان‌الموتجق) 
ببان شده + 





۸ - در باب نهم از واجد ثانی راجم بقیر 


(فی بیان حفيفة القبر - ملخص این‌باب آنکه ازبرای هررویجی قبری‌در حدام کنه 





خود مقدر و کل عنتبی میگرده درحین ظپور من‌بظبره‌الهبنفسکه بیعث اوبمث کل هی 





شود و حشراوجشر کل و خاقاوشا کل وخروج او ازقبراوخروجکل ازقبرخود چنانحه 
درنقطه بیان حینیکه مظپز الوهیت بعث رسول‌الله را ازفس اوفرمود بث انجه در ظل 


او منمشور میشود نزد بعث ارمیشود چنانجه درفوق ارض‌آنچه حکمکرده میشوذامروز 











مت لمح 


. بردین: اساام میشود و همینکه حکم بمث بر رسول اله شد بمدین بدین او بطریق اولی 





ی او که 


خواه‌دشد و کل ارواج حقه که‌مبتدی بیان میشوند راجع میشود ب 


بوم قيامت درفراول اجابت امراله میکند و اقرار بوحدانیت او و ثل ارواح دون حقه 





راجم میشود بشجره نفی در زمان ظبور او چنانجه آنچه ارواح دوت جقه 





بودچونکه اومبعوث شدکل درظل‌او مبعوث‌شدند وارواح حقه چون‌شجره اثبات 
مرتفع شدکل درظل اومرتفم این است که روح دا روحی پروح دیکر متصل گسردد 
بلکه کل درامکنه مقامات خود 


تدد مثلا حروف حی درامکنه. افئده خودهستند به 





بعث اول آنبا مبعوث میشوند نه‌آن‌است که ارواحنها ازامکنه‌خود تجاوز نماید وهمچنین 
آنجه ازمژمنین درظل این حروف هستندوقبریکه کل دراو سا لکرده میشونددرجوهر 


امکانیه دردکر اول سوال کرده میشود تاآنکه 





ات مالانهابه منفصل هگ دد وهمن 
قسم درظلآنچه دون‌خبرع له با احاطه فرمودء ازشجره نفی‌س ال میشود این‌است‌معنی 
صراط بین بدی النه اقرار میفرماید 


آن حدیث ظاهر که دریوم قيامت امبرالمژمنین بر 





که آنجه خبر بوده ازمن است وثانی حروف نفی اقرار میکند که آنچه شربودء آزمن 


است شئون خیربه الی مالانبابه درملاك متکثر نو کذالك در شئون افکیه مثلااگر هزار 





سال بعد نفسی برفسی حزنی وارد آورد پواسطه حزنی است که حرف ثانی نفی در اول 
ظیوروارد آورده کل شئونمتکثره منفیه باوراجع میشود و کل‌شئون‌هشبته خیربه‌راجع 
باول من امن میشود واور اج ال له‌میشودچنانجها کرخداوند اورا مبعوث تفرمید بنفسه 
میموث میک رددازفس خودو شجره‌افی‌هم در حد خود راجع الی‌انه میشود زیراکه اگر 
خداو نداورا مبعژث فرمایذکه این است شجره اول نه‌خود میداند ونه دیگری‌این است 
قبر کلیه پشئون کل انفس متکثر است ... امروز از فرنقنی که سئوال کرده شود از 
ایمان بل یات اودربیان راواجابت نماید قبراو معاو ازنور میگرده وعلاتکه رحمت 
نود و هر گاه اجایت نک 
م 

٩‏ باب بعدازخودظیوروعودیر آمعرفی‌میکند بنام(من بظهرهالله) که میبایستی 
قبرز ازهزار وبااصد و بازده سال الی دوهزار ویکسال که حجد اکثر آن است ظاهر شودو 





یز او معلو از نار میگردد وعظاهر مت براو 





علاوه بر ایشکه طول ایدمدت راپلاساب ابجد کلمات غیات: ومستناث معین میکندفارسی 





لع یت 


هم‌دوهزار ویکسال دک ر کرده است وتفصیل آن دریاب شانزدهم ازو احد دوخ بياست و 
پاب هفدهم ازهمان واحد وباب پانز دهم ازراحد سوم مشروحا دیده میشود . 


۴ - در آین باب دز * اک از کتب <کری از معجزات و خوارق عادات دیده 





نمیشوذبلکه بالاترین معجزات را کلمات و آبات قرار میدهد که تحت ناقیه است نا 
ظهور بعد ۰ 
۱ - معتفد است که خداوند میت اولیه را خاک دء وسایر مخلوقات هرچه 


باشند پامر مشیت اولیه خان شده‌اند : 


۲ - مدار آٌ این خودرا همهجا برواحد قرارداده کهیساب اجدحروف ابر 





کلم ۱٩‏ میشود که شماره حروف بان الرحمن الرحیم قرآن وبسمأل شا 


بیان است ونیز میرساند که حروف اثبات بعنی پیغمبر اسلام با امامان وفاطمه و توا 


اریعه ۸ فر بوده‌اند ونقطه بیان هم‌باجروف‌حی‌خودکه ۸ فرهژهنین‌اوله‌اوباشند 1 


نفر میشوند ودر مقابل آها ۱٩‏ نفر دیگر هستند که حروف نفی محسوب و اپواب. ثار 
هستند ونیز حروف اسامیمجمد ۳ وفاطمه وحسن وحسین ۱٩‏ میشود . 
۳ عدد ۱۹ دخالت کلی د ین باب دارد. چنانچه سال بر ۱۹ هاه وماءبر 18 


عده فرار داده است و تفیل آن در بیان و 





۵ - درباب سوم اژواحد دوم بیان مذکور اسیت ( کلشه ی خارج ازدوباب‌نیست 
پادرباب نفی مذکور است با درباب اثبات و آنیجه مالابحبه له است: داچع بان و آنجه ما 
محبهال هست راجع باین میشود وگل اسم دون حق در اول ذکرروکل ام حق‌در 
ثابی ذکر این است مدار عرفان کاشیشی جربیان؛) ۱ 

۰ - نبی: بفس واحدیست که در هر دوره پنام مخصوصی ظرور میکند و آين 
مطاب در کتاب چبارشان تصربح شده است . ۲ 

(قل آن‌مثله کش الشس لوتطلم. بمالانعدی نها ,هی رشمین رواسیه افلا تبصرون 
فی‌بوم بذک باسم محمداثم فی‌بوم دات حروف السیع (۱) ثم‌فی‌یوع من بظوره له فی 


( 1 جلیی هحر تفت حرف است؟: 








جب 2و 


یوم بعدمن بظپزه الم فی‌یوم پعدبعد من بظرره ال کذللک بعلمکم ال علمالکتاب من 
قبل ثممن‌بمدلملکم بلقاء له بومالقيمة توقنون. ) 

وباز درهمان کتاپ دکرشده است. 

‌ اذ مثل دك مثل‌الشمس لویطلم الی مالانهایه بمالانبابه انها هی‌شسن واحدة 
بذکر آن‌بوم یذکر شیث بومبذکر نوح بوم‌یذکر ابراهيم یوم بذگر موسی بوم 








پذکر عیسی یوم یذکر محمد یسوم پذکر ال جل جارله یوم بذگررمن بظهره الا 
حل اجلاله ...) 

وباژ درکتاب دیگری که چوتت نام آن معاوم : 
پاراسم همه‌جا دکر کرده این‌موضوع بقرار زیر میشود کهاز ظرور آدم بدیع او 
۱ ی سداوند درهرظرور مراباسمی ظاهر کرده است . 


بوده نگارندم نام آنرا صحینه 





و این‌است عین عبارت . ران‌من غاپور بدیعالاول الی حینتذ قد آابرنی له فی 
کل‌ظیور باسم ماقد ظهرو کل ایای متبعون .کنت ۸ فی‌بوم نوح‌نوح وفی‌بوم ابراهیمابراهيم 


بیسی وفی‌بوم م<مدمحمد وفی‌بومعلی‌قبل نبیدلعلی 





وفی‌بو)+وسی‌موسی وفی بوم ع 
بیل (۱)رلاگونن فی‌بوم من 


بظیره له بظهرهمنبعدمن بظهره لو فی وم من بظهر بعذبعدمن زظهره له من بظهر هیعدا 


قبل هره‌الله من نظمرهاله وفی‌بوم هن بظوره عنبعدمن 








دمن ره فیبوم من ظر خن ,دهدن بظ امن بظیرمن‌مدبهدب دمن لپره 
و فی بومن بظورمن بعدبمدبمدبعدمن بظهرهالهمنبظهرمن‌بعد بعد بعدیعد من بظیر واه 
الی از آلنیلااخر هثل اولالذی لااول له کنت‌فی کل ظپور جیجةاله علیالعالمن ...) 
٩‏ - در کناب چمارشانوارد است که این ظهور اعجب از ظهور محمد است‌ولی 
اغلب مردم تعقل نمیکنند آنچه درمدت پیست وسه‌سال برمعحمد نازلشد برمن‌دردوشب 
ودوروز نازل میشود .. وخداوند محمدرا درمیان عرب ظاهز فرمود ومن دز میا 
ملی ترییت شیم 3 بزبانعربی تکام نمایندتاچنه‌رسدباینکه بشا نآباتناطقباشند... 





خداوند محمد را س ازآنکه چپل سال ازعمرش گذشت مبعوث بپیغطیری فرمودومرا 


دربیست و چپار گرم را پرتمام روی,زمین تمام کرد ۶ و ین در شش 


(۱) علی 


قبل‌نبیل (علی+محمد) است زیر| که عدد کلمه تبیل باعده کلمه‌مضمدیکی 














و اس 





بیت می نویسم که کل از ادراك آن عاجز هستید تا چه رسد بابنکه مثل آآن 
ناق شوید ... 
این است عبن آن‌عبارات ۰ ۱ 
قبل‌ولکن الناس لابتمقلون ولابذکرون 
ماثزل له علی‌میجمد. ف‌تلت وعشزین سنة لوشاء ال بنزل ی فی رم 
تحبون اتدزان‌علیگم اناک‌نا علی‌دلاك لمقتدرین آن 


« ذاالظپوز اعجب من‌ظبور معحمد ر 





بن ولیاتین قل ان 








ایدرنا مرن لایمچز ع«ذاعن امرالة العزیز المنیم .هل حيةً مر هذا ان ان 





تذکرون وقد اظبر ال محسدا فیالاغراب و انی انار بیت في‌لفينم لاستطیمون‌ان 
شکامون بکلم ء 


2 وکیف‌همبشان الابات بنطقونو قذبعثه ال بعده‌اقضی هن‌عمره | 
ادای ود بي‌«ن‌عمره اربعین 





سنة نتم کلکم دلك تذکرون وقد ابعشنی ار بعدماقد فص منعمری اربع وعشرین سناو 
اتعمت حبجتی علیمن علی الارض کلپا بالکتاب الفی نز بالحق و لکنکم عن آمر ال 





مبعدون , وانا قدازلنا فی ستة ساعات الف پیت انتم کلکم اجمعون عن ادرا ک‌اعاجزون 





مثل 


و کیف وان بنطفون بهثلها هل ا: 





۱ تطیعون ان تبلغون الی‌روح العزاوتد 
هذا قلسبحان‌النه ع.ابصفون* ۰۰ ۰ (چپارشان باب شش از واحد دهم) 

۷ - درکتاب چپارشان است که شرافت بمچم‌ها پیوست.و از عرب فطع شدو 
خداوند منت گذارد بر عجم ها بظهور قطه بیان همان طور که قبل بر- اعراب 
ست گذارد و محمد را از میان آنان مبعوث فرمود و خداوند بر نقطه بیان منت 
گذارد و اورا دارای دوشرف گرد زیراکه ازیکطرف عجم است وازطزف یگ اسبش 
بعرب مپرسد ۰ ۰۰ 

و این است عين عبارت کتاب که خلاصه‌آن درفوق دکرشد؛» 

« قل آنالشرف قد اتصل الی الا عجمبون ان هم قدر.اسبم الی قط لیازنت 
لیه‌امون. قل انالشرف قدانقطع عن العرب آن‌انتم بالحق تشپدون قلانال قدمن علی 
الاعجمیون بما قد اظبر نفطة البیان من‌بينیم بمئل ماقدمنمن قبل علی الاعربیون‌و طبر 


مخمدا مه 











چب وت 

قل آن ان قدمن علی قطة بیان بلشرفین من‌عننه کل عنا قاطمون قداظیرمن 
عنده پپاء العربیون ثم العچمیون هذا من حدود کم والا سبحان‌الة وتعالی عماتذکرون 
کل عبادلة وکل بالنقطة البیان لیخلقون کل داشرف لاشیتی بحت عنده افلا تبصرون و 
کلذا عزلاشیمی صرف عنده افلاتبصرون بسبح [همن فی‌السموات والارض ومابینوما و 





کل بامراله قالمون . ..(چپارشان باب سوم ازواحد بازدهم ) 

۱ . و با در عمان کتاب است که موثری در وجود نیست مگر خداوند جل 
جااله ومدبری‌لیست‌الا او بسمحتجب نشوبداز اثر شیثی بدرستیکه این‌شیتی‌خلق شده 
است بامر خدا وخداوند خلق :کرده است چیزی رامگر اینکه درآن افری باشد پس‌بر: 
شیتی وائرآن‌نگاه مکن بنظ رکوچك زرا که هرشیثیو اثراودررنبه خوش بزر گتراست 
ازهر بزرگی .. نگاء کر درقلم پباءآثرا که چاندر است و بعد نظر کن باثر او که 
مزاران زار ازآن‌ظاهر میگردددرحن نوشتن‌وهینطورنظر کنیددرهرشیشی‌ومحتجب 
شوید از اثر آن بدرستیکه هرشیتی درمقام اثر خود ماشد اثر عال | کبر است . ۰ 
( این است غبن عبارت ) 

*فاشد آنلاموترفی‌الوجود الا جل جلالهولامدبر الایاه عزآعز را ء فلانحتجین 








آثره مین الصغر فان کاشیئی و اثره‌فی رتبته اکبر من 1 ؟ 





لم رتفا تبصر فانظرفی‌الفامبپاه! ی‌شیثی‌ثم انفلرالیافره فان‌الوفآلافباثره‌بظیرحین 


کفلندظرن‌فی کلشیثی ولاتحتجین عنآثر هفان کاشیشی‌فی‌مکان اثره کافرعالم الا کبر 
۱۳ الیل راجعون ولانظپر افر شبثی الافی‌رضا له ..» 





أن باب‌هفت آزواحد هندهم ) 





(چبار 
٩‏ - درباب سیزدهم ازواحد سوم بیان دکر شا شده.استا 


« اذ من ظپور آدم الی اول ظپور نقطة البیان ازعمر این‌عالم نگذشته الاموازده 
جزلرودوست ودمسال وقبل ازاین‌شکی‌نیس تکه ازبرای خداوند عوالم واوادم مالانبایه 
بوده وغبر ازخداوند کسی محصی آنبانبوده وییست و در هیچ عالمی عظر مشیت نبوده 
ماد او الا 
فبي ها 





الا نقطه بیان دات حروف سبع وه حروف حی آن‌الا حروف حی نیان و نها 
اسماع بیان ونه امثال اوالا امثاب بیان واواست که معروف است نزد کل 








قاس 


کتابی که عدسوب الیالة مینمایند ولی کل ازعرفان او محتیجب واز کتاب اون‌خبرالا 
موعنین ببیان وهمین قسم مشاهدهکن ظبور من بظزرهاله را که اوست بعینه‌مشیت‌اولیه 


درکل عوالم ..» 





( وهنه نقطه 


همان‌خانم بوده که ازا 


ن همان آدم پدیم‌فارت اول‌بود ویمینه خاتمی که‌دریداوانت 





تااهروزخداوند حفظ فرموده ویعینه آیه آیکه مکتوب بر آو 
کهمکتوب براو نوده این ذکر نظر بضفف مرحم است و الا آن آدم 
5 


که درازده 1 ال تمام ازعمرا و گنفت نوی 


است همان 1 








درعقام نطثه این آدم . ملاجوانی 


که من‌آن نطفه حستم 


تنزل تمودهو برد اولوالعلم حکم : 





که ازفلان سماء ازل و در فلان ارض مستفز شده که‌اگر بگوید 


ست که نقطه پیات 






ِ‌ 





ز منم مظاهر مشیت ازآدم تاامروز که مثل این قول همین‌میشود وازآین 


.که رسول‌خدانفرمود که من‌عیسی هستم زیرا که آنوقتی است که ع 








ازع 
خوه ترفی نموده وبآن حدرسیده وعه‌چنین من بظپرهالله درحد زمانیکه موب چپارده 


چهار 


ساله ذکر میشود لایق نیست کهبگوید من‌همان دوازده ساله بودم که اکر 0 نظر 





بضعف مردم نموده زبرار که شتی رو سلو است ته دنو آگر چه انجوان چبارده ساله در 
حین نطفه آدم بوده و کم کم ترقی نموده تأآنکه امروز دوازده ساله گشتة و ازاین‌درازده 
سالگی کم کم ترقی 





بنماید تا آنکه بجهار ده میرسد..) 

۰ وباژ در کتاپ چپارشان اشاره یکلم مبتغاث میکند که باید هراین زمان 
عوعود من‌ظاهر شود واگر قبل ازاینمدت همظاهر شدو دارای آبانی بود که‌خداوند 
بلسان ارنازل فرماید باید باو آیمان آورد و نباید بر ازآبات ازاوچیزی خواست , 
است‌عین عبارت .(قل مانزل ل ذ ی‌اازبور وما ترل‌منبعده ومانزل فی‌الانجیا 
وماترل من‌بعده کل دلك آن تعیذو وال بمانزل فی البتیان و لکن ن الذین وتوا تلک؛ الکلب 
عمب قدنزل فیپا محتجبون ولکن ال آن,صبر علیک ان‌یکمل اس م المستنات فی :نان 
انم الی‌اعنی مایمکن ان تستعر. خون‌آستهرجونز ان بظهرا الامر قبل دک انا کل به‌مومنون 
وانا کل به‌موقنون. انالتنظرن الیحجةدیننا فادا شهدنا مثل تلك. الابات ینزلها للع 
لسان اعلم حکیم انشپد علی فسنا عل‌انه لاله الامودللت ماقد‌وعدثا له من قبل فی 

















وت 


بان اناکل به مومنون لم تخطر بافضنا بان هذا بظیر من عند یلاق شپدتا 
عجز کل ماعلی‌الارض و صا با الرحمن من عنده بماازل‌فیها آن 
کل عنپاعاجزون و لانخطرد ان کل‌الابات‌عنده 
و فیکتاب عظیم‌لولم ککن [ آکیر کیف قدست ال مانزل من‌قیل و اثبث هذا بالجق انا کل 


بذاك مومنون... * ( چمارشان باب هفتم ازواحد دم ) 


فصل ۵ # ۳ 


دسئو رات س 








ن‌نستله‌منآیات غبرهاادانپا هیا کر 


۹ 





۱ درباپ چمارم ازراحد نم‌بیان فارسی است. 
«ماخص این باب آنکه کل علم عام اخلاق و صفات است که انسان بان عاسل 
باشد که پواسطه آن‌علم + برنفس خودحزنی عشاسده نکن وبرغسی حزنی واردنیاورد. 


ايشکه امر بتقوی وورع با شتون دیگر شده کل راجع باین میگردد؛ مثلا ار 





چ بفقر شود ین وضبر عزاو نزد فس اوباقی میماندومخزوت نمی 


شودوابام ففر آن که بکنرد شیتی مفاهده: نمیکند ولی اگر اظهاز کند میت 
است که سیبی ازدبگری بیمرسن کهبان رف کند آنچه‌مایه حزن اوست ولی بعد ازآئکة 


این 





نظ رکند پرشی خود سببی که‌ظاهر شده معادل نمیشودبا دل نفس که واقم‌شده‌ازبزای 





اووهمحنین کل‌صفات وشئون رأدرهر رتبه علاحظه 
۲ -ازیاپ توا زدهماز واخد پنجم بیان‌فارنتی استیترا اج شیواست: 
دربیان هی عبادتی نزد بخد‌اوند مخبوتر بودة ازفع تفش بنفض | رهبا منیال 
سروری درقاب اوباشد وهیچ عملی ابعدتر نبوده بضرتفسی‌شتی را گرچه بادخال عزنن 
درقلب ِ 


درباب شانزدهم ازواجد سوم دستوراست که بآید ناظر #دیچواهز مسائل‌و 
۹ . 


کم گفتار ودلائل وازطول کلام واطناب وفروعات اجتداب نمود :2 


6 در باب پنچم از واحد چپارم قتل نفس (کافلا منتبوع ده وذایز است 


ی ۱ و 





مت 6ج مت 


عین عبارت 
«ولی < حرام شده دربیان حکم قدل باشد آزهرشیتی که هیچ شیتی بمثل آن نب 
نفده که‌ه کس برقلب رن قتل بفسی ازدین آلهی بیرون میرودومعذب من 


کرده مادامیکه خداوند خواهد وبراو حرام میهود آنچه براو حارل بوده دربیان حتی 





نفس اوپراو وخداوند اذن فرموده که کسی‌دربیان فتوای قتل کسی‌را دعددرهیج حال 
ودرهیج شان ودرهیچ مورد ...» 


۵ - ازباب چهارم ازواجد چهارم عن‌غزارت استخر 








واگر برخود قراردهید که بر 





نفسی.نیسندید آنجه برخود نمی پسندید از 





اولوالسلطنه گرفته تا اولوالزرع رون رود انشاء له براو (۱) حزنی‌وارد تخواهدآمد. 
7 - درباب شانزدهم ازواحد چپارم راجم بسفر زیارت چنین‌دکز شده‌است. 
«ولی هیچ شیلی درسپیلحجآهم ازآن تست که تست اخلاق نموده که اکربا 

نفسی باشدنه خود محزون گردد نه‌اورا محزون کند:.» 

۷ ازباب نهم از احد ششم است 
«هرگاء فسي مالك شود 


اج شده . 








بی ازذهب یافضه وبان نفسین رازنده کند ببتراست 
ازبرای اواز آبجه مالك شده وبان متلذداست دررضای‌نجوب‌خودزیرا که‌قلوبمومنین 
است. محل رضای حق و شبهةٌ نیست که خوشنودی ایشان‌نزدخداوند اقرب تراست‌از 
9 فس ی که‌مالك است‌آن شیثی‌راومتلند باواست . 
ازیاب شانزدهم ازواحد ششم استخراج شده: 
« وخداوند در هر حال غنی بوده ازخاق خود ودوست داشته ومیدارد که کل 
با منتهای حب «رجناتا و متصاعد گر دندکه هیچ فسی‌برهیچج نفسی بقدر نفسی‌حزنی وارد 
نیاورد که کل حرمید امن و امان او باشند مه . « 
- ازیاب هیچدهم ازواحد ششم استخراج شده است . 
باب آنکه ان داده نشده که کسی نظ رکند درکتاب کسین درهیچ 
حال چه سربسته وچه سرباژو چه کتب علمیه و چه حسنابیه و چه کب مکتوبه نی 


(۱) مقصود (من بظهره الهْ) است 





ای رازن 








توق مد 


بسوی بعضی الاهروقت که داند رضای آوزا بااذن دهد اورا که وت حاالامی گرده 
براوواین نهی‌نشده الاآنکه کل تقمص‌قمیص‌حیابوشیده .» 





۰ دریاب نوزدهم ازواحد ششم آمده است . 
باب آنکه واجب گشته دراین ظپور که اگ رکننی بسوی کیی‌شملی 


نورسد پراینکه اورا جواب دعدوفصل محبوب نبوده بخط خود یابشطی که ار کندو 


«ملخص 








همین قسم اک رکسی سئوال کند برمستمع واجپ‌است جواب باآنچه دلال تکند..» 
ودر: تعقیب آن واره است ۰ 
« کل مامور شده‌اند براجابت بکدیگر جتی اگر طفلی گربه کند واجب است 
بن اگر کسی‌لسان حالش ناطق باشدبرتفرسین‌لازم است 





ات زیاج عی مود وعینترن 





و 

۱ - درپاب سوم ازواحد هفتم وارد است. 

« ملخص این باب آنکه قرض دادن بمژمن عندال میحبوب بوده وهست وهمحنان 
ادای‌قرض که واجب است واحب‌است نزد خداوند ازهرچیزی اگر تواندردنمود وفصل 
در آن حایز ثیست ... » ۱ 

۲ دریاب ششم ازواحد هفتم دکز شده آسبت . 


«ملخص‌این باب آنکه اسبابی که نش 


ی 





لسی خائف گرددمحبوب نیستءندالله 
الا دریوم اذن با ازبرای عبادی‌که بصنعت ۳ مشغولند و همچنین لباسی که سیب خوف 
سی شودداخل چنت نمیگردد و سزآوار است برعبد که مراقب باشد که آمری‌که‌سیب 


ف اسي باشد از او صادن بخود:* 
خو ی ۷ و صادر نشو 





۳ - درباب هیجدهم آزواحد هفتم دستور چنین است ‏ 1 


« ملخص این باب آنکه خداوند عالم ازسعهفسل مجرذ برش کان نمی فراموده که 


هیچ فسی‌فسی‌زا محزون نسازد اه تیقت(۱) که لمل برآنعزنی‌وارد 





نیاید بوم بطون که کسی نمیشناسد آثراوا گر کی تجاوز نناید ازنحدود الهیه برآوحد 


دکر شده واگر ازآن تجاوز نمایت حکم انمان براوتجازی :میگردد واذن داده شده در 


مقام آذن وازاون حد مرتفم گشته ..» 


(۱) مقصود (من یظهرهل) است 




















تست 


ودرتعقیب آن‌میاید (اين است‌که‌هیچ طاعتی‌درییان اقرب‌ازادخال بپجت در قلوب 
مژمنین نبوده وممچنین ابعدازحزن برآنپابوده وبراولوالدزاثر(۱ آحکم مضاعف‌میکرده 


چه در بریچت وچه درحزن و انسان‌درهر حال باید عرراقب‌باشد که اکربابتهاج تیاورد. 





رامخزون هم نگرداند نشی‌را ..» 
6 - درباب شانزدهم آژواسد نهم‌نپی | .کید.ا شرب شده است: 
(لاضرین اعدا بدا ۰۰۰) و 
و دریاب ششم آژواحد دهم بازتکرار شده است ۰ 
* قد حرم ۳ علیکم و اه الاذء زلوکان بضرب بدعلی کتف ..» 
۵ - وباژ درهمین باب است که حرمیحاجه وعباحثه بایدراعات وقر و سکون‌را 
نمود ودلائل وبراهین رانوشت وبا کمال ادپ حرف زد ۰۰۰ 
« وان حین ماتحبون ان‌تتحاجون بالدلائل والبرهان علی | کمل الحیاء لتکتبون 
ی ری ی 
درباب هفدهم از واحد دهم هی | کید شده اسث از گرفتن لباس و 
عابازم 7 ۰ 
«ان یا اولی السکم‌فلتامرن من یتبعونکم آنلا با خذن لباس احد ولاما عنده ۰ 
و تامرن منبتبعونگم آنلابمارشن‌اجدا ابذا..: 
۷ - درباب سوم ازواحد بازدهم ره است که اگرکسی فسی زا استهزاء کتد 


برآودیه وارد میاید. 


1 





من بستمزء موعنا اومومنة لیلزمنه عدد الواحد من‌ذهب تم من الفضه ثم من 
کلمة الاستغفار خمسو تسعین مرة ,-» 

۸-حرباب شانزدهم از واحد بازدهمب زقدل رقطع امضای بیان بدهاست. . 

« فلاتتتلن تسا و لاقطین شیثا عن نفس‌ابتا آن‌انتم بالله و آبائة موعنون و.من 
یامر داك او یفعل اویقدر ان یمنع ولم یملع اویرضی فلیلزمنه من کتان‌الله احدعشر 
الف‌مثقالامنالذهبان بردن‌الی‌من بورث‌عمن‌قتل ولتحرمن‌علیه کل‌فرینة تسعاعشرسنة 

۱ - مراد خانمپامی‌باشد ۱ 2 ۳ 








مس ۷و 


«ومرس یقتل احدا بغبر مااراد فلم‌یکن علیه من‌شیثی الاوان برضین من تفن 
وراث ماقتل ولیعتذرن عنهم ولیکونن عندالله ربه من‌المستدفرین :> 

۹ - درباب عفدهم آزعمین واحد وارد است که نباید کسی را ازخانه با شبر با 
قربه یا کشور خودبرون نمودو الا دیه وارد خواخد آمد . 

« و من بامی.انیخرج احدامن‌بیته اومدینته اوقریته اوعلك سلطانه فلیحرمن 
غلیهقسعة عشر شپرا مااحل له امولیازمنه تسعقعشر عثقالا من‌ذهب آن‌بردن الیه حدا 
فی کتاب لمکم نتقون ..* 

۰ - دریاب هیجدهم آزهمین واحد نپی شدید شدها ست ازشرب‌مسگرات حتی 
کر 
زمنه من کتاب الله خمس وتسعین‌مثقالا 





«من تشرنب فیسگوا ۱ برقع عنه شحور 0 
من ذهب ولاشفن مرضاکم بمسکر ابدا ان نتم ال واه موْعنون ,.* 

۲۱ درصیحينة الاجکام است که باید حق هرنفسی راادا کرد وبایتام وستاکن 

واين السبیل ترحم نمود ۰ 

رکش ال آن‌توتین کل دیحق حقه‌ثم انتم عن شین شا لاتاکلون آن وان ‌ 
ارحمواعلی ایتامی واله‌ساکن واین‌السبیل آن‌انتم تربدون فی‌رحمة ربکم لتدخلون..» 

۲- درباب سیزدهم ازواحد نهمبیان وارد شده فاد 

« مپم‌تزین آمور این است که‌انسان ازحدحیاووقر خود بپرون نرود وکتاب و 
آثار دیگریرا بدور نیاندازد وپاره نکند چنانچه آیات کِتاب عدل راز در شبراز در چاه 
انداختند و ازاصل وفرع آن‌باقی نماند مکراندك .۰ 


و بازدرهمین باب است * ازسنا ترنبوده و آزذو ات خود جوهزمای‌گرانبها 





ببرون آورید تن کلم ایمات و اخلاص و صدق و نقین ومحبت خالس تاآنکه بآن 
آثار روسانی انفس و آفاق وارض ظلمابی‌زاروشن وعضیتی نموده دراعلی‌معارجعزرهدی 
مستوصل گردیده ۰۰۰» ِ_ 
۳ . درچپارشان درپاب هفتم زواحديتج وکر شده اه 
بپترین اعماله شما این است که مابین بشات وبنین باحدوافی. که بالگ 














پوس 
شده اقتران نمائید ۰۰۰۰ 

حرکس یکمثفال طلادرجمع ببن نفسین صرف کند بپتر است ازاینکه دوزارو 
یکمثقال طلا درسایر آمور خیربه عصرف نماید »۰ ۰۰» 8 


و باز درهمین باب‌است» «هرگاه جمع‌هانین فوس کنید ومایین آنبارایسق اصلاح 
کنید باندازه که ۱ 


دراین راه کوشش کنند ۰۰» 





فش تشودتان: دوست دارید باید 








۶ - درباب هشتم از واحد خامس چپارشان راجع بوظیفه اطبا" 


که خلاصه ترجمه‌آن بقرار زیر است" ۰ 





نم‌تورا که ناظر دربیان هستی باین علم بدرستیکه این بزدگشربرن 





فضل شداوندی است برتو وبعدازعلم دین نزد خداوند علمی مانشد علم طب نیست‌ولکن 
توباید بافطرت نيك خود آن‌علم را دریابی و عقید مک تفس خود را باصطلانحات أهل 
این علم بدرستیکه من‌در آن روجی نیافتم و هرگاه بکتب صنوف این فُنْ مراجعه کنی 
مره تمام اینها راجع بفطرت خودت میشود وخودرا درآن بتمب میانداز بدزستیکه شفا 
ی گر بدست خداوند هماتطوز که مرط تیست گر بدست آوو بدزتشکه مرو 
صحت موهن هردومتبوب است نزد تخداوند وذزای هردردی رااساله فراردء واشالد 
درغذا ونزول ظپورات اسم‌النه ۰ پس‌ای طبیب فکر کن فرنفنن خود وبظوزی با مریض 
ها رفتارکن که مثل رفتار خودت بنفس خودت باشد و پرهیز کن از ایشکه ذستوری 
دهی که مریض ازآن کراعت حاعل نماید بدرستیکه خداوند تمام دواهارااز:‌هیانت 


بردهو تمام‌شفارادرآلالطیفه 





قراردداستینن‌ه کس تومراجنه میکندبدا ی فد 
کهقلوبآتپاراقبول میکندوشس آنبار اجذب میکندهعالجه نمابدرستیک هکسی ی کهبراق نفسی 
اعرمیکند بجیزی که آزآن کراهت‌دازد داخل درناز است‌ودرموت و 
یا مسرور مهو* زیرا کف اگر بحق معالجه‌کنی"میبینی که خ 
نیشت وغبراو طبیب ومشفی نیست و لکن قلوب مرضا را باندازه ای کف 









پدرستیکه این‌امر خداوند اسث برتوکه فرمن شده است اشد ازثمام یجه نازل‌شده‌است 


باینکه محزون تکنی قاب اجبی را درضعف اووباید تام «زیش هاراء نسکین قلب‌دهی. 











۳ 


خواه پاشاه روی زمن باشد بافقیزی مسکین واین‌است ام خدا در کتاب‌غررگاه مایل 


باشی کهمظهر اسم‌طبیب باشی ازبرای نفطه‌الهیه ..» 





۵ - در باب پانزدهم از واحد پنجم پیاناتی دکز شده است که خلاصه آن این 





است «طلا وقرهرا آنبار نکنید بلکه‌درسبیل خدا انفاقکنید وبدهید پکسانیکهبعداوند 
وآیات‌اوایمان آورده‌اند...* 

خداونه شمارا غني‌تکرده است مگر برای اینکه امر فقرای خودتان را اصلاح 
کنید وآنجه در کتاب‌النه دستور داده‌شده انغاق. کنید وفکر کنید دخلقنفوسخودتان 
که ازخاك پیداشده وبخاك بر مبگزدد پس صرف کنید برای انفن خودتان و وضیت 
کنبد برای ذریات خود وانفاق کنید درسبیل خدا بدرستیکه اینب‌تر است.نزدخداوند 
ازاینکه دریکیجا انبار وذخیره کنید . بگودرمیان اصناف این‌خلق کشانیکه تجارت‌فی 
کنند بپترند ازغیرآنبا..ب» ۱ 

تجار.امتعه لازمه رااز ارضی بارض دیگرمیرسانند تامردم بآن‌دسترش‌داشته باشند» 

بگو پدرستیکه 


توانائی دارید وآن‌را بلفس‌خود و نزدیکان خود درسبیل خداافاق کنید . 





ی آنکسی‌است کهقلب خودرا غنی‌میکند حساب کنیدچه‌اندازه 


۲۳ درصیحیفه بلااسم است که هیچ ذی‌روجی رارسئزوندکنیاد که اگز 
بکنید مثل این است که ابواب هدی وبالاخره قطه وخود خدا را محزون کرده اند و 
اگر مسرور کنید برعکش عثل‌این است کهخدارا هسروز کرده‌اید: 

« فلایجزنن فی‌البیان من‌ذاروح فانکم ان‌تحزنن من‌بژمن بله فکانک انم ابواب 
الهدی تحزتون فان تحزنونمم فکانکم انتم ابواب العلی تحزنون و آن تحزنونبم فکاکم 
انتم ابواب الاولی تحزنون وان تحزنونبم فادا انتمدات حروف السیع تحزنون وانت 

بحزئوه فانکم ایای تحزنون وعثل لك آنسرنمندات روح فیالبیان‌برچع الی‌فکانکم 

نتم تایایتسسرون.,» : , 

۷ - درصیحیفه بلا اسم است که نباید ازحددسکینه و دب خارج‌شد زیرا که 


خذاوند همیشه ادب‌را برای اهل بیان دوست می دارد و ادب از جمله صفات قوخدین 


ومفرذین‌است .۲ 





ها 


لعید عن. حد السكينة والاداپ والجذب والانجذاب لم بزل اه بمب 





لك صفة الموحدین وسمة المفردین ...> ِ 





۲۸ در چپارشان است که مراقب باشید باينکه نفسی را عحزون نکنید و بر 





ولانحزنن من‌احد ولاتحکمن علی‌تفس لعلکبپذا علی‌مظهر 





ربکم بو‌القبةلایسکمون ...(باب ششم آزواحد هشتم ) 

۷۹ - هرگاه فی اژ شما چیزی درخواست کرد و شما استطاعت اجابت آنرا 
حترام باوجواب‌دهیدکه در قلبش حزنی واودنباید 
ترین شما کی استه که 









والا بقدری‌که مقدد | انجام دهید وعز 


قبل از درخواست نفسی خواهش بر آورد * 





وان لا تستطیعن آن تستجیین دعاع احد فلتجیبنه بکلام عز منیع لایسزنبه 






فواده والاعلی‌ماانتم‌علیه‌مقتدرون ون‌فان‌هذا من فل‌النه‌ان انم تعلهون وان‌اعزک 





عندالة من یستچییر: _ «عاء الخلق قبل ماقم پنطقونليجيبنيم بمابنطق سرهم علی ما 


حم علیه وهم بستحیون بنطقوف * ۰ چپار شان باب ۱٩‏ از واحد هشتم) 


با ,کنیانی که دراین قیامت ازعلم خود تفعی بردند طلابکاظمیون بودند 








۱ شماهایپو ای نفس‌خودمحتجب شدیدوآنباچون ع‌یاطن باطن را داشتند 
بطلب‌حق برآمدندو ازمسا کن خودخارج‌شدند بنابر این خداوند آنپار ابمظی رفس خودملحق 


کرد وذکرا نبارا بلشد نمود .)۰ علم خالس اینطور ثمر میدهد ... پس مراقب باشید که 





محتجب نمانید از قواءداختراعی خودتانو از ثمرات نازله در بیان محجوب مانیدزیرا 
که ول بخدا است * 

شهدنافی لک القیمه‌الا طلاباالکاظمیون‌ان بلفعمم‌علمهم و انتم کلکمباهوا اتکم 
ن وهولاء بما علموا علم ج الباطن قد اطلیوا الحق و خرجوا عن‌مساکنيم 
فاد قدارسلب الی مظهر نفسه وارفعد کر هم بماهم امنوا له و آیانهفی العلمین 











سکم آنلانحتجین بماتخترعون‌من 


کذلك لیثمرن علم الخااس فی‌سبیلالنه فلترآقین 
قواعدکم و انتم عرن ثمرات‌ما نزل فی‌البیان تحتجبون قل کل العلم علنکم بل ب 








۱ هر دا سین رس و زکرده 
است ولازم استکه ۱۵ مثقال طلااز نرای این عمل که از او سرزده است‌تادیه‌نماید * 


میک بد لااله الا الئه و کتاب بیان کتابی 


را ردکند در بیان اژ حدود خداوندی ت 











ست از جاب خدا و ما.بایحه 


ن آورده یم پس‌وارد 





در آ ن نازل شده‌است برعلی قبل مجمد ایما بان است ونباید 
اووانرد کرد 
ای علمای بیان 


این عمل را نپی‌کرده است بشهی شدید و لازم است که بحد حیاء تکلم کنید وبنویسید 





شمانباید همدیگر را در کنید بدرستیکه پرورد گارشه! 





و درکلمات خود بقدر حرفی تخطئه بکنید ۰ 

وراجب بدانید که بر شمااست که احدی را مجزون :کنید شاید تربیت‌شوید 
و مدب گردید و در روز قیامت بمن بظپره ا بغیر از سبیل عزت و محبت سلوك 
مکنید ة « 








ن است عين عبارت 

« و من برد احدا فیالیان فیتمد من حدود اله و لیلزمنه تسعة عشرهثقالا 
رخف اش رش ماج نعشکم بمضا لاتردون کنالك لبولفن ال بینکم و 
نوات ابدی والقی 


قان‌من بقل لال ال و انا البان کتاب‌منعندال انا کا بمنزل فیهعلی‌علیقرل 


له ثم بمشکم بعضا لاتردون * 








محهه لموّمنین‌فادا تقمص‌قمیص‌البیان فلا تردوه وان بتجاوزاحدمن حدودالنه فلتقوان‌قد 


عصی له 





4 ولایحکمن علیه بان ذهب عن‌الدین فان مایثت به دینکم مانزلناه فی تلكك 
بعضکم بعضالاتردون ان‌باعلماء البیان فلاتر 99 





الایه لعلکم انم فی‌الیبان لت 








بقضاً فی مسائلکم فاناالله‌ربکم‌قدانها کم عن عذانپیا شدیدا ولتتکلمن بسالحیاء ولت 
بالحیا... وانلا تخطتن قدر خرف فی‌کلمانکم .. فاتتحتمن علی: نفسکم بان 





ش 
احدا.لعلکم تتربیون ثم تتادبون بپذا یوم القيمة بمن بظهرهاالله غیرسبل العزوالحب لا 


تسلکون ۰ ۰۰"(چپارشان باب۱۷ ازواحد۱5) 








بت 16اه 


فصل هفتم 





وظایف و آطاب اجتباعی 


۱ - درباب مقدهم از واحد یم بیان اشت که هرشسی مکلف است در هر نوزده 





روز بکمرنبه‌مجاس ضیافتی از ۱۵ نفر مومنین فراهم‌نماید آنهم نه بطریق کلف پلکه 





پآ نچه مقدور است ولو آ نکه با آب تنبا باشد * 


۲ در پاپ دوم از واحد دهم در چگونگیحجاب عین عبارت این است . 

نا قداض الفینيم آمتوا فی‌لبیان من الحروف و الحروفات ان پنظرون 
ن‌وهن آن‌بنظرن الیپم اذاشائواویشان‌هن‌غیر آن‌بشمدوااو بشهدن ما لایحب‌الله فی 
هم ونظر تبنواللهبرید ان‌یخاق بینکم و بینین‌ما تم به فی الرضوان تتحابیون : 


۳ - درباب هیجدهم از واحد نمم واردااست که درعوقم فوت‌تفوس تبایدشیون 








کرد وجامه درید ومخصوسازدن پرسر وصورت ممنوع است * 
*اتم لانضرقون لبأسکنولاضربون علیابدانک شین من بنیت منکم هن احد ابدیدا سبه 
> - درباب بازدهم از واحد هم وارد شده که خرید و فىزوش عناصر اریعه 
ممنوع است» « لانبیمون عناصر الرباع ولانشتزون .۲ 
* -درباب دهم از واحد هشتم باز راجع بحجاب ذکری شده است . 
* ماخص این پاپ آ نکه اذن داده شده هرنفسی که در طایفه‌ای تری تکرده 
شود بر نظر وتکم‌سوا آ نکه برهیکل‌هیکل باشد با دائره (۱) و دروقت انجتیاجادن‌داده 
شده تکام مرء با عرئه بقدریکه کفایت کنند در ظپوز ثمر وا گر از نیت ومع کل 


ند زیاده ادنت جاده شده و.مرله :ان 





تبحاوژ نشود آقرب بتقوی اسث و اگر مف 
طایفه عر ف آن است نه عرف ظاهر مثل آنکه صد هزار خانه ایل را يكك طایفه‌گویند.» 


٩‏ -در باب سوعاز و احد پنجمو ارد شده‌است«خداوند عالم خلق فرمودة کل‌شتی 


۱ . مراد از هیکل مود است و دائره زن* ی تا 





ات 





را بامر خود و از ظپور بیان قرار داده عدد هر سنین را عدد کاد 


موده تا آنکه کل از 





شهر را نوزده روز فر به تخوبل‌حسل 





نوزده شپر قرآر-داده و 


تا منتهی البه سب آورکه بجوت منتبی‌م ی گردد در بوژده مراب حروف واحدسیرنمایند 





و شپر اول را بپاء وآخر را علاء تامیده > 


درچمارشان در باب دوم از واحد بلج اساعی ایام هفته را بطر بق‌دیل‌معین‌نموده. 


روز شنبه جلال - یکشنبه جمال - در 





بهکمال ب سه شنبه فضال - چپار شنیه 





عدال - شجشنبه استیحارل - جمعه استقلال وهم در این باب است که باید درموقم‌نوشتن 





کتاب با نامه اسب روز و ماه و سال را بادداشت کرد «عثل ان حیدتذ بوم الاستقلاك من 
بومالعممن‌شهرالفلم من سنة الجاب ...* 
و باز در همان‌کتاب اسامی شهور بترتیب زیر معن شده : 


تورات رخمت ۷ -کلمات-۸اسماء 








ماه اول-بپآ-۷ حارل-۳.جفال -4-عظمت - 
بش ۱۲ علم - ۳_قدرت - 16 قول- ۱۵ -مسنائل 





4 کیال - ۱۰ فزت ۱۱۰ -م 
شرف - ۱۷سلطان ۱۸ماك - ۱۹ علاء وچون هر ماهی نوژده روز است ایامرا 
نیز باید بپمین اسامی خواند . 

۷ در پاپ چپارم از واجد پنجم بیان زارد است که اسامی نفوس طوری باید 


باشد که همه منسوب بخدا باشد مثل جلال‌الله و کمل‌الله و بپاء آلله و عبدالله وغبره. 





۸ - دز پاپ سس حد پلجم ذکر شده که هر نقسی مکلف است بنوشتن 





بیان شده است 





کناب بنام کتاب وصیت و شرج آن در همان پاپ بت 
٩‏ - در پاب هیچدهم از واحد نج‌راجع بمعاملات أینطور اپراد شده * 


« مایخص این باب آنکه خداوند. اهن فرموده_ در بیع و شری بتجقق رضا بینهما 


و ان فرموده صفی وکیر و حر ومملولگ را همین قدرکه استءلام رضا شود ازطرفان یی 





و شری صحیح می‌گردد در بیان اگرچه باشاره با فس عمل باشد واذن فرموده‌خدوند 





تچار را در تنزیلی‌که داب استِ آمروز مین ایشان و بر آنکه تناقص و تزاید باجل در 
۱ - سال را شیسی قرار داده در ۱۹ ماه و هرماهی نوزده‌روز وه روزی که د انعر 
سال همینا نساب کرده بعنوان ایام نقاط جشن می‌گيرند : ۱ 














مات 


معاملات خود قرار دهند تا آنکه کل درسعه فضل و رحمت حق شاکر باشند .> 


۰ - در باب نوزدهم از واحد پنجم وارد است که (مقدار هر عثقالذهب نوزده 
تخود " دد و سجن 


نمایند هر یکی راب 






فضه و بپاء هر دو بانجه ظاهر است امروژ و اگر خواهند صرف 
زده صرف شودکه بر اندی موعنین بیان غیر فقبو قهينقلي 
نگ دد تا آنکه کل در سعه فضل حق شا اکر گر دند * 

۱ در باب پنجم از واحد شم وارد ند است که مردان در سین ملاقات 
بجای سلام الله | کبر گویند و جو 
بالله اجملگویند.» 





ب بالله اعظم شنوند و نان بالاه ابپی و جواب 


۲ - در باب چم‌اردهم از واحد ششم را 


( مایخص این باب آنکه خداوند عالم در 


بجشن نوروز دستورچنین است 






بان ایام بومی را منسوب بخود نموده 
و آنرا بوم‌الله خوانده و ضاعن شده ه رکه حق و حرمت آن بوم را شناسد و آنچه 
خداوند فرعوده در آن عم لکند «ثل کل سال جزا دهد اورا و يك مقال ذهب صرف 
در آن مثل ۳٩۱‏ عثقال است که در سبیل خداوند صرف نموده باشد و همین قسم در 
کل اعمال و شثونات خبر جاری نموده امرالله را و آن بومی است که شمس منتقل 
میگرده از برچ حوت بحمل در حین تحوبل چه لیل وأقع شود و چه نبار سزاواراست 
که اقل از عده واجذ(۱) ۶۷۷ نباشد و فوق م 





0 و در این بن هرکس هر چه 


تواند اذن‌الاه از برای او بوده و هست چه در عبر این بوم در بیان اذن داده نفده‌تلند 


بآ لاء و نعباع متعدده در حبن واحد تا آنکه حق 








کامل گر دد نزد آن‌شی وهحنن 





در ضیافت محبوب است‌که بر ك عمت شود ولی اعلای آن و همچنین در عادت لیل و 
نبار بر يك تعمت تاذ شونذ درمجلس واحد و تعدد الاع و تعهاء را بتعدد مجالس قرار 
دهندکه این اقرب است بتقوی عندالاه:» 

« وان‌بوم بوم نقطه است وهیجده روز بعد ازان ایام حروف حی‌است که آشرف 


است ازایام هیچدء شهر . 


۱۹-۸ قسم ۲ - حوهوانی تاو قمع 3 








تست 


امموعود بیان یعنی( من .بظهر هالل4) 


جای خود بلند شود و 





۳ - باب بانزدهم اژواحد ششم‌راجم باحت 





دستور داده شده که‌ه رکس نام اورا بشنود میحض احترام باید 
یل آن درهمان باب مشروحا ذکرشده است. 
6 - درباتِ شانزدهم ازواحد شدم راجع بمسافرت چنین واره است. 
«مایخص ایشاب آنکه اذن داده‌شده سفر بسوی بیت ومقعد تقطه اگر استطاعت 
ازنرای اوباشد وز بارت مقاعد حروف بح وتجارت ونصرت ای‌اگر خواهد ودوت 


این اذن‌داده‌نشده ودرتبجارت‌ه رگاه‌ماخاق عنم( انزد اوباشد با ت از بای اوّنو 





اکر نبوده زیاده ازدوحول دربر ان داده نمده الاآنکه سبیل آن‌قدر همین باشدکهآتوقت 
اژبرای اراجن اشُهست زیاده از آن ودر بحر زياده ازپنج حول اذن داده نشده و میدء 
حساب ازیوم خروج زیت ات تا دخول بر آن و اگر تجاوز نماید اگر مقتدر است 
دوست و دو مثقال ذهب و الا از فضه بر آن طوری که حکم شده دادء باشد.که از 
حدو د ال است .» 

« وسفرجایز نیست الابمد ازاستطاعت برروح وریحان ..* 

«وامر شده ازبرای کسیکه داخل شودبیت کسی را پغر اذن او با آنکه بکندم 


اورا درسفر مجیورا حرکت دهد باآنکه اورا ازیت خودشیر اذن اوبرون آوردراینکه 





نوزده‌ماه براوحاال ینت اقتران واگر کسی تعدی کند ازاین جکم برشپداء بیان فرض 





است که جزای تعدی اونود وینج‌مثقال ذعب درحق‌اوحکم نمایند وهر نفسیکه عام‌شود 
تجیرفستی‌فسی رابراواست که هنع نماید واگر تفافل ورزد نوزده‌بوم حلال نمیگرددبر 


او اقتران وبعد ازانسای اونوزدم مثقال ذعب اک استطاعت دارد والا از فینه و اگر نه 





نوزده مرثبه استفقارکندکهآنونّت حلال میگردد براراقتران وبعد از استطاعت احدهما 


بر او است انفاق بسوق شبداء بیان که ایشان بر اهل احتیاج اشاق کنند برفوی 
خودا گر عکلف دانند والا بر موذین واعل احتباجازهژمنین درهرموق فکههست محمود 


است ..»« ودرسفر بعد مناژل عمنوع بوده وهست وهرقذ رکه مناژّل آقرب‌واخفکزده 





۳ بتر است واگر منزلیکه توانبکروز رفت دوروزرود برخداست کهعضاعف 


فرعاید رزق آوراواگر درمنزلی بر حیوانی مسقت شود طلب نقمت میکند از خدارند 


۱ راد عیال میباشد 

















۳۳ 








پرمالك شود درغر حال باید علاحظه‌نمود حد عرحیوانیرا کهبه‌داز ورود مالکاودربیان 





از اخف‌ازمعمل او براو وارد نسازدکه غمی که از آن برمیدارد ازبرای اوثمری‌نیی 
بششد ودرسفر مراعات حال اضعف باید نمود:فر هرحال و آنچه قرب کلفت.او مشقنث 
است ممنوع بوده ود هست الاسبل روخ و ربانب مقاذبریتکهنان قال ال تفر شده و 
مراعات پیادگان درهرحال محبوب بوده وعست وا گرنفسی نفسی‌را درستبیل رضایحق 


یکقیم-تبوار کند تواب.يک‌حج درنامه عمل اوتوشته مشود و کدام فضل ات از این 






اک کنی:موفق شود در سبیل خداوند وه رگاه سفررا کل مد لکندکپرترویجو 
قطعه‌ای میگ اردد ازقطع رضوان . آنجه قبل جکم شده بواسطه اختیعاب کل‌بودء 
۳ بملاحظاه‌های تفع دیگران وارد میاورند بو ی 


ورسان می‌بود این نو نوع کم نمی شد و اسفاراعراب اعروز شاهد انت" روکد 





س‌‌ 





ل رده .. * 


۶ - دریاب شلم آزواحد هفتم وارد است . 





« واز این جبة است که حرام شده دربیان افتران‌هسی بافیر سنغع خودوبرعرفی 


که کل براوظاهراند ب رکل است ملاحظه آنعلماء درساسله خود وحکام درسلسله خود 


ل براو 


تیا 0 خود سایرکساب درحد سلسبله خود تاآنکه هیچ نفسی لبیند غیر جنس 






لك نما دای 1 نمی‌پینند.» 





نن 


ثبت نه‌اید » 





+ ملخعص این باب آنکه ازمیدء ظپوری تاظهور دبگر اذن داده‌شده رکه هرتفسی 
نویسد درکتاب خود بشطخود بایشط دیگری آنجه درییان کسب نموده وجمچنین اکر 
قبل از دخول شود کسب دون خیری نموده تا آنکه درقيامت بعد عاملین در. ظپور قبل 
جزاداده شوند اگر محتییب ازشمس حقیقت نکردند » 


۷ درباب شانزدهم ازواحد ه 





( مایخص این‌باب آنکه بعداز آنکه شیثی ببهای صد مثقال ذهب رسید بر مالك آ 


است که نوزده متفال بحروف وا <دوبکهثقال لاجل نار اکر درظبور شچره حقبقت است 








اند 


اطاعت امر خداوند نماید واکر لیل طالم شد پذربات آنحروف غیرسا بانشد کل و اکسر 
۳ یت 





| حفظ متنماندتا بمن بظی ال رد 
ات الابادن او ۰) 


آباشد بان‌هقترن عیستازند بان خوتفس ترا وهشتتا 
باشد بان‌مفترن حیستاژند بین ذوفن 





شود نود ترد ظپور ارمنقغلع میگزدد حکم اقتران وعطاه 
۸ _ فرباب هدعم آژواحة هشتم وارد است 


( ویدانکه بعدازآنکه عدد دعب وفضه بعدد کل حروف رسد باعشز شهرآر 





وینی مشود 3 





(ازآین جهة امرفته نا بلاغ این دوباین تحدنودز بنج ملقال از هر باه 


برداشته شود ودرظ قطه چه دراولی وچه در اخری بادذن آوعمل شود ودرماینما 





به‌نوزده فرازاولو الطاعه که ادن دهد برهریکی عدد هاء قسمت شود و دکرآن ن درنراقع 


آن خواهد شد و این است که نا بوم قیامت می ماو میسن ان عم میکزه وازعر 





ی و تمدیلی خوآهدشد تاقیامت دبگر) 
ای عاوس 





تبجارتی اعظمتر بوده وهست زیزکة د 


۹ - در اول ازواحد نیم است که درمجامع و اف بای 





٩‏ نفر راهمیشه خالی گذارد که اگر درآن موقم عن بظهره‌اله وح حی‌آنو ارد 
گردند محلی برای جلوس آنپا باشد وهرگاه میحل کافی نباشد ققط جای یکنفر راخالی 


. 





بگذارند لاجل ورودمن 





۰ - درباب پانزدهم ازواحد دهم آست که پرحیوانی نبایددون فتش تحمیل 


کرد وهمحنین سوار بر کاو نباید شد وهیچ حیوانی رابدون ر کاب ولجام سوار نشوندو 








بوار برحیوانی‌شوند کة نتواند خودرا حفظ نماین . 
۱ - تیم مرغ رأق تلا اوه جویوی رس ی آن خراب شودزیرا که 
زرح قبه بوط امت دراباز فیامت: 


۲ در کتاب چپارشان دریاب نوزدهم از واحد چپارم وارد است که مالك 





بدچیزیرا که شن شا ازان کراهت داشته باشد وازرژیت آن ععزون گردید. 


و بازدرهمان پاب‌آست که ازحدود بیانتجاوزدکنید ودستورات واحکام رابرطبق 





۳۳ 


7 ۳ 
ما 
۴ - در باب بازدهم ازواحد توم بیان وارد است . 


ِ ۱ 2 ۰ اسد ز 1 لل-ه دو با اس. ر این عالم مت تچ نها 9 
مقر تکاس یاهاج هرفن نیرسن ریما ودرگ نی بایید زیرا که حق و باطلهردو با اسپاب در این عالم متحرکند و منتظر آموز یه 








نهی شده اینکه نفوس که جامم عناصر است مطلق بخرید وفروش داخل نشده اهل‌بیان موهومه نباشید . 
مطلق ازاین عمل احتراز نموده فس انسانی رانضرند و نفروشند این است نپن حقیقت ۱ ( انیا العالم بچری‌کل ثیتی بامبابه فانظر فی الانجیلیین اب 
درامر عثاصر ...) ما عندهم قد ظفروا علی امرهم و او انم لاریب انهم لم یکوتن علی رضاء هنال وانك 





ات فی مقام الحق لاسییل لك الا ونان ترفعن اغرالة باسبابه ام تکونن مثل من لم 
ّ یکوین فی دینات فی الاسباب لتظفر علی امرك ان‌الجق و الباطل کلتیهما.باسپاب دنك 
الماک یتحر کان الا ان‌السق حقفی تح رکه و الباطل لاب 
ْ بة موهومية فان الامر ظاهر و العکم بساهرقد 


سك به فان کل باعرالة قائمون .) 


۵ 9 باب نیم از واحد یازدهم است . ( هر گاه مجلسی عنعقد شود ودر آن 


شید در آن مجلس مگر در اطراف آن 
تاآنکه ارتفاع وقارشما در حد کمال آشکار شده درنبایت امتناع و ابتباج مرتفع 3 





ابپاج وسروری مپیا واسیاب ابتهاجی آشکار 





ویترك غیرحق 











واگ کسی دراین نوع مجالس وارد شودباید نیایت اکرام و اعزازرا در جق 





1 عدالاله بالیس فی‌التان فام 
آورد ورعایت حرمت اورا نموده در محل شایسته پنشانند -(به چنانچه جراین ظپور بر 7 


۷ .و باز فر همان کتاب دستور است که هزکنن باید مشقول ک 





شچره حقیقت وارد شده زمانی که بربساط عرف جیر| داخل شده مکان نشستن‌نبوده باشد و ۱ 

وان ذات‌حقیقت رامقعد عزی نتشانده بل‌درصف نعال بعدازورود بر آنبا بجائی غبر لابق با کسب و مود خود از فقر 1 رهائی بابد و شا تجارت است ء زنان 

باید بخانه داری مشغول و وسابل آسایش شماو خودشان را فراعم‌کنند. 
(قل کتب الله عل ی کل نفس أن بستکسب لنفسها کل علی حدعا داك‌من فضل ال 

و رحبة لملک کم فی سبیل رزقکم لانحزنون و بما بظهر من عضدیکم من مك تملکون 

۲ و لم + بکن ن علی نسانکم من جذا قد افرغین الّة لافسکم و انشسپن دك م بن فطل العلیین 

۱ و علیکم لعلکم ی و لکن‌الله کتب علیکم بان تتکسپون بما انتم فاقتکم ذ ایامکم 


خود دیگران را منتفع نمایند. ِ 
3 لنسدون طوبی للذینهم بسترزقون بما هم هن سبیل علمیم بماتزل فی‌البیان هزیر درا 


بشان‌خودنشسته‌اند وحاضران‌هرباك بنحوی تکلم نموده وائجه ازحذارت بوده لسانافرو 
نگذاشته اند حتی آنکه واقع شد آیجه شدم)(۱) 

۵ .در ار باب یازدهم از واحد دم وارد است که اهل بیان 
باید در صنایعک کوشش کنند و مانند اروپائیانت مراجل ترقي را طی‌کنند و از صنایم 








( ات بااولی بان فلترین افسکم علی شان و بت شک من ۹ ۱ 
من ظورء ان ینتفع بعنایمکم مایظهر بعد خاک ات بوعتذعن ضنا یع الاچیلیین 
لننتفعن و من نیون لاکلین و لتکونن خيرامة لیترغب کل فی ۳ لیطلعکم 


م‌ موقنون قل ان ما اختارالله لمحمد هن قبل ثم لعلی قبل محمد من‌بعد التجارةانتم 
بها لتفنیون ثم اتعززون‌سبسانك‌الله فانزل ب رکات‌السموات والارض‌ومابینم ماعلی‌الذیشیم 





و ویو بتجرون فی‌الارض‌و هم فی تجارثیم ینصفون بحبون لدونیم ماهم لانهم بحبون الاپم 
بطم نم تصبرون» 1 ارفعهم و عززهم و اغنهم من عندل انك کنت علی کاشیتی قدیرا) 
۳ 3 ِ ِ باب ۳ از جاجسم چپارشان وا است که در این عالم هر چیزی ۸ - در باب هفتم از واحد ششم چپار ان است که شب موقم خواب بدون 
باید با اسپاب خودش ابجاد گردد مانند آنکه ارویائیان با فراهم نمودن وسایل و اسباب نیا زکند و هیجوقت‌در 





این خوایید مگر اینکه رشنانی ماه شبا را از چزاغ ی 
چداع بد مدر اد تی تراع 


1-3 2 ۳ او 1 ِ ار . 
نظفر و غالب شده‌اند شما نیز باید پیروی آنپا را کرده در امور خود با اسباب ظفر 9 اطاش تاريك با میجل دیگری‌که تاریكت باشد بدون روشنائی داخل نشوید * 
طابن تاريك با مجل دیهری ه تاريكت باشد بدو وی ی ی 


۱- این قسمت از ابوابی است که صبح ازل بعنوات متمم از .بیان فارس نو شته(ست 
۳ ز ابوابي است که صبح ازل پشوات متمم از بیان فارسی‌نوشته(ست ۹ -برای‌کسیکه قادر باشد اعر است بر الماسي که ماند:نداشته.باشه کلمه 














۱۳ 


سپیحان‌الله را منقوش نماید و پدست خود بقائم امر پروردکار خود برساند * 
(کتب‌آلله علی من یقدر ار بملك‌انبنقشعلی‌الاس «نام‌یکن لهعدل سیعجانلله 
و ایوصلن پیدیه الی القاتم امربربه بوم‌الذی‌بظهره ۰ * ۰) (چپارشان و صحیفه بلااسم) 
۰ بر هرشبی شرور است که لمل زردی را مالك گیردد وبر آن کلمه 
الحمدلله_رانقش نماید و برساند بکسیکه‌اول بشارت ظپور من بظپره‌اللهرا ناومیذهد. 
(کتب‌الله علی کل نفس ان تملاک لعلن الاصفروتنقش له الحمد للهتو اغوسانه 
لمن یوصلن الیه الاول فی بوم الذی بظپر بامرالله علی العالمین "۶ !*:* ) (صسیفه ناژ 
اس 3 چپارشان) 
۱ بر هر نفسی وأچب اس ت که کلمه توحید را بز زمرد سبز.منقو شکرده و 


برساند یکسیکه کتاب‌الله را در بوم حق و بوم دين قرائت میکند * 


(فاتتقن کلمة التوحیدعلی الزمرد الاخضر و لتوصان الی الذی تلو کتاب الله 
فی بومالسق بومالدین.ب) (صحیفه باااسم) 





۲ - و کسیکه قدرت داشته باشد بر باقوت چثانیجه دک شد نقش نماید 
(ومایقذر علی باقوت مثل ما قد امرنا وکان‌لله علیما قدیرا) (صحیفه بلاابم) 

۳ فرض است بر خوش نوسی که عط آن بلاعدل باشد. هزار آه نوشته" 
و وصت کندکه برسآنند بسوی‌نقطه . ِپ# ۱ 

( ومن بکن لدخط لم یکنله‌عدل فیبامهفیکتینالف له ولیوسین بان پوسلن 
الی النفظه لیجزبه ی بوم القیمه برحمته انبکل شیثی علیم (صحیفه با آسم) 

۶ - واجب است همینکه مقدار طلاوشره نزدکسی بمقذار ششپزاز وپنج 
مثقال رسیدسدس آثرا برای خذا بدهن. 

) وانما الغضة والذهب‌ادا بلغایما انتم توزنون ستة الف وخمس مثفال فادا سدسة 
فلیاشنن ال عنک وکل عنه بستاوق (صیفه بلااسم ) ۲ 


۳۵ فرض اک که آثار ال راباعلی ۳ حفظنمود : (فلتحفغان آتارانة 
بمانم علیه مقتدرون.. ) 


فا فان 





کل مانزل فی آلببان فان هذا ززق ال امین ثم تحفظان کل مانزل + 








بت بت 


منعنتال علی حق ماانتم علیه مقتدرون۰) 
( باانهاالذین اوتوالعلم فاتیحفغان کل‌مانزل من‌عند قطةالبیان اشد حفظا تک 
اعینکم ب بل‌لاشد حرزا عرن‌آیات افتدتک ِ( ( چهارشان باب دوازدهم از اخد هشتم) 
۳۹ نظرباشکه ازاول عمر راآفر در مك خدا تصرفانی ِ او 







تصرفات نم‌اید که آنرا همیشه دوست داش 
(انتم من‌اول عم رک الی‌آخره فیعاك ال 
( قلان من‌اول عمرکم الی حین ما ان 
تجمان «اعندکم بماییجب به‌افسکم لتلایشود علیکم 
لملکم تشکرون .) (چبارشان) 
۷ خداوند دوست میدارد که کل ماعلی‌الارض باعلی ترجه امکان هر منتبی 





ی شا ونبزوهاه) 
نکم تضرفون فی ماک ال وان 


احدمن حزن هذا من‌فضل العلیکم 





ظیور وجلوه خود باشد زیر که هرچی زکه بدرجه کمال خود رسید داخل درجنت‌می 
گردد وباید جرعاك خدا باروح‌و ریحان‌سکونت داشته باشید وباید اشیائیر امالك‌شوید 
که دوست داشته باشید واز آنجه کراهت دارید ومحزون:میشوید دور یکنید. 

(قل بسبالء انیجمل کل ماعلی‌الارض پمایمکن فی‌کلشیشی لعلکم‌انتم بکلدللث 
فی رضوانالبین اتشکرون قل ادا بلغ مک کلشتی ل‌اعلی‌ظبوره فلا قد «خل ی 
رضوان ربه فعلیکم ان تشکرون )(انتمفی ملكال باروح والریحان لتسکنون.) 

قل‌ان تملکن من‌شیثی تحبونه اشسکم فا انتم بذاک متلندون وان تمالکون ما 
یکره بهافسکم فانکم انتم بافسکم بهذا محزونون .. 

وباز درهمان پاب است که هميشه ناظر باشید بچرزهانیکه اسباب عزت‌فس شما 
بشود وکان هرشیثی رابطوریکه دوست میدارید قراردهیدولوآنکه صفحه کاغذی‌باشد 


تام آشها نیست مگ اینکه دقت نز حاصل کنید واز جزئیات غفات شمائید ودرحزن 





نشوید وازمراقبت درجزئیات عادت کنید بمراقبت‌در کلیات درستیگه پروردگار 





نعواهد که کل جزئی و کلی همه درأفقی ندکه فوق آنبتصور نیابدوهميشه 





بدیدن آنپا فرحناكك پاشید و هرچه‌را | مالك میشوید ماندد جوهر طرزی تربیت کنب 
حفظ نمائید . 





فی‌رضوان‌البیان لعنظرون‌فلاستملکون 


انشحک یسب لوح 2 رسای 





و کلی هید جزلی فان تا رب اسموات 
والارش ومابینیما لیحبن 19 کل‌جزئی و کلی الی اقق لابمکن عنده‌فوقه 
الهربه‌عباد الذیشهم به‌فرحون‌هفا ما وصاکر ان فی‌البیان لعلکم الی‌بوم 
ماککم وماانثم تملکون مثل‌جوهر طرزلتریبون ثم لتحفظون ) 


( چپارشان باب سیزدعم ازواحد هشتم ( 


عن بظ 


۸ - درباب دهم ازواحد ششم بیان است ۰ 


(ملخص‌این باب آنکه هیچ شعا 


برتبان محبورترنیست نزد خدازنك که در یداو 






انگه‌تری ی باشد ازعقیق قرمز اک براو منقوش باشد این‌آنه عظیمه 


) قل‌ااحق وان مادون ال خلق وکل لهعابدون ) 
ودرهمین باب است (وا گرنفسی‌خواهد خودرا درحرز حق داخل نماید برعفیق 


مدوری امرنماید که نقش شود بپیکل دائره معروفه که بنهج واحد.است و در اول 


ل دار 
آبةالکرسی و در ثان 





اسماء دایره ودرثالث‌حروف بشمله ودر ردام اسماء سته و در خامس 
آنجه مناسب حالو قصد اوباشد که نوزده حرف متجأوز باشد واگر دزدایره اولوثانی 


م‌ حروف تسعة عشررانوسد محبوپ است نزد حق .) 














۱/۳ نت 


وشا سن 


در رات نت 











اف 


فت ونظافت.) 


خود ایشان کر 
۲ دریاب دوم ازواحد ش. بانب یی 
(نضت‌آنکه حکم کر برداشته‌شده وثانیا آب 
که کاملاصاف وزلال ۳99 ده تباشد ودرهرمنز 





( ازاین جبت امرشد دربیان که‌هیچ ارضر ن ساکن نگردند الاآنکه در آن 
میحل تلطیفی بناکنند پنحویکه اگر. بومی مومنی مبتلاگردد تواندبمنتهای حد تلطیف 
عمل‌نماید دردین‌بیان زبرا "کهجرآن بقیر که امرشده در خلطف دراوآهزدیگریشدم) 
- درباب نهم ازواحد ششم وارد است. 


( ملخص این بابآنکه خداوند عالم اذن‌فرموده بلباس‌حریر هرنفسی‌را درهرشان 





و همحنان در استعمال ذعب و فشه تا آنکه کل دراین جنت بانجه سیب سکون قلوب 


عباد است رسیده .-). 





"۷ ها 6 تفوی ند 
6 درباب ششم واحد هشتم دکر شده است . 





ملخص این باب آنکه.دربیان اذن داده شده بتلطیف و 


پا علی مایمکن در 


امکان واگر درچپار روز یکمرنبه اخذ اظفار وثعر و مایتجمل به العر۶ نماید مخبوب 





بوده‌عندالله وهست وتطیپرالبسهو تلطیف آن‌هرچه اقرب‌ترشو 





وحنا اذن داد,‌شده چدکل بدن چه بعش‌آن ا گر برصدور که محلجب‌اله حست بکلمه 





۷) 





اللیم در اولوالد 


محبوب بودء 1 


ایر والرحمن‌دراولوالپیاکل براحسن خط باسباب آن‌که منطبع شود 


از این کلمتينهم ادن داده شده ونوره اگرعادت 








داده شده و 





زب 


شده‌ویر بدین ورجلین‌آگرداب نبوده محبوب‌نبوده‌از 





نقسی را بفصل‌حروف‌حاء 


ای‌اوولی‌درکل بدن‌اذن‌داده‌شده زیرا که اخذ هیچ شعری‌نم شود مگرآنکة هفتادنوع 


برایاو 


باازبدن‌او مرتفع میکرد بادنالة وسزاوار است عبد که نظر نمید در مرآت و شاهد 


شود خلق خود را وشاک 


هحنوت اش ووزاجا 
بوب خوا 


مخبوب شوفرا پر خسن جسن خودوالا استش] کنیه 








بت باه هن 7 واحد هشتم است . 
( مایخص این‌باب آلکه اذن داده شده تب ۳۳ واخذ آن‌ازوجه لاجل‌قوه 
ن بل شعرراس و 


آن که‌بر صور رت حسن خاهر شودو اخذ شارب درهرحال امرشدء .) 





۷ - درباب دهم اژواحد تیم وارد 

( وبدانکه تطبیر دربیان اقبقربات وافشل طاعات بوده وهست‌مثلاسمع خودرا 

طاه رکن زا اینکه ذکر دون‌النشنوی وعین خودرا که نب 
ولسات خودرا که ناطق نکردی وید خودرا که نشویسی وعام خودرا که احاطه‌ندهی 


ی‌وفژادخودرا که‌شاهدنشوی 





وقلب خودرا که براو خطور ندهی وحم چنین کل شتون خوذرا تاآنکه دز ضرف جنت 
نب پزووشی کنی ) 
۸ - درباب چپاردهم ازهمین واحد است که باید در رای هر نوزده سال در 


صو رت استطاعت کل اسباب واثائیه منزلرا تجدید نمود( نتم کل اسپابکم بندان‌تکمل 


تسعة عشر سنة ان‌ستطیمون لتجددون ..) 
۹ 


دواگرموی 
عرطوبی ازآن‌شمارا تما سکند بپتر آن‌است که تلطیف و تنظیف خودنمائید .( فلاجررّن 
عن الکلب وغیره و آن‌یمسکم تب منه‌الا وانتم تحبون "ان‌تنظفون -).* 


باب اوا ۳ دپ ۳ 








۰ - علاوه براینکه استعمالعطر بات دستور داده شده‌در باپ‌هفتم ازعمان واحد 


ر ممتاز بدست خودازطرف نقطه بیان‌بمن بظپره له 





یب است که‌هرنفسی بابدبلوری از 
ند .( فلتبلغن الی‌من بظپره الله کل نفس عذکم بلور عطر ممتدع"منیع هن عند 
قطة البیان ثم بین بدی ال تسجدون باید یکم لابایدی هو ونکم الاو"انتم لاستطیعون :) 








و۷ 


۱ - استعمال ظروف بلور درهرحال دستوز داده شده‌ودرباب نهم ازهمین و احد 
وارد است که هرنفسی مکلف اس تکه نوزده پارچه اشیاء بلوریر_ ممتازی را مالك 
باشد. ( فلیملکنعن کل نفس من اسباب باور ممتنع رفیع عددالواحدعلی‌قدرما بتمکن 





وان بستطیم ولمبملكك کتب علیه آن بنفق تسعة عشر مثقالا من الذهب جد افی کتاب 





ال لمکم تتقون ۰۰۰ ) 

۲ - در صيحيفة الاحکام است که هرنشی ما ذون است که دوشیزه بکری را 
استخدام نماید * 

( کتب ال ان تک 


نکم ما تشکرون ۰۰۰) 





ون عند کل نفس من بکر بخدمه فی اللیلو النهاز و ان‌قیلا 
۳ ودرباب ششم آزواحد هشتم وارد اس 
( ودربیان نپی‌شده ازهرچه حجاب لطافت شود حتی‌اگر فسی درجسد خودعلم 
بذره‌بپمرساند بادر لباس خودعدل همین‌که مکروه داشتهباشد اورانزد نقس خودمحبوب 
نیست که بن‌بدیالهبان‌حال نازل شود لعل کل دربیان هربی باینتربیت شددلمل دریوم 
ظهور حقیقت مایکره درمومنان بخود مشاهده نبماید کور درجه بدرجه وشیثا فشیتا 
ترقی‌مننماید که اگ رکسی قنیصی پوشد وعرق کنه تبدیل میکند اورا چگونه کمبآآن 


عبر کندولی‌هنوزبان‌درجه‌اهلاین‌ظپورن تواشدسزنهودا گر بفاصلهتلطیف‌ابدان‌تلطیف 















البسه هم شود درلطافت پرورش خواهند نمودوهرچه ز د محیوتر بوده عتدال 
واگرکسی را ممکن نشود حزنی ازبرای اون‌نباشد که بحب‌اون تلطیف‌را باوعطا: کرده 
هیشود ثواب آن‌ولی برهرنفسی حتم بوده وهست که‌مراقب باشد که آنجه درقوه‌اونیکن 





است درنفس خود اظهار نمایه ۰۰۰) 
6 - درچمارشان درباب هیجدهم ازواحد هفتم ازخداوند درخواست میکند که 
کل اهل‌بیان رابرصفت طبازت ونظافت ونزاهت تربست نماید. 
بریین-اللهم کل من‌فی البیان علی صفة الطیر والطارة وسمةاللطف التاهة 
تلا تشرد بوم القيمة 9 ان کنت عل ی کلشیتی. قدبرا ) 








۵ - دریاب بعداست که خداونددوست‌ذاشتة ومیداردطبارت لطفونظافت رابقدری 





۳۹ 


که معکن است باید جسد نگاهداشت ودمیجنین لباس راباید در منتم 








نگاهداشت ولی نباید آثقدر آب استعمال کرد که لون بد 





(ران‌اله قداحب ویحب الطهر والطارة تم اللعلف والتظافه فاستطبر جسدلبما 
تستطیع الیه من‌سبیل ثملباداك مثل عذا ولکن مااردت هذابان تستعملن الاء وتفسلن 





فی‌الماءبمایغیر بناگ فان کلتیپما مردودتان عندال ۰ ۰۰) 
و باز درهمین باب است که باید از وسواس دوری کرد ژبرا حکه وشواس از 
باید ظاهربدن طیب رطاهر باشد بقدریکه عمکن است بر پچ 








فان هذا من‌صفة الخثاس ای‌عبدلم بحبهال یظهر 








له نقسه لیبق > عنه‌ای عن‌نفسه الذی دون طاهر عندال عثل اودمن 
لمبژهن‌باول من‌امن فلتستعیذن بالله عنءثل دلا‌ولکنك‌طیب ظاهرلك و اطبربمااستطعت 
علی‌الروح والریحان تالللف والاخسان بما استطعت الیه‌سبیار ۰۰۰) 

است که‌اگر خواستی بزبارت نقطه یایکن ازحروف حی 
تلطیف نمائی حتی اگرعلم پیداکنی که درجسدتوموی 
زایدی هست باید آثر | اصلاح‌نماقی وبا کیزه ترین لباس خود رابپوشی‌نه‌اینکه ازنحیث 
قیمت اعلی باشن بلکه اگر جامه کبنه هم باشد باید در عنتهای لطافت و نظافت باشد 
بطوریکه اگر بدانی درآن لکه سیاهی ازیشه بامکسی باشد بای آثرا ازخود دور نمائی 





۰ - درصحیفه بارا. 








بروی باید خودرا بحق لطافت 


پس وقنی که خودرا باین‌شان ابپی واطف اعلی دیدی خاتمی از عقیق سرخ در انگفت 
قرارداده ویعد بزیارت مشغول شوه 

( فاذا اردت زبارة التقطه اواحد من حروف الحی فلتلطفن نفساكٌ حق التلطف 
بحیثلو بط علمات بان فی‌جسداه شعرا زایدا لاینبغی لات‌جینتن ولتلیسن اطبر لباسك 
لااعلاء بباء بحیث اوتلیس قمیص عتیق طاهر طیب لطیف نظیف بحیث ولم بحط علمك 





علی‌ان فوقه سوداء من‌البعوضة فان علمت لایتبغی لک" فادا وجدت نغساك علی‌دلكت‌الشان 
الابهی و اللطف الاعلی فاجعل خانما من‌لمقیق الاحمر الذی هوالدلیل فی لك السبیتل 
بن‌بدی ربك الجلیل والوفود علی ال فوق عرش التجلیل .۰۰ 








۹۹ 


ات 
1 ‌ ‌ 
در آموزش و پرورش 

۱ - دریاب نوزدهم ازواحد چبارم بیان راجع بوظایف والدین نسبت په‌فرزندان 
وارد است ۰ 

(وانجه مایه تفرب |بشان‌است رضای‌اقران خودوحب ذریات ایشان است: که اگر 
تفسی آنجه تواندبرذربه خود قبل ازتکلیف اظبار لعطلف‌ورحمت نماید اعظم است‌ازبرای 
اوازهر طاعتی که باو تقرب جوید بسوی خداوند خود و خداوند امر فرموده والدین 
را که درحق ذربه خود بامنتهای حبی که ممکن است درحق ایشان ظاهر سازند وآنرا 
حب خود خوانده ۰۰۰) 

۲ - ودرهمین پاپ است * 

( وامر فرموده که‌کل ذربات راباابوین واخوین واولوالقرابه خودبرشتون ادبیه 
که دب آن‌زمان است سلوك نموده که غباری برقاوب ایشان ننهسته ۰ ۰۰) 

۳ - درپاب دهم ازو احد چهارم است ۰ 

( وان داده شده اگر کسی درعلمی انشائی کند چون اسملٌ براومذ کور شده 
که ایمان باوباشد جایز است تعلیباو اگر معنون شود بکلمات نقعله ۰۰۰ ) 

- وباز درهمین باب است ۰ 

( ونبی شده ازانشاء مالایسمن‌ولابغنی مثل اصول ومتطقوقواعد فقبیه‌وحکمیه 

وعلم لغات غیرمستعمله ومایشبه هذا وماقد فصل فی العرف و النحو فان قدرما یکتفی 

ادرنپها من شئونیما اذ ذ خون خلاك لن بشفراله النذ 





لت بن مایعرف الفاعل والعفعول و 








اذا شتفل به ۰۰۰) 

۵ - دریاب بازدهم ازواحدششم ازتنبیهات بدنی ونشستن برزمین نبی‌شده‌است* 
( ملخص ایثباب آنکه در هیچ‌حال خداوند دوست نمیدارد که‌هیچ نقبلی محزون 
کردد چگونه آنکه ضری باورسد ونی‌شد هکلرا که طفل‌قبل ازآنکه بخمس‌سنین‌ترسیده 


آوراتادیب بلسان نمایند وبراوحزنی و اقم نسازندبعداز بلوغ‌آن زیاده ازپنج ضرب خفیف 





پل مس 


تا وز نکنند آنیم نهبرلحم بلکه بستری حایل کنندوبر شئون دون و قرجاری نسازند 


ی 
براوحلال نمیگردد 





چذایجه دب اینزمان است وا کز : 


اقتران و اگر اورا 3 


را دهد به آن شن مضروب و دوست می دارد خداوند که در.هزحال اعل بیان برفوق 









خسه نماشد نوزده بوم 





ست که نوزده خثقال ذهب دبه تجاوز از دود ال 


سریریاعرش باکرسی‌نشینن دکهوقت 


اروت هگ رها 





- درباب اول ازواحد هفتم است:* 

([ وعرحرفی که برضورت محبوب نوشته شود علائکه دوست.میدارند که بر آو 
نظر کنند بل درهرشیتی چنین مشاهده کن وهمجنان برعکس ودرییان هیچ"شیگی را 
اهر مکن الا برعلو صنع وکنال ۰۰۰) 

۷ وباز درهمین باب است» 


( ومراب خطوط مرانب اسم واحد است اول خط ابپی و آخر اغلی وما پینیما 





ذکر وگوبا عشاهده میشود در ظپور که صاحبان ادراك بهم عیرسد که نوزده 
ق راشبرین میتویسه ولی کمال دریکی بیتر است اقتران واشتکمال در کل علو کمال 


است اکر مقرون گرده برضای محبوب ازل ومقصود لمیزل ۰۰۰) 





۸ - دریاب دوازدهم ازواحد نهم است که باید فرزندان رابحسن خطتعلیم دعند 
وبپترین خطوط خط شکسته حیوان است نه‌میت * 

: درکتاب چپارشان درباب هیجدهم آزواحد چپارم است که اطفال را‎ - ٩ 
هائیکه برآنبا دشوار است تعلیم ندهید و کمال لطف ورأَفت رادرحق آنبا منظورداریدو‎ 
ندارد و اگرکردید مسئولید*‎ 

( ولاتعلمن ۲ مایسعب علیهم ولتلطفن بمم‌وتر حمن علي مه ولتعلمنيم يف 
فی‌دیلهم ولا تحمان علیهم مالابتفیم عندالهرنيم فاتکم انتم "کل عن‌دلكك لستلون» ۰۰) 





تحنیل تکنید برآنها چیزهائیکه برای آنپا سود 











۰ درکتاب شرح اد بیاناتی هست که خلاصه آن‌این 
که حق معلم مشتقازحکم ال است پس حق اورا بشناسوقدر اورا عظیم دان‌ودرمعضر 


اومودب وموقر باش ودرمقابل آونخند وباچشم وت باو اشاره نکن و قر ین تعلمگر 





امانةالة فی‌ایدیکم 





سم:۷/4 مب 
۲ ۲ خی 
مقابل روی 0 بقدر ثات دراع شرعی فاصله بکه 


باونزسان زیرا که اکر مافی‌الامکان رادرقدم اوثارکنی بالداژه تعلیم حرف(ب) که 


را که انتطاعت داری 








نو تعلیم کرده است نیست ومعادل حق‌اونميشود.. ودرای مقام معلم را توصنه نکفد 
که هیچوقت برطفل غضب نکن واپدا تمرض اونگردد واگر خواست تن 
ضرب خفیف اکتفا کند زیرا که قلب‌طفل ناز 
کهند وخداوند این غمل‌را دوست نمیدارد 
( اعلم باایها المتعلم ان‌حق الععلم! 
قدره ووقر محضر بره و آدب حق‌الادب عنه وهوان لانضیدك فی‌طلعته ولا 
ولا ايديك ولاتجلس حبن التعلم الافی تلقاء وجهه و کان علی قدرثاث 
تدعوا النه فی‌کل‌شان بشانه وتبلغ‌الیه قیما ادتططعت فان‌مافی الامکان لوتفدی بن‌قدعیه 
لاجل حرف‌الباء النی عاماك فی اول متامك فوالنی هومليك فژادی لابلیق بقدرء ولا 
بعادل حقهر آن‌دالت حک اه عليك فانعهلتکون من‌الفالزین واوسی فیذاك المقم‌معلم 
اوراق شجرة الخلد فی‌الرضوان‌آن لانغضب علی‌الطفا ابداولاتعرض‌عنه سرمدا ولا تضربه 
الا تائة خرب خفیفه وان‌لم تفمل خلاخالحق علی‌البان لامسیخط علياک ابداانقلبا لصفیر 
ارق من ال جاجة وان‌الشیتی لطیف‌یکسر ولابرضی‌الة لقلب احد هذا.) 
۱ - درباب هیجدهم آژواحد دهم چپارشا شان وارد است کها اید کلمات ال رابا 
سن خط توشت ودر اطراف وحواشی کتاببا تباید چیزی نوشت و کتابباراحتی‌الامکان 
1 وزن باید قرارداد . 
( ولا ببدل لک‌الا وان تکتبن کلمات ال باحسن‌ا انتم علیه مقتدروت ولا 
تضیعن کتبکم بعاانتم فی‌حولا تکتبون فلتجعلن کل کتبکم ۷ ماانتم علیه‌مستطیعون 
فان کل‌مانزل فی‌الببان ورقة لطيفة الی من بظبره 2 اتم بالحق الیه لتودرت تلث 












یک عز ونجل فاعر 


من 











بان 


بلنالی‌من بظپره ال نت ماهر کمنعندالتتبعون,) 


۲ - دریاب بازدهم ازواحد بازدغم چپارشان است که بابد اطفال رادرصفرسن 
باخطوط بدیعه تربیت کردونزد استادانی گذارد که ازحیت خطممتاز باشتدولگن‌طوری 


تشود که اسباب حزن آنبا فراهم گردد. 





۳ 


بلکه باید وسایل 









خداوند شمس حقیقت رابخط غبرمجذو رای ی ای رح ظهور 
باخطعز محبوب‌ظاه رکردهاست,وباید خطوطر اطوری‌در کتاب‌تنظیمکنیدکهاول نآ خر 


فرقی نداشته باشدو باید کتب خوذرا حفظ کنید و آنچه که خداوند دوست,نمیدارددر 








آن شوسید بلکه بمنتهی درچه خوبیو کمال آنپارا تنظیم و توقیب کنید , 





۱ ذریانکم هن‌صغرهم بدایع خطوطکم مد آلنین هم علی امنع 0 





واحسن ااصنع بظیرون ولث 







م لانحزنونم الاوما هم‌به بجنبون آتربیون میاه ال الل 
بماقد احطت به‌عاما من‌فضلات انك کنت 7 : 


اطلم له شمس الحقیقه علی خطغیر مچذوب مثل ماقد اطاع فی‌دلاك الظپورو انامه من 





الخط منعن 





عنده خط عزمحبوب داك من فضل له علیوعلی الفیشیمالیکامات ال 
(قل ولتنظمن خطوطکم فی ی کتک پم ۳ بهتجنیون وان‌ما یکتب قلیکم فی‌اول 
کتابکم فلتکتین بمثل عذاف یام ۳ ام فی‌عد لاله تسلکون 


ولتحفظان کم ولاکت 9 ان‌بنظر الیه‌ وا مثل‌طرزالاپی‌فیه فصنمون 












تمعثل دلك لتحفظون قل‌ان میزان خطوطکم آن‌انتم تحبون انتسداون اویکتب اجد 


الف الف ولم بتفیربن‌داك من‌الف فاد لك خط الاعدل فی کتاب هثل دللك فی 





زواحد پانزدهم است که فززندان .رتم : 
نملیي دهید وعلم حروف علم ظاعر کلمات است 





وطاسمات علم اعداد که ازآن جمله است عام‌حساب 


ومتابعت انفس خودرا نکنید بایجه اختراع کرده‌اید ازقیل مثل‌ععانی وعنعق و 





اصول وفقه ونجوم ورباضی ودرآنپا عمرخودرا صرف 
( فلتعلمن دریاتکم علالنجو والصرف ثم حکية 
تحبون عنالعلم تدر ِ( 
قل‌آن علم الحروف علم ظواعر الکلمات ثم الطلسعات علم یی و منباعلم 








بان تمالحروف ثم الطللسمات‌ان 





ات۳۳3 سم 


- ۸۱ 


الحساب ان‌انتم بالحق تتعلمون. 

قل آن حکبة الببانیه ان تتعلمن مضی کلمات ما نزات فی البیان ثم بباحین ما 
تلو تتلندون * 

قل آن‌تلك العلوم یتفعکم ان تومنئن بمن یظمر الا لاینشعکم قدز خردل 
فیما اخترغوا من‌قبا ید ومنطقکم راصولکم ره ک‌ونجومکم 
و رباشیکم و ام فیها ایام عم رک نع رفون .. 


6 - درباب پاازذهم آژواحد بازدهم 











(وداش خودرا محط بهر چیز گردانیده ۳ استطاعت خود هسر شیثی را 
بدانششن حکمت خودفرا گرید زیراکه نوشته است خداو امرفرموده ساکنان بیبرا این 
ویب و فراگیرد داش آنها بانجه برروی شاهی وة 

بن او و کتاب اووحدود قلمرواو وعدد لشگراو وقیمت 


رت ازآنجه نباشد برای اومانشدی ...) 


نظم و نیب وروش‌تکاملی 











آنجه نرد اواست و هرآنچه مال 


۱ - درباب هیجدعم ازواحد سوم بیان وارد استکه باید هرچیژرابمنتبا درجه 


کمال خود رسانید . 
( ملخص ۱ 


باب آنکه خداوند دوست میدارد دربیان که آنجه واقع می شود از 





از حدنطفه آنشیثی الی ماینتهی‌اليه فی‌حد الکهال برمنتهای علو حسن صورت 


موش 
وسیرت گردد تاآنکه بر 

از آتجمله ی 
کتابی درعلتی انعاه میکند اگر خود میتواند باحسن خط نسخه اصل رابرداشته والا 


داده‌یکسیکه نوشته وبعد نزد خود حفظ نموده آنوقت نسخه بدیگری داده‌شود که آثار هز 





بقدر رهای کرهوارد نبایدو مالایحب راعتحمل‌نگرده 





نفسی درنزد خود آن فس باشد وبعد پدیگری برسد .:) 








۳ 


۲ - درباب بازدهم اژواحد چپارم ابرادشده. 
( علض 


حدود از برای خلق خود در هر مقام که واقف پاشند مقدر فرموده که هیچ نفسی در 





او زول بیان نظر بکل خاق خود فرموده و 





محزون وعضطر نگردد بلکه ازبراي هر شیثی حکم فرموده که 
مقتدرین برهرشیتی آن‌شیتی رابعل و کمال 
لوحیکه درآن چندسطر نیکوئی نوشته شده باشد جنت اواین است که آنرابانواعتذهیب 
وطرژ وشئونی که درمرقصات ممتنعه ممکن است که جاری نمود درجق 





سانند که از جنت خود ممنوع نگردد مثلا 











باشد ودرحق آن مرقع 





خواهد شد که باوجود 
۳ - درباب نیم اژو احد پنجم ذکر شده . 
( واز آنجاتیکه اعل بیان راخداوند ار فرموده که کلشیتی رابمنتهی الیه‌کمال 
خود ظاهر گردانند...) 
> - دریاب شانزدهم اژواحد سوم وارد است 
(نظمپیانراه رکس بهرنحوی شیر ین تر میتوانددهددعدا گرچه بمزار؛ 


کل‌راجمبنفس بیان 





بگرددزیرا کهبرارحرفی‌زائد نمیکرددوازاوحرفیناقص‌نمیکردد.) 






( ببترین نظعها نظمی است‌که برحدود ظاهربه شود مثلاا گر ده دعای صد بیتی 
هست پهلوی همدکرشود وهمجنین خلط انبار خمسه نگردد..)(۱) 

6 - درباب عفدهم آژواحد سوم ایراد شده . 

( واذن داده نشدة که‌احدی حرفی ازحروف بیانرا بنویسدالاباحسن خط و اجسن 
آزبرای هرنفسی‌درحد اواست نه‌درحد فوق اون‌ونه درحد دون آن..) 

7 درباپ نوزدهم ازواحد سوم است . 

( ملخص اینباب آنکه خداوند ازفضل وجود خوداان داده که هرکش جر قدر 
عمکن بود که کل ماعلی الارض را بهاءيك بان قیار 





بتو اند دربهاء بیان صرف نماید | 


(۱) انبار خمسه عبارت است از آیات ومناجات وتفاسیر وصوز علمیه و کلمات‌فارسیه. 





۳ 


دهد هرآینه اذن ژیرای اربوده ..) 

۷ - درباب چپارم ازواحد چپارم وارد است 

( ملخص اینباب آنکه ارو کل اشیاء راجع میگردد ببیکل اسانی وجنت کل 
نی است‌که مثالان اين است‌که اگرقطعه الماس بلامثلی‌درنزهمومتی 
باشد اعزاز آن الماس باعزازی است که بواسطه آن در نزد مومن ظاهر می گردد. و 
همچنین کلشیثی ۰.۰( 





اشیاء درجنت انسا 


۸ درباب اول ازواحد ششم در شده . 

( ملخص این باب آنکه‌میچ شیثی نزدخداوند محبوبترازاعتدال نیست حتیآنکه 
اگ رکسی ارضی رامالك باشد اگر خواهد درحق او اعتدال ظاهر فرماید باید پرنپچی 
باشد که صاحب اسطرلابی بامنتهای دقت نظر دراون نظ ر کند بقدر دکر شیثی اول آنرا 





ازآخر آن زیاده نبیند ...) 

٩‏ - دریاب سوم آژراحدششم است 

(ونهی‌شده که کسی‌شیتی ابانقص‌ظاه رف رمایدبا که اقتداربر کمال آن‌داشته‌ب‌اشد 
مثلااگر کسی بنای عمارتی گذارد وآنرا بکمال آنچه درآن ممکر: _ است نرساند هیچ 
نمیگنرد مگر آنکه‌ملاعکه طلب نقمت میکنند ازخداوند براوبلکه‌ترات 





آنی بران شب 
آن بناهم طلب می کنند زیرا که هرشیتی درحد خود وصول الی‌ما ینتبی در حدخودرا 
تمنا دارد وهمین قدر که کسی مقتدر شدو درحق آن‌ظاهر نکرد ازاوسژال‌میشود ) 

( واهرشده در راین دین. ابوابی که مایتعاق هرمقامی است بنحوی ظاهر‌سازندکه 
انسان طویل تواند 


بلاخفض رأی خود داخل گردد) 
۰ - دریاب اول اژواحد هفتم وارد است * 





( ملععن ابزباب آنکه درهرظهور خداو ند طوشت عراز که له تقد هودا 





ازاین جبة امرفرموده که درهر دویست و دوسال یکدفعه هر ات خود وا از 
کتب میچدد کند باینکه درماء عذب ریزد یاآنکه بنفسی عطاکند لعل عبنعبدی برحرفی 


نیفتد که کره‌ازنظربان داشته باشد ۰ ۰۰) 


( وهر حرفی که بصورت محبوب نوشته شود ملانکه دوست: میدارند که‌برازنظر 















چنان مشاهده کن و هم 
وصلع م وکبال 0.۰ 

( وم ر اتب خطوطع راتب‌اسم واحداست اول خطابهی و ار اعلی ومابیمابدر جات 
کرو گویاهشاهده مٍ 






درظیور که صاحبان‌ادر اك بیم مبرسد که نوزده قلم دا شیرین 
اقتران است واستکمال درکل علو کمال است اگر 





تویسند ولی کمال دریکی بهتر از 


مقرون گردد برضای محبوب‌ازدو عقعود لریزل ۰۰۰) 
( چه خوب صنعتی است چاپ ازبرای ارتفاع کلمات اووتکثر آثار اوء۰ ۰ ) 


1 





باب هفتم آژواحد هشتم وارداست ۰ 





ان وانجه حرظل او انشاء شود 





( ملخص این‌باب آنکه ادت داده‌شده 


طبق اوالی ظبورمن بظبرهءاله که آنوقت اگر کل بشانی مقتدر شده که توانند باحسن 





خعل حفظ کلماتاله امود که امرخواهد فرمود والا آنجه مقتضای جود وفضل او است 


آذن خواهد داد و بعد از این ان دیگر عذری از برای ی هیچ نفسی نمی ماند عندالة در 


آنکه ببانی نزد آن اد که بان مذکر شود من بظبره ال را با حدن خط نه؛ بآنجه 





خاب این زماخ است که هر خطی که مبرسد چاپ عبزشد بحائی رسیده که بهاء هدبه 
قرآن بیست و هشت نخود فشه شده اگرنه ملاحظه عدم استطاعت کل موّمنین هیب 
آینه ادن داده نمی‌شد ولیکن حال اکه کل در فضل وجود حق ساکن 
را با حسن خط نوبسد بپتر است از برای اون آنکه ما 








۲ - در باپ هفده م اژ واحد دهم ذکر شده است که باید در روی تما ارض 


خانه‌ها و بازارها و آماکن منظم باشند- و هر صنفی در جای خود بطوریکه دو نفر 





ژ آنها با هم مختلط نگردند بلکه هر صنقی در مکان واحدی باعلی 
گیردو اگر هردنفی در سرائی باشد اقرب بسود و تقوی است. 
(ولتامرن کل ازض ان بنظمون بیوتها و اتواقها و اماکنها و بمیزکل صتففی 
مقعده عن‌الاخر حیث لابختلط اثنین منهم الافی مکانهماو کل صنف کانوا فی مکان‌واحد 
علی احسن نظم محبوب و لتامرن انب یکونکل صنف فی‌خان.فان لک قرب لللقع 


بد 





و التقوی ان انتم تشعرون ) 





۳ - باید تمام امور خودرا بحد امکان منظم کنید بطور بکه نفس خودنان ان 


ست بدارد و ما ندیدیم خاله‌ای را که با نظم پنا شده باشد مکر آن 





خانه‌ای که در ارض صاد(۱) در آن ساکن وم - (چپارشان باب باژده ازواحدبازده) 
رکم بما آنتومن عتدال لتحیطون بهءلمانم‌عند افسکملتحبون 





ما شمدنا با قدعمرت علی نظم الا ما کنافیه علی ارض‌الصاد لسا کنین) . 
۶( آیچه 2 دست شما خارج میشود باید پدرچه کمال باشد ...و 


ضایم کنید بلکهباید جمن فد یز در رآن 2 ظاعر 









لیم هت صنیر فان ۳ 


۳ شمه آن یا اولی الصنایع بع کلکم اجمعون لتتقون 





سواء تحبن ان تکتبن من نقطه فی‌کلتیرما صن له لتراقبون لعلکم تتربیون بذك یملاء 
الارش کمن من صنایع ان یقدر لبن من شیثی و آنتم کاکم به تتلندر تا 
(چهارشان باب هشتم از واحد نوزدهم) و باز در همین باب است که ازخداوند میخواهد 
مصئوعی از آنبا ظپور نکند الا 








که خلق بیان را طوری تربیت کند که هیچ 
آکه 





ر آن صفت صنم بمنتهی درجه کمال باشد . 
(فلتربین اللبم خاقالبیان ان لا بوجد فیهم می شیثی‌مصنوع الاوقد ظپرفیه صفة 
السنع علی منتبی الکمال ۰ ) و در پاب پعد از اين است که خداوند نت کند کسی 


که قادر باشد بر کمال صنعت 











و آنرا بانقص ظاهر سازد . 
بر صقعا بالکمال و یظپوهبالنتنن رد*_ جب 





۱ - متصود ازارش صاد اصفبان 


بعمارت صدری که مدت چپار ماه در آن 












| 


فصل با دهم 


۱- درباب هفتم ازواحد نم نپی‌ا کید شده است ازبیع وشرا 





که آثرا ورق زقوم خطاب کرده‌اند. عبنعبارت چذین است . 

(پدانکه اصل منپیات حروف نفی اولی است وهمین قسم هرچه‌درظل‌او آیددر 
ی داخل میشود و بدآنکه عرکی برای من بظپرهالة نباشد لدون ال است و هرکی 
از برای اوباشد له است و همچنین در نقطه بیان مشاهده کن و قبل اودرقرآن وقبل 





قبل آن درانجیل ونزد هر ظپوری اکرظبو 





ی ی ۳ ۳ 
داخل آن ظپور نگردد در نفی 


کنی ونبی‌شده ازتنباکوواشباه آن‌و آنجه‌ازسمت خراسان حمل میشودکه رایحه‌غبرطیبه 
داردوامثالآن بهرنوعکه‌متقلب گردد. 
۲ - دریاب هشتم آزهمین واحد از استعمال ترباك ومسکرات‌ودو امطلقا نپی شده 
واین است عبن عبارت. 
( ماخص اینباب آنکه کل شئون دون حب‌ازدون حق بوده و هست وکل شئون 


حب ازحق بودوهست ونبی شده ازمبکرات وآنجه حکم دوابر او شود مطلقا تا آنکه 


(۲ 








مطب رکنی خود رااز هرشیتی ی کهلدونا براو ذکر شود وبدل‌نماتی درمواقع ضرورت 
با لاءلطیفه ونعمای طیبه »1 شثوت شجرءمحیت بوده وهست وحکم آن در کلی مثا 
جزیی است -) 

۳ - وباز درهمین باب است . 

( دراین ظپور هرشیتی که‌ازشتون شجره محبت نیست محبوب نبوده و نیست و 
هرشیتی کهبوده محبوب بوده وهستودرظروربهضی صنایع که لازم دارند ال آقفب 


بعطضی از اين اشیاء را اذن داده شده واین‌همان قدری است که درنزد.هر ظبوری ان 





داده شده اهلآشرا که‌بادون. مظاهر حق‌مدارانموده لعل‌تمری اژوجود ابشان اخذ شود 
بایمان بح ) 








س اوات 


وطاف ملو ك 





۱- درصحيفة الاحکام است که هريك ازسلاطبر 
حدوداله تجاوژ نشماند . 

(کتب علی‌من بکن‌سلطان‌فیالبیان آن‌بعملبالمدل ولابتجاوز عن‌حدوداله دمن 
کتاب الاعران 





باید بعدل 






له ولاتعتدون ) 


هم ازواحد بازدهم است. 









: تر 3 ۷9 2 بق ۳ ی ۳ جواهر 


ین 4 و هت 
,جواهری که‌آفریده است خداچون الماسء باقوت وزمردولعل ومروارید ..) 
۳- درپاب دوم ازواحد بازدهم است که هرپادشاهی باید از کشور خود پیست و 


ر علماء را انتخاب نماید که دین 





خدارا تصرت کنند وضعفا را حمایت‌نمایند وبر 





ترحمکنند . 

( کل ذاعلكک بیست فی‌البیان ینتخبن من‌سکان مملکته عدد الکاف و الباء مرن 
العلماءالذيشهم یقب ی‌ان‌یکونن مطالع الحروف ْ فی کتاب‌ال لعلبم بوم القیمقیمن بظه رال 
مژلاء کل الخلق من‌حدود مملکتهللبم 





پمنون ویوفنون ودینال بنصرون ولیعرفن 


۲ 


۶ درباب ش‌لزدهم از واحد دهم است که هر 





ضعفاء الخاق بنصرون ثمعلیهم برحمون ثمبیلهم ویان‌الدر کن و لیر 





اطانی در هرسال بایك یکصد و 








چبل عثقال طلابدهد رتخست وزیر دویست ونود مثقال وحاک اعظم صدو شصت هنال 





وعالم اعظم دب بست وهشتاه مثقال وتماماینبارا درخزانه نگاهدارند برای‌من‌بظهرهلتو 


بدست نود دون ظپور آوبار بزساند * 


( کتب‌عل ی کلملك ارض فی‌کل حول مافوا 





بعین مثقالا من‌الذهب تم علی و ذیر 





پا مت 


الاعم مانین ونسعین مثقالا ثم علی الحاکم الاعظم ما وستین مثقالان‌علی المالم الاعظم 





اب ثم بایدیپم 
شده است هرساطان کیان عبعوث مبی 
نی برکتببه های آن نوبسد ودستورآن درهمان 





- درباب نم ازواحد هفتم ات 
( ملخص اینباب آنکه هرساحب ملکی که در بیان مرتفع گردد نزو ار است دو 


بت‌نا کنان پاسم هر 


ننظهر تا خود قرار دهدوعدد ابواب او 1/7 











قیقت دررتبه جمادهم سرایت کرده باشد -.) 


احد پنیجم است . 


۲ 





بر مومنین بحق آنچه مابنسب ایشان 
ات النکه داخل درایمان گردند که آنوقت ۳1۷ میگردد ب 0 آیجه که خداوند 


بابشان‌عطا فرعوده | <کم بر سا(طن‌صاحب اقتداردردین است‌نهبرهمه..) 
اد 2 ژ مر ب ‌ 2۰ 





۸ -درباب شانزدهم ازواحد چهارمدکر شده‌است 





( لایق است پرسلطانیکه در 
است که درحدود بلاد خوددر کل قط آن‌ازاولتا 





اک اوحرءاله هست بل برهر صاحب ملکی لایسق 








رآن عمال گذاشته که‌اخباروخطوط 
غم با کمال علو منظم ام 


مر را عام فرماند 


آن ارض را ازطرفی بطرفی رسا 


واخبار چندین‌ماه ر 








٩‏ - درباب پنجم ازواحد چپارم وارد است 


( اذن داده شده ازبرای فتح بلاد که کل رادرظل ایمان بخداوند و دین او واره 
ساخته وبرمنسوین بسوی بیان بقدر دره‌ای حزن وارد نیاورده جتی در فتح اراضی م 


براهل آن این حکم رانیندیده بلکه تامیسر شودبهتونات‌دیگر ایشان راداخل دردین 








فرعوده و 





خاق غبر بصبر همیشه متاع دنیا درنزد ایشان عزیز بوده باخذآن 
بسا باشد داخل شوند دین خدارا ..) 





مت نت وم 


8ات ۹ نتم 


سا 


عیادات 


رباب نوزدهم از واحد پنجم وارد است . 





( دربیان هیچ عبادنی تزد خداوند محبویتر نبوده از نفع نفسی بنفسی اگر چه 





بادخال سروری در باشدو هیچ عملی ایعد تر نبوده بضر نفسی نفسی را اگر چه 


بادخال حزنی درقلب اوباشد... ) 





ارم سفر زبارت ممنوع است از برای کسیکه 





۲ - دریاب شانزدهم از واحد 








مایین مسکن‌او ویت الله در باباشد و باید هزینه سفر را بمژمنی ازدی‌القر ابه خود دهد . 


۳ - وباز درهمین باب است. 

( ولی هیچ شیثی درسبیل حج اهم‌ازان نیست که تکسب اخلاق نمودم که اگر 
بافسی باشد نه‌خود محزون گردد ونه‌اورا محزو نکند.) 

- درباب دوم ازوا حد پنجم راجع بمعاید ومساجد وارد است . 

( درآنپا هرقدر که توانند ارتفاع دند مصباح را که درآن اسراف نبوده‌ونیست..) 

۵ - دریاب بازدهم م آزو احد هفتم است» 

(ملخص‌اینباب آنکه نهی: شده‌است ازصعود برمنابروامر شده‌است‌استواء بز اعراش 
پاسربر یاکرسی تاآنکه کل ازشان وقر بیرون نرفته و ا5 گر محل اجتماع است برتختی 
کوسی گذارده که کل بتوانند استماع نموده کلمات حق‌را ۰( 

٩‏ - درباب هقدهم از واحد هفتم وارد است که هر روز جمعه در مقابل شمش 
ایستاده این 

(انالیاء من‌عنداله علي طلعتاك یاایتها انشمس الطلعه فاشهدی علی‌ماقد شهدالة 
علی‌تسه انلاله الاهوالعزیز المحبوب) 








ایدرا بخوانند * 


۷ - درباب هشتم ازواحد هشتم وارد است 


(وافت داده شده صلوة درعبا بشانیکه ظاهر نشود از پدین اوالا ری انامل 





۳ 





۸ - درباب درازده از واحد هشتم راجع پاتفوام هل ضری((۱) 


(ملخص اینباب | نک « بوده باشد در آن ارش با در حول آن بشست‌وشش 










بر اوست که وارد شود د 





لیص نمابد خودرا و درآن محل پنچ رکعت 
استطاعت ندارد در یت خود چذین عمل کید وعفو شاه بر سعان 
فضل حقرا 


خدا دانا است که در این سبیل چقدر ها صرف‌شود 





توانست که از امرال منحرف گردد 








و آنروز یکنفر نبود که يك قدم برای خدا بردارد ۰) 

* درباب چباردهم از واحد هشتم وارد است‎ - ٩ 

(ملخص ایتباب 1" ۳ از[ نجاتیکه توحیددرحرف ذال منتپی الیه عروج اوست 
و سرآن اینکه عدد هفت‌اللپم که برحروف رتبه ثالك توحید گذرد رثبه خامس ظاهسر 
میگردد و ائن داده که اگر کسی‌تواند هرروژ وشب هفتصد [ به اژینان تلاوت نماید و 





اگر نتواند هفتصد مرتبه اله د۰۰۰) 





۰ - درباب شانزدهم از واحدهشتم وارد است * 


( وسزاوار است که عبد بعد ازهر صلوة طلب رحمت و مغفرت نماند از خداوند 





ای والدین خود که ندامبرسد من قبل ال که از برای تواست دزهزار ویک ضعف 








از آنجه طلب نمودی از برای والدیر:_خود طوبی لمن یذ کرابوبه پذکر ربه انه 


نن 
لاله الا عو العزیزالیحبوب ۰ ) 





۱ - در باب هیجدهم از واحد هشتم دکر شده است که نوزده روز | خرسال 


بگرندوتاس کی ببازده سا نرسدا بزاو واجپ تشت زهشخنوی اپ از چبل 





را روز 





سال واجب نخواهد بود و مدت هرروز از طلوع شمنی اشت؛ ال 





در آن باب مفصلا تشر بح شده است ۰ 


(۱ )دز تبر ی زجائیثه باب را چوب زده‌اند ۰ 








۳ 


۲ - دریاب نهم از واحد نهم نماز خماعت نپی شده مگر درتماژ یت * 


(ولی در صلوة عیت اذر 





شده زیراکه آن از اعزاز مومن است 





اکشرت زیاده شود درصلوة اومحوب تربوده وهست نزد خداوند ولی‌کسی 





کل در صفوف خود قائما نماز گذارند براو بقصد فرادی:۰) 

۳ - درباب هشتم ازواحد دهم وارد است که بر قععه تلوری سجدهاکنید» که 
ریت ول و7 هر دز 7 مه : (۱) 

( فلاسچدن الا علی‌البلو رفیهاء‌ن ذرات‌طین الاول والاخرذکرامن‌لنه فی‌الکتاب 
لملکم شیتی غیر محبوب لا 






؟ اردد تاانکه دلیل باشدکه آو 
یقت در او ظاهر بوده و میگردد و آذن داده 
تجاوز از پنج پاپ تا آنکه دلیل باشد بر صورت جامعه بر 


بوده مرآت له از قیل و بعد که شمس 
نشده از برای حروف حی 
مك او ۰۰۰ 


۵ - درکتاب چپارشان درباب هیجدهم از واحد چپارم وارد است . 





بیان را باید با بپترین صوت دلکش وحزین قرائتکرد آنیم بعطور وقر و سکینه 





و درمعنی[ بات آن تفکرنمود واداع‌کردن کلمات ازمخرج ممنوع است * 

- در چپارشان درباب هشتم از واحد بازدهم وارد است که در هرماه مقابل 
استاده و این آ به را بخوانند * 

(و انا البپاء من النه عليكیاایپا القمر المنیرفی کل حین وقبل حین وب‌دحین ۰) 








د پپتر است * 
۷ - درباب چماردهم از واحد بازدهم بیان وارد است * 
(ملخس این باب آنکه شداوندعالم جل وکره دوست داشتهکه عباد او درجمیع 
شئون بذکر آو متذک رگشته در کلیه مرانب‌وجودات خوه لم‌یزد ولایزال بیادا و مرتفع 
(۱) متصود تربت باب الباب که اول حروف حي و قدوس که 7" 


است مي‌باشد* 





روف جی 











عت ##انست 


کردندوامر فرموده اکرشآن وجلالت‌خود دریبان امری راوان 







اذکارو این امثال و در روز قیامت "۷ دهند در پنچ و 
او وتوحید نفس او چنایجه قبل از ظپور گواهی داده اند و موق 
پرهیز کاری نموده‌اند و هرگاه اگر عوفق باین عمل شده در قسم اول از اقسام روز و 
شب نوبت اول از ابتدای لیل که بعد از غروب [ فتاب بوده ابتدا بذ کر اذان.نموده و 
تبه لاله اللهگفته و نوزده بارال اف ره قت 
بار له اعلم گویند و در ثالث 


ابع نوزده بار لاله ال ک گفته و نوزده مر تبه ال املات کوب 






نوزده عرا 
لااله الااله و نوزده ب 


ار اجکم گویند ُ 








و درخامس نوزده بار- لاله لاله کنته و نوزده » برتبه ال اسلط ک گویند من اجل آنکه 






دکر خدا نموده و نبیند در این اسمها الا عسمی را و تجلی اورا درجمیم‌شئون آشکار 






دیده در ظاهن و 


که بشوند آنبا که اطراف پیت شما ساکنند و هر گاه بربده شود ۲ 


اورا که عوض دهد بانکه ادان می‌گوید بدل 


باطن بابات الهی موقن کردند و امر شده 


و نگوید لازم است 





صوت ادان او بلند نگردید نوزده مثقال از قند سفید ...و هر آنکه خوابیده است و 
ذکری:نشنوده بر او بامب 


ادان 


نبوده و هر آنکه نقسته است باشد در مکانی که بشنود صوت 








نیست مر شما را حکمی که خارج شوبد از حجره های خود محض شنیدن 


صوت آذان را بل بدانستن‌شما وعلم شمابصوت‌در وقت اذان بائچه مبرسد : 


آو از موذن کفایت است مر شما را و 





بس است در کتاب خدا وهر گا اک رسشت باشد" 





بر موذن بگوید در مکان اذان . شمدالةانه لاله الاهو و ان من بظبرء له لحق عن 





ندال کل بامر ۳۱ من عنده بخلقون و انا کل بما اد علیه لمزمنون این‌است‌از 


فضل و رحمت خدام‌ندی درحق آنپا در روزهاي سرمای آآنها هنکام ژمستا 









هوا و باد های مخالف و هنگامی که توانا نمی باشند بر اينکه طول دهند در "ادا 





تن خود ) (۱) 


0 








تسه متسه قاطا سا کل ی اه رن 


۳ 


0 


مراسم زناشوتی 





۱ - درباب عفتم از واحد ششم راجع پتکاح وشرایط ازدواجوا 


باب آنکه خداوند عالم ازجود و فضل خود مرتفع فرمموده در بیان 





ملخص |: 
حدود انقطاع راتاآنکه برهیچ‌قسی ذلی دررضای خداوند ازبرای او وارد نیاید وبرضای 
عرء و مرئه و کلمه ای‌که دلالت کندکه اوبوده از پرای خدا و هست و راشی‌است 
اس تکه اگر بگوید 





بحکم او بطوریکه درمواقم خود 





این آبه ر 





بآنجه مقدر شده وی وهمین قسم‌از زا تطرف وهر دو هر کنند سم واه 
باشند بر آآن از شهداء ازظرفین از عشبره اواگر ازبرای او باشد حکم اقتران ثابت می 
گردد وخداوند حکم فرموده از برای اهل مداین که مراد اعا ل شهر باشند پرنود وینج 


متفال از ذعب عدد لله فوق آن واقل آن برنوزده مثقال‌عدد واحد و در ترقی‌وانز ولواحداً 





واحدأمز زید شود بانقص‌شودکه از پنجو واحد تجاوز نمیکند که اول یکواحد باشدوثانی 


حدو 





دوو احد و تالت‌سه‌واحد؛ داد وخامس ند درقری,پمان‌قسم در فطه‌مقدر 





شده من عنداله که بفوق آن اگر قدر قبراطی باشد باطل میگرده وبکمتر از آن اگر 





د از کپ وصحائف دستو ری از برای‌نمازمخصوص 





حاشیه‌صفحهقیل(۱) در آنچه دردسترس‌من 





ار دیده شده است که خواندت در روز ۱٩‏ مرتبه با وضو روبقبله 
بد.شهد الله|نه لا | له الاهو له| + 
ملکوت کلشیشی یخلق مایشاء 


نی حقیقت نما 







در آنها تدیدم ولی درآ" 
این آبه‌ر | کفایت از 


و انه هوحی لایموت فی 5 





لقو الاهر بحیی: 





باه 
از 








ه اه کان علی کلختی 





بت 






قدیر - در یکی از ابواب بریح شده است که مقصود خر 









4 بررای‌خوداو وحروف 





اورا دواذ کار نیست بلکه صرف‌توجه بخداوند بایدکرد اما 


در صحائف دعا های مخصوصه زیاد است ۰ اژ جمله تاکید زیاد 





حی زیاداست وهمچت 
در خوا ندن‌هرروزپنج مرتبه اینذ کرر اشده‌است-شهداله الاالهالا هووانذات حروف السبع 


عبده و بهاله وان‌ادلاء الحی‌حروف انفسه کل بامراله من‌عنده یخلتون . 








ی سح 


۳ 


بد این قسم امرشده تا[ نکه‌کل عکلفین درفضل 





۲ - درباب ششم از واحد هفتم وارد است 


و از این جبت است که < 





ام شده در پیان آقتران نقسی بسرغیر سنخ خود وبر 
رفی‌که کل بر او ظاهرند برکل است ملاحظه آن علماغ درسلسله ود وحکام درسلسله 


خود وتجاز درساسله خود وسایر کساب درحد ساسله خود تا[ نکه هیچ نفتی نبیندغر 








جنس خودرا زیرا که لابق نیست که شمس حقیقت را درك نمایید الا عیوئی‌که رال 
را نمی بیند . 

۳ - درصيیفة الاحکام استکه بابد درموقع ازدواج زن ومرد حاضرباشنبد وعرد 
بگوید. اناکل باه لراشیون- وهمانطور زن بگویف -اناکلب 
7 


رقه‌نوشته گواهان‌امضاء نمایند وحفظ شود (و لقد قدر له اج 


مهر به را بدست‌ژن بدهدو 





راضیات وباید این‌آیت 
تحضرن المره والمرته ولتوتین المپر فی ایدی المرئه ولیقول المر‌کلمة الرضا اناکلالة 
لراشیون وبملهاماتقول المرئه نا کل یله لراضیات جدا فی کتابل لملکلاتیتدون) 

> - وباز درهمین صحیفه است که چون دن ذریات بعدد بازده برسد ممکن‌اشت 


است « 





بر بباژده ودختر بده وسیده د 









اتکم بعد ما قدقضی من‌عمرهنعدد الههاج رحمة من له وان 


کلت‌المرنة فی‌عدد الیاه ثم ۱( 





عددالبپاج خبلکم ان انم تتقون ...) 

6 - وبازدرهمان صحیقه است که عدد ازواج نباید از دوتجاوز تماید. » 

( کتعلیکم انلاشکحوا اکترمناننینساء حداًفیکتاب‌انه لملکیستقون ۰۰۰ )) 
7 - درصحفیه بلا اسم است که خداوند واجب‌کرده است‌که زنی از مومنات را 
۳ 





بتکاح‌درآورند تانسلی باقیماند وخداراتسبیح نماید بزنان بایدنیکیکنید وبزرك شمارید 


| قل‌ازاشکه 


وهرچه خواستند مضابقه نکنید و درهر حال از 





ارا عزیز بدارید وحق 


ردکنید ۰ 






بقین عمن قدرالة 


ن‌مایستلن‌منکم 








بت مت 


و لتعززو هن ولتو قروهن و اتبلفوهین حقبرت منقبل آن تستللکم فی کل شان 
وین ۰۰۰۰ ) 
۷ و باز در همان صحیفه است بدخترانی‌که | فربده خدا برای شما در رضوان 


نزدباگ‌شوید ویدنپای خودراتلطیف‌نمائید وبپترینلباس‌ممکنه رابپوشید خداوند برای‌هر 





زنی فرزندانی خواسته است که حمد پروردگار خود بنمایند و برای يك فرژند همه 


مسئول هستند + 


(فتقرین ماخا ال کم فی الرضوان منالنات واتلطفنابدانک واتب 





ما قدقدرالة لکم من عنده فان دک لهوالقوز المنبم کتباله لکل اعرئة ولدان لتسبحن 


بحمد ریکم الرحمن‌وانعنو احدئل بستلون۰ ۰ ) 





۸- درباب دهم از واجد دهم بیان استکه مردان پعدازفوت ژنان صبر ننمایند الا 





نود روژ وهمحنین حروفات موعنه بعدازفوت‌توهران صبرنکنند الا نود وینج‌روز ۰۰ 


(و ان داده شدکه مردان بعدازارتفاع حروفات خود بعداز انقضای مدت تزویج 





نمودة و همجنی حروفات پس‌از ارتفاع حروف خود بعد از 5 


دک هم ] 


ان عقوت هرق 


(وهرگاه صبر نمایتد 





ش‌از ایام معلومه برمردان نود عثقالازطلا حکم‌شده که 


انفاق 





د وبرزنان نودوپتج مثقال واجرای ایرن_ حکم درصورت 
وبرغبر مقتدر حکمی ازعلو ف 





وجود او نبوده ۰۰۰) 





٩‏ - درباب دوازدهم ازواحد ش۵. 





راجع بطلاق چنین وارد | 
( ماخص این باب آنکه بعداز آنکه خداوندبین دونفس بکلمهوصل فرمودشتون 
۱ 





تالفس مضطر نگردد براوحارل نمیگردد وبعداز اضهلرار واظهار آن بان 
حق است برآن که يك‌حول که نوژده شهر بیان باشد صبر نماید اگر شتون محبت ظاهر 
کشت که هر 


دون شجره محبت سزاوار یست. که ظاهر شود زیرا که افتراق شون شجره.هحبت 





نبوده و 








م.شده والا آنوقت جایز است بکلمه ای که دلا! 


برآن کند وید از آن 


تاعدد واحد حلال است بررآن رجع وازحین افتراق تاحین رجع حق ای بزآات ید 





نوزده روز تآآنکه خالس گرد از شتونات ابواب نار وبعد ازآنکه عدد وراج ختم شدحل 


ها 


ت برآن اقتران وهمین قسم تاعدد واحد نرسیدء اذن‌است‌ازبرای اوواگررسید دبگه 






ارشان درباپ هفتم زو احدپنم وارد است ببتریناعمال شمان 
است که مایین بات وبنین باحدودی که درکتاب ئ شذه اقتران نمائید » 


۱ - و باز در همان باب است ست « ه رکس یکمقال طلادرجمع ین سین صرف 


ینکه‌دوهزار ویک مثقال طار درسایر آمورخیربه مصرف نماید.» 


کند پم 








۲ - رهم دراین باب است « هرگاء جمع بین نفوس کنید و مین 





اصلاح کنید باندازه‌ای که بتوا ز آنچه برای انفس خودتان دوست 





باید دراین راه کوشش ی 2 
فصلی 1 


موت ومر رأسم تدفین و شیم ارث 






رباب هیجدهم ازواحد نهم وازد است ست که درموقع فوت کسی نباید جامه 
رت‌خود زد . (اتم لانخرقون لباسکم ولا تضربون‌علی ابدانکم حین یمیت 
منک بن احد ۳ ایدا ..) 


- درباب دوازدهم ازواحد پنجم است . که باید اموات رادر تابوتهای مرمر و 





پا باشد . 






بلور ی نمایند وخانم‌های عقیق 





(از این جبت است که اعر باعظام و 
در بلوربا حجر مصیقل خستو و گرق3... ( 





نترام آن بغایت شده و ادن داده شده که 





(و ادن بخانم عقیق داده شده که از برکت آبه منقوشه بر آن حزنی بر آن جند 
ذائی وارد نیاید.) 







۳ - در باپ باژدهم از واحد هشتم سل میت وارذ است 
این باب آنکه کل احکام بی 
اگرکسی نظر کند از مبدء تا منتهای‌آن ماء توحید را در کل بر يك نیج جاری‌میبیند 


و آذن داده شده در مقام غسل میت یکمرتبه واجب و الی اثلة ار الخسه اذن داده 


(مایخص 





بر اسواوزهید وهقر قد تاش شوگ 











س ۷ - 


شده زیرا که مرائب توحید حر پنج رنبه ذکر می شود . در لاله الاهو و لاله الا انا 
و لاله الا و لاله الا انت و له ۱ الاالنی .) و در دنبال آن می‌آید. 

(ازاین‌جبت است که یکدفعه واج بگدته ومراتب رباع را کل خواهندتحمل 
بدا کر لر عسری نباشد و ادن داده شده از ون واه و بدین و رجلین و در حان 
اشتغال بثنا و حمد الپی ذاکر گردد او را بانجه دز حیات او از هر فصل مقتضی بوده 


از سردی ماء با گرعی آن لابق امه ی ودانیو سل داده شود بر ایدی انقیاء 





و بعد از فراغ اگر میسر است بماء و رد یا طیب د 
در کفن به‌ینج ثوب از حریر گرفته تا منتبی درجات قطن منتهی گردد و بر آن زباده 
از نوزده اسم جایز تیست که نوشته شود ه رکه هرچه خواهد نوسد و قدریتربت از 


قبر اول و آخر با او دفن نمودن سبب می‌گردد که حزنی مشاهده شماید بعد از موت 


ثر معطر نماید و ادن داده شده 





و در جنت الپی بانحه مایچی او بوده وهست متلذذ گردد و بر بذین 





اْن داده شده در رجال ول مافی‌السموات و الارض ومابینهما و کال که 





و در نساء وله ملک السموات و الاوض و ما بیشهما 
میت‌را در مرحال بشأنی نموده که دوت وقار و سکون درحی او جاری‌نگرددزیزا 
که احترام جسد مومن احترام مومن است و اسماء سته با مطلق اسم ال ازاوانتقال 


آن تا آخر بقلب با بلسان مشتغل گردد..) 


نج ار 


و نا عیارئنه از > پذرو عادو و اون 





درباب سوم اژ و احد دهم بدین هو شده است . 





( ارث را هرانجه بوده ازنقود وغیرآن بهنه قسمت تقسیم فرموده‌دوقسمت آتت 





برای نفس میت واعزاز وا کرام اوبوده هفت قسمت آن چنانجه در دکر شده 
9 قسمت وراث وسهم آنا بودء بدیین نیچ چنانجه کر شده در رتیه م 


1 من‌اجل فریات‌از اولاد ذکور و اناث مقدر شده از درجه نیم عدد مقت( ۶ 


عیان آنبا علی‌السویه تقسیم نمایشد وآنچه از برای‌ازو 
است عدد تاوفا (5۸۰) میانه آنباعلی‌السواء تقسیم 


واج است ازکتاب ماع کدرتبه هشتم 






نشد و هرگاه یک دزن بوده همان بپره 
































۳۹ 





۱ 
دارند و آنچه برای پدر است از کتاب زاره 








برای عادر است از اکتاب و واو تبه ششم عدد ۱ 
دیع (۳۸) د آنچه رای برد و کاب هاء رنه پنیم شبن ( ۳۰۰) و ۱ ِ 
آ هران است عدد راء و میم ( . ۰ )از کتاب دا به چهارم و آییه ٍِ 
برای معلمین است عدد قافق وفلء (۱۸۰) ۱ از کتاب چم رنبه سیم عیانه از نبا بالسوب‌نقسیم 
شود .)[ود رگا دا موروتی نبوده ا! لاشرام ۱ 






است وهمچنن‌زوم از 
ه بوده جاری است 


و جه خو 


۲ يلك وارث بوده چم 


رث نداشته در مال ال عمحسوب 


بطریق آنجنانیکه میرات مرا 
وال با راجع است 

درییان واقتران , 
بان النفوسر ی آقرب بارتفاع ار ت) 





ودرهنگامیکه هیچ وا 






نوس مستحقه وانفاق درسبیل خدا سزاواز بوده وی یار 


6 - فرباب نیم از وا 


»م از واحد نم وارد د است که پاید برمیت نماز گذارد 


ن تماژ بهتر است زیرا که احت 


ی جلونابستد ومقتد 
ک که تا کنون معموا خوع است 
مو لو 


وود نمازی مقرر داشته به پنر ۳ بعد از تکپیر او 


اناکل بالله موقنو 





جمعیت زیا 


ر باشد در آز ترام میت بعمل میاید وی تمام 
درصف خود با 


ی‌نشود زیرا که نمازجماعت پشکلی 





عنون 


ل انا کل ل بله مق 
ون و 





بعد از تک 


تسم نان باه سیون بر بعداژ 


بالله ممیتون و بعد از از تکییر پنجم انا کل بل 


دایون هريك نوزده 
ای ميت نمازی که مقرر داشته 


باشش تکییر است که بعد از تکیبر 








اول اناکلل عا دون و بعد تیه دم ااک ساده ون و بعد از تکیپرسوم اناکل ود 
8 بعد ازتکییر چهارم ان کروط 4 کرون و بع زنکد پنم کلف شاکرون 
و مد از تکییر هة 


ب ششم انا کل صار ون م وه 


اردن هرك نوزد 













خوانده فیشود . 


